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ســـــــرمقاله 

علی اصغر جعفری

 رئیس شورای 

سیاست گذاری

 و مدیرمسئول

سرابِ غرب
کمان همواره در دو راهی اعتماد به مردمِ  حا
خود یا قدرت های خارجی قرار گرفته اند و 
نتیجه ی اعتماد به هر یک از این دو تاثیرات 
فراوانی در شکســت یا پیروزی شان داشته 
است، نمونه های تاریخی این انتخاب چه در 
گذشته و چه در دوران معاصر بسیار فراوان 

و البته قابل عبرت پذیری است. 
محمدعلی شاه قاجار، رضا شاه و فرزندش 
محمدرضا پهلوی تنها چند نمونه ی ملموس 
برای ما ایرانیان اند، کســانی که بــا تکیه بر 
وعده ها، تهدیدها و تطمیع های قدرت های 
خارجــی و نادیده گرفتــن مــردم، نقطه هایی ســیاه در صفحه ی 
تاریخ  به جای گذاشتند، چنان که حقارت ناشی از آن اتفاقات، از 

ک نشده و نخواهد شد. خاطره ی ملت ایران پا
صحبت هــای حکیمانــه ی رهبــر معظــم انقــاب اســامی حضرت 
ــی  ــث نب ــد مبع ــبت عی ــه مناس ــی( ب ــه ای )مدظله العال ــام خامن ام
ــلم، و  ــه و س ــه و آل ــی الله علی ــی صل ــد مصطف ــرت محم ــم حض اعظ
ــه پیرامــون وقایــع اوکرایــن  ــه عبرت هایــی ک اشــاره های ایشــان ب
بــرای همــه ی دولت هــا وجــود دارد، بــار دیگــر مــا را بــه تجــارب و 
داشــته هایمان یــادآور شــد. ایشــان بــا تبییــن نســبت بیــن مــردم و 
کمیت خط تحلیل درستی از وقایع سیاسی اوکراین به دست  حا
داده و فرمودند: »عبرت هایی هم در این قضیّه ی اوکراین وجود 
ح می کنــم. یکــی این  دارد... مــن دو مــورد از ایــن عبرت هــا را مطــر
است که پشتیبانی قدرت های غربی از کشورها و دولت هایی که 
دست نشــانده ی آنها هستند، یک ســراب اســت، واقعیّت ندارد؛ 
این را همه ی دولت ها بدانند. آن دولت هایی که پشت گرمی شان 
ــروز  ــا اســت، ببیننــد وضــع امــروز اوکرایــن و دی ــه اروپ ــکا و ب ــه آمری ب
افغانســتان را. هــم رئیس جمهــور اوکرایــن همیــن چنــد روز پیــش 
گفــت، هــم رئیس جمهــور فــراری افغانســتان چنــدی قبــل گفــت؛ 
گفــت مــا اعتمــاد کردیــم بــه آمریــکا، اعتمــاد کردیــم بــه دولت هــای 
غربــی، ]ولــی[ مــا را تنهــا گذاشــتند... عبــرت دوّم اینکــه مــردم، 
گــر مــردم در اوکرایــن  مهم تریــن پشــتوانه ی دولت هــا هســتند. ا

وارد میدان می شــدند، وضــع دولت اوکرایــن و مــردم اوکراین این 
جوری نمی شــد. مــردم وارد میــدان نبودند، چون دولــت را قبول 
نداشــتند... مــا ایــن را تجربــه کردیــم؛ در دوران دفــاع مقــدّس، 
ــدّام  ــا از ص ــه ی قدرت ه ــه هم ــا اینک ــدند و ب ــدان ش ــردم وارد می م
حمایت می کردنــد، به او کمــک می کردنــد، جمهوری اســامی به 
کام بگــذارد.« 1 کمک مردم توانســت غلبه پیــدا کند و دشــمن را نا

کید همیشگی رهبر معظم انقاب اسامی بر استفاده از تجربه ی  تا
تاریخی ایستادگی، مقاومت و ایثارگری ملت ایران در دفاع مقدس، 
این بار نیز تکرار شــد، واقعیت این اســت که تکرار هرباره ی آنچه 
ملّت بزرگ ایران با رهبری امام عظیم الشــان)ره( در هشت سال 
دفاع مقدس به منصه ی ظهور رســاند، نسخه شفابخش عزت، 
کــه در جز در ســایه ی  اســتقال، آزادی و امنیــت پایداری اســت 
خودباوری، مجاهدت، دشمن شناســی و ولایتمداری به دست 
نیامده و نخواهد آمد. بدون شک امروز یادآوری و آشنایی نسل 
جوان با حماســه پیروزمندانه و عظمت جاودان ایثار و شهادت 
ملت رشــید و بصیر ایــران در دفــاع مقدس خود جهــادی بزرگ و 
رسالتی همیشگی است که رهبر حکیم انقاب اسامی )مدظله 
العالی( از آن به »جهاد تبیین« یاد نمودند که یک فریضه ی قطعی 

و فوری برای همه است. 2
طبق بیانــات رهبر معظــم انقاب اســامی نــگاه ایران بــه وقایع 
اوکراین و هــر حادثه  و فتنه  ی دیگری بر  دو اصل اساســی اســتوار 
است؛ شناخت سرابِ غرب و قدرت های خارجی و توجه به مردم 
به عنوان مهم ترین پشتوانه ی حکومت ها. البته آنچه معظم له 
نفرمودند و در صدر این دو اصل مهم قرار دارد؛ توجه به انگشت 
اشاره، تدابیر حکیمانه، راهگشا و عزت مدارانه ی رهبری حکیم 
انقاب اسامی است که به لطف الهی، ملت ما بر این میثاق پای 

فشرده و با قوت ایستاده اند. 

پینوشت:
1. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1400/12/10

2. »جهــاد تبییــن« یــک فریضــه ی قطعــی و یــک فریضــه ی فــوری اســت و 
کنــد[.« - بیانــات رهبــر معظــم انقــلاب  کــه می تواند]بایــد اقــدام  کســی  هــر 

اســلامی 1400/11/19
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یادمـــــــــــــان 

◂یادوارهعملیاتفتحالمبین

عملیات فتح المبین در منطقه دزفول، غرب 
رودخانه کرخه توســط قرارگاه کربا و چهار 
قرارگاه عملیاتی قدس، نصر، فجر و فتح در 
دوم فروردین 1361 آغاز و در هشتم فروردین 
با شکست سنگین سپاه چهارم، اسارت 16 
هزار نفر، 450 دستگاه تانک و نفربر، 120 قبضه 
توپ، هزاران ساح ســبک و نیمه سنگین 
کیلومترمربع از سرزمین  و آزادسازی 2400 
ایران در شوش، غرب کرخه و دشت عباس همراه بود. این یکی 
از شکست هایی بود که برای صدام و حزب بعث بسیار خفت بار 
از ابتدای جنگ تا آن زمــان بود. غیر از صدام این شکســت برای 
یک رئیس جمهور دیگر هم خفت بار بود و باعث ســرافکندگی او 

بین نیروهای شکست خورده بعث بود!
 تپه های علی گــره زد و علی گریــذد دو مجموعه ارتفاعاتی در مســیر 
جاده دزفول به دهلران و در شرق دشت عباس بود که شیارهای 
آن محــل مناســبی بــرای اســتقرار توپخانــه ســپاه چهــارم عــراق بــه 
فرماندهــی هشــام صبــاح فخــری بــود کــه از آغــاز جنــگ تــا یکــم 
فروردیــن 1361 شــهر دزفــول را زیــر آتــش توپخانــه داشــت. ســپاه 
چهارم عراق یک تیپ کماندویی نام آور را برای حفاظت توپخانه 
در اطــراف تپه هــا مســتقر کــرده بــود و اطمینــان داشــت کــه هیــچ 
نیرویــی توانایــی رســیدن بــه توپخانــه را نــدارد. امــا قــرارگاه نصــر به 
دنبال محاصره و تسخیر این توپخانه بدون خسارات و انهدام آن 
بود، حســن باقری فرمانده قرارگاه نصــر این ماموریــت را به یکی از 
شجاع ترین فرماندهان تحت امر قرارگاه نصر، احمدمتوسلیان داد 
و او هم 3 گردان شایسته و ورزیده تیپ 27 محمدرسول الله)ص(، 
گــردان حبیب ابــن مظاهر بــه فرماندهی محســن وزوایــی، گردان 
حمــزه بــه فرماندهی رضــا چراغــی و گــردان ســلمان بــه فرماندهی 
حســین قجــه ای را شــبانه و بــا غافلگیــری به پشــت توپخانه ســپاه 

چهارم فرســتاد. امــا مــردم دزفــول هــر روز منتظــر فــرود گلوله های 
تــوپ در شــهر بودنــد، از انفجــار خبــری نشــد و دیگرصــدای غــرش 
توپــی بگــوش نرســید. تصــور ایــن بــود نیروهــای نصــر توانســته اند 
توپخانــه را تصــرف کننــد؛ امــا کار فقــط بــه صــورت معجزه بــود ولی 
احتمــال قوی تــر در اذهــان ایــن بــود کــه توپخانه بــه عقــب منتقل 
شــده و بــا جابجایــی آتــش برایمــان خواهــد آمــد. اما بایــد بــاور کرد 
که توپخانه ســنگین ســپاه چهارم با همــه تجهیــزات و امکانات به 
تصــرف رزمنــدگان شــجاع مــا درآمــده اســت. به خصــوص وقتی در 
شبکه بی سیم احمد متوسلیان به حسن باقری گفت نیروهایش 
ــی  ــد و لحظات ــه محاصــره درآوردن ــره زد را ب ــه واقــع در علی گ توپخان
بعــد ســقوط توپخانــه را اعــام کــرد. ایــن خبــر از ســوی فرماندهــی 
توپخانه بــه سرلشــکر هشــام فخری هــم رســید، جمله کوتــاه بود! 
توپخانــه ســقوط کــرد! امــا بــرای هشــام فخــری بــاور کردنــی نبــود، 
به ســرعت پرســید پس تیپ یرمــوک کجاســت؟ فرمانــده توپخانه 
گفــت آنهــا بــا اولین شــلیک تیــر توســط ایرانی هــا همــه فــرار کردند. 

اما تیــپ یرمــوک چــه بــود و چــرا فرارکرد؟!
سران کشــورهای عربی هم پیمان و همراه صدام برای مقابله با 
ایران متعهد شــدند کمک کنند. عربســتان و کویت اعتبار مالی 
کش  تامین کردند. مصر تانک های تی 55 داد. اردن، سودان، مرا
هم تامین نیروی انسانی را متعهد شدند. از این سران ملک حسین 
پادشاه اردن متعهد شد، تیپ یرموک را به عراق اعزام کنند. سپاه 
چهارم این تیپ را به عنوان تامین توپخانه سپاه چهارم در علی گره زد 
انتخاب کرد و آنقدر توجه به این  تیپ در شبکه فرماندهی عراق بالا 
بود که بعضاً حسادت عراقی ها را برمی انگیخت، البته حقوق و مزایا 
هم توسط عراق پرداخت می شد. حالا این مهمان با همه نیرو و 
تجهیزات فرارکرده و آبرویی برای ملک حسین نگذاشته است. و 
توپخانه هم توسط سپاهیان اسام فتح شد تا مردم دزفول شب 

را خواب راحت داشته باشند.  

فرار تیپ اردنی در فتح المبین!

سردار فتح اله جعفری
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◂یادوارهعملیاتفتحالمبین
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مجتبی عبادی فتح

مقالــه »مــوزه مــی انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس؛ نوآوری هــا و فناوری هــا« در کتــاب مجموعــه مقــالات ارائــه 
شــده در کنفرانس ســال 2017 کمیته بین الملی موزه هــای نظامی شــورای بین الملی موزه ها ICOMAM منتشــر 
شــد. ایــن مقالــه به طــور مشــترک توســط مجتــی عبــادی فتــح، مســئول امــور بین الملل مــوزه مــی انقاب اســامی 
وهشــگر حــوزه مــوزه داری در کنفرانــس کمیتــه بین الملــی ICOMAM کــه در  و دفــاع مقــدس و میــم عبــدلی، پژ
ســپتامبر ســال 2017 در شــهر کوبلنــز آلمــان بــا حضــور مــوزه دارانی از بیســت کشــور جهــان از جملــه هلنــد، انگلیــس 
جمــه بخــی اســت از این کتــاب که  یــک و...  برگــزار شــد، ارائــه شــده بــود. مــن ذیل تر وژ، بلژ یــکا، اســپانیا، نــر آمر

اخیــرا  توســط انتشــارات ارتــش فــدرال آلمــان )Bundeswehr( بــه چاپ رســیده اســت.

فراتر از یک موزه
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در جهان امروزی و با ظهــور روزافزون فناوری ها شــاهد تغییرات 
گون هســتیم. یکی از حوزه هایی که  بســیاری در حوزه های گونا
در چند سال اخیر نفوذ فناوری و ظهور فناوری های جدید باعث 
تغییرات زیادی در آن گردیده دنیای موزه هاست. در این رقابت 
فناوریک، موزه ها تاش دارند تا از حوزه های جذاب دیگر همچون 
سینما، بازی های کامپیوتری و... عقب نمانند و بتوانند همسو 

با آنها به جلو حرکت کرده و مخاطبین خود را از دست ندهند.
کثر موزه های ایران رویکردی ســنتی نســبت  کــه ا می توان گفت 
به ارائه و معرفی آثار موزه ای خود دارند؛ اما چند ســالی اســت که 
برخی از موزه ها از فناوری های مدرن اســتقبال کــرده و در تاش 
هستند تا با استفاده از این فناوری ها تعامل بیشتری را با جامعه 

و مخاطبین خود برقرار کنند.

اولین موزه مدرن ایران
 یکی از اولین موزه هایی که در ایران به صورتی گسترده از فناوری های 
موزه ای استفاده کرد موزه ملی انقاب اسامی و دفاع مقدس است. 
این موزه که در ارتباط با موضوع انقاب اسامی در سال 1979 و 
سپس جنگ هشت ساله ایران و عراق در فاصله سال های 1980 
تا 1988 است تاش دارد تا با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات 
و فناوری های روز به ارائه مفاهیم و ایدئولوژی مربوط به مقاومت 

و دفاع مقدس بپردازد.
حجم اســتفاده از فناوری های دیجیتال در این موزه به گونه ای 
است که می توان این موزه را حلقه واســط میان نسل موزه های 
ســنتی و موزه هــای مدرن تصــور کرد. پیــش از موزه ملــی انقاب 
اسامی و دفاع مقدس، در فضای موزه ای ایران استفاده از فناوری 
معنای چندانی نداشت. اما اهمیت حفظ و انتقال دستاوردهای 
دفاع مقدس برای جمهوری اسامی ایران به گونه ای بود که این 
موزه را با جدیدترین فناوری ها و در کاس جهانی احداث نمود.

این موزه با زیربنایــی بالغ بر 22 هزار متر مربع در ســال 2010 افتتاح 
گردیده است. این موزه را می توان به طور کلی به سه بخش تقسیم کرد؛
بخش اول را می توان فضای باز این موزه دانســت که در آن ادوات 
گون تانــک و ادوات زرهی و  و تجهیزات نظامی همچون انواع گونا
موشــک به نمایش درآمده اســت. در فضای باز این موزه به غیر از 
نمایش این ادوات نظامی، با استفاده از فناوری نورپردازی و لیزر به 

بازآفرینی صحنه هایی از این جنگ بر روی آب نمای دریاچه وسط 
این موزه پرداخته اند. در این فضا جشنواره ای از نور، با 16 میلیون 
طیف رنگــی، آب و آتش فراهم شــده تا هر شــب به تناســب زمان، 
بزرگ ترین فستیوال نوری ایران در آنجا بر پا شود. برای اجرای این 
نمایش بزرگ، در داخل دریاچه موزه صد فواره آب با چیدمان یک 
دایره به قطر 30 متر و با ارتفاع 15 متردر 256 متر برای نمایش لیزری 
طراحی شده است. نور، لیزر و صدا در میان این فواره های بلند فضای 
منحصر به فردی را پیشکش بازدیدکنندگان موزه می کند. فضایی 
که با استفاده از 44 دستگاه مه ساز شرایطی را برای بیننده به وجود 
می آورد که تا به حال شاهد آن نبوده است. داستان نورافشانی موزه در 
جایی به اوج خود می رسد که پر قدرت ترین لیزرها در مناسبت های 
مختلف تصاویر و نوشته های آن زمان را بر روی رشته کوه های البرز 
به نمایش می گــذارد. جایی کــه در فاصله 20 کیلومتــری موزه قرار 
دارد! در مجموع 18 موتور تولید نورلیزر با فناوری OPSL با ترکیب 
رنگ های قرمز، آبی، ســبز و زرد که از جدیدترین انواع فناوری  لیزر 
در جهان است، این مجموعه را کامل می کند. این سیستم قابلیت 
ساخت تصاویر ثابت و متحرک و نوشتار متنی بر روی سطوح ثابت و 
پرده های ایجاد شده در کنار ایجاد سایر جلوه های رویایی را داراست.
بخش دوم موزه، تالارهای هشت گانه آن می باشد. در تمام این 
تالارهــا از چندرســانه ای ها و فناوری های روز مــوزه ای مطابق با 
ح مفهومی سالن ها استفاده گردیده است که نگاه مختصری  طر

به فناوری های هر تالار می اندازیم.

تالارهای هفت گانه
 نام تالار اول آستانه است که در آن از نمایشگرهای صنعتی، کیوسک 
اطاع رسانی لمسی، ویدئو وال، ویدئوپروژکتورهای عریض، نورپردازی 
محیطی، پروژکتورهای مخصوص پخش بر روی سطوح منحنی 
و نیز پخش صداهای سخنرانی های امام، تیراندازی و موسیقی 

اضطراب آوراستفاده شده است.
نام تالار دوم حیرت و حقانیت اســت که هماننــد تالارهای دیگر 
این مجموعه بیشــتر از فناوری و مدیاهای مختلف برای نمایش 
مفاهیم و موضوعات استفاده کرده است. بزرگترین تصاویر متحرک 
)انیمیشن( نمایش داده شده در موزه که گویای هجوم ارتش عراق 
در سال 1359 است در این سالن دیده می شود. این تصویر به طول 
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35 متر و با استفاده از ده ویدئو پروژکتور به تصویر درآمده است.
تصاویر آوارگان ناشی از جنگ با فناوری ویترای بین شیشه ای ارائه 
شده است. از فضاهای دیگر این سالن اتاقی با نام اتاق بمباران 
است که فیلمی هفت دقیقه ای از بمباران و حمله هوایی ارتش 
عراق به یکــی از محات تهران به نمایش گذاشــته شــده و تاش 
دارد با استفاده از بک پروجکشن نیم دایره و ایجاد لرزش زیر پای 
بازدیدکننده و صدای گوش خراش انفجار بمب ها، خوف و وحشت 

ناشی از این حمات هرچه ملموس تر احساس شود.
نام تالار سوم دفاع است که در آن نیز از نمایشگرهای دیواری استفاده 
گردیده است و با تصاویر و فیلم هایی در ارتباط با نقش رسانه های 
کشورهای دیگر در این جنگ آغاز می شود و سخنرانی هایی از بنیانگذار 
 LEDجمهوری اسامی در آن ارائه گردیده است. یك دیوار منحنی
به طول 44 متر حضور همه جانبه مردم ایران برای دفاع از کشور را 
به تصویر می کشد. بخش دیگری که در این سالن قرار دارد دو سنگر 
گرم و سرد است که با تجهیزات گرمایشی و سرمایشی تداعی کننده 

سرما و گرمای سخت مناطق غربی و جنوبی ایران است.
نام سالن چهارم مقابله و آرامش است که در آن با استفاده از ابزارها 
گون فرآیند مهندسی جنگ و طراحی عملیات ها  و تجهیزات گونا
به نمایش در آمده است. این تالار با نمایش نیروهای عراقی بر روی 
پرده ای مه مانند آغاز می شــود که با نزدیک شدن به این تصویر 
سربازان عراقی حالت دفاعی به خود می گیرند. همچنین در این 

کس و نمایشــگرهای صنعتی به ارائه  سالن با اســتفاده از لایت با
کی،  شناسنامه 19 عملیات این جنگ و انواع عملیات های آبی، خا
هوایی و جنگ نفت کش ها پرداخته شده است. بخش دیگری از 
این سالن اختصاص به روایت جنگ با صدا و تصویر شهید آوینی 
و به شیوه هولوگرام )روایت 7 دقیقه ای از جنگ( اختصاص پیدا 
کرده است. پرده حســاس به حرکت دســت )پرده نقالی( از دیگر 

بخش های این سالن به شمار می آید.
نام پنجمین تالار شــهادت اســت کــه از طریق چندیــن پروژکتور 
صحنه های عزاداری رزمندگان در این جنگ و صحنه هایی از حرم 
امام حسین)ع( به تصویر کشیده شده است. در این سالن تاش 
بر این بوده که با ابزارهای مختلف نقش و تاثیر مذهب در جنگ را 
برای مخاطب به نمایش درآورند. در بخش دیگری از این سالن با 
استفاده از چندین نمایشگر و ویدئو پروژکتور استفاده ارتش عراق از 
ساح های شیمیایی و همچنین موضوع تفحص شهدا پس از جنگ 
و زندگی اسرای ایرانی در زندان های عراق به مخاطب ارائه می گردد.
نام تالار ششم پیروزی اســت که در آن با استفاده از نمایشگرها و 
تصاویر گرافیکی به بررسی چند عملیات نظامی مهم پرداخته شده 
و همچنین شــادی مردم پس از پیروزی ها با اســتفاده از نمایش 

فیلم و تصاویر گرافیکی به نمایش گذاشته شده است.
نــام تــالار هفتــم ســرانجام اســت کــه بــر روی یکــی از دیوارهــای آن 
مکان اقامــت بنیانگذار جمهوری اســامی ایــران با نــوری متمرکز 

ی
دل

عب
م 

میث
ی 

آقا
ط 

وس
ه ت

قال
ه م

رائ
ا



13  شماره 38 /  فروردین  1401

یادمـــــــــــــان 

نمایش داده شده است. در بخش دیگری از این سالن با استفاده 
از هولوگــرام تعــدادی از دســتاوردهای علمی، نظامی و هســته ای 

ایــران به نمایش گذاشــته شــده اســت.

سراسرنمای مقاومت
بخـــش ســـوم مـــوزه، پانورامایـــی عظیـــم در بخـــش جنـــوب شـــرقی 
این مجموعه اســـت که مســـاحتی حدود 4500 دارد. این پانوراما 
گنبدی بـــا قطـــر حـــدود 40 متـــر و ارتفـــاع 27 متـــر دارد و در آن روایت 
ــا ترکیبـــی  ــهر بـ ــهر خرمشـ ــازی شـ ــغال و آزادسـ ــاع، اشـ ــارزه و دفـ مبـ
از نقاشـــی، نـــور، صـــدا و حرکـــت بـــه نمایـــش درآمـــده اســـت. ایـــن 
پانورامـــا در ســـه طبقـــه ســـاخته شـــده اســـت و بـــا اســـتفاده از حـــدود 
پنجـــاه دســـتگاه ویدئـــو پروژکتورکـــه در بخش زیریـــن آن قـــرار گرفته 
اســـت فیلمی به صورت 360 درجه ای پخش می گردد. تجربه ای 
شـــبیه بـــه یـــک جنـــگ واقعـــی در زیـــر گنبـــد. از بخش هـــای دیگـــر 
کـــت ســـه وجهی و نمایشـــگرهایی  ایـــن پانورامـــا می تـــوان بـــه ما
لمســـی اشـــاره نمـــود کـــه بازدیدکننـــدگان می تواننـــد بـــا جســـتجو 
در اســـناد، فیلم هـــا و عکس هـــای آن بـــه اطاعـــات مـــورد نظـــر در 

ـــا ایـــن جنـــگ دســـت پیـــدا کننـــد. ارتبـــاط ب
یکی دیگر از بخش های مهم موزه، دیسپچینگ یا مرکز راهبردی 
تجهیزات تالارهای موزه است. در موزه دفاع مقدس تهران حدود 
3500 دیوایس در بخش های مختلف وجود دارد. عاوه بر این 213 
مانیتور نیز موجود اســت که مطالب و تصاویر دوران هشت سال 
جنگ را به نمایش می گذارند. این قسمت کنترل تمامی تجهیزات 
هر یک از تالارهــا را بر عهده دارد. در این تالارها همانند سیســتم 
بدن، میلیون ها کابل مورد استفاده قرار گرفته است تا اطاعات 

هشت سال دفاع مقدس را به نمایش بگذارد.
بهره گیری از ســامانه های هوشــمند نظارتی )BMS و CCTV(  و 
همچنین  بهره گیری از یک پایگاه داده )دیتاسنتر( مجهز و پر ظرفیت 
برای ذخیره کردن و حفاظت اطاعات و اسناد این جنگ اعم از 
عکس، فیلم، مالتی مدیا، مدارک و اسناد، و دستگاه های راهنمای 

صوتی )Audio Guides( از دیگر امکانات این موزه است.
در پایان باید اشاره کرد استفاده از زیرساخت های دیجیتال در این 
موزه، امکان به روز رسانی و تغییر محتوا را فراهم آورده است که این 
موضوع تجربه جدیدی از بازدید موزه ای را در ایران رقم زده است.

پیوند به متن انگلیسی مقاله
اسکن کنید

ب
کتا

در 
ده 

 ش
پ

چا
ه 

قال
ت م

س
نخ

ه 
فح

ص



 شماره 38 /  فروردین  1401 14

یادمـــــــــــــان 

ابوالفضل صالحی

ظرفیت های گردشگری دفاع مقدس در مسجدسلیمان
ق اســتان خوزســتان در دوران دفاع مقدس۹0 بار مورد حمــات هوایی و  شهرســتان مسجدســلیمان در شمال شــر
ین حمله موشکی به مسجدسلیمان یک  موشکی دشمن بعثی قرار گرفت. حمله موشکی ۳0 مهر به عنوان وسیع تر
یم بعث عراق در دوران دفاع مقدس است. در حمات هوایی و موشکی دشمن بعثی به  ز سند برجسته از جنایات ر
وند بی دفاع به شهادت رسیدند. مردم این شهر هزار  یب شد و 700  شهر نی تخر مسجدسلیمان صدها واحدمسکو

و 200 شهید گلگون کفن وچهار هزار جانباز و 100 آزاده تقدیم انقاب و اسام کردند.

گرس ایستاده چون زا
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مستندات هفت منطقه از شهرستان مسجدسلیمان که در دوران 
دفاع مقــدس مورد حمله موشــکی دشــمن بعثی قــرار گرفتند با 
همکاری بنیاد شــهید و امور ایثارگران جمع آوری شــده و پرونده 
آنها در نوبت ثبت ملی قرار گرفته است. پرونده این یادمان های 
دفاع مقدس برای ثبت به عنوان میراث غیرملموس و همچنین 
آثار غیر منقول دفاع مقدس آماده و ارایه شــده اســت. این هفت 
منطقه به علت تعداد موشــک باران و آمار بالای شهدا در مرحله 
نخســت ثبت ملی انتخاب شدند که ســاخت این مناطق پس از 

ک  ثبتی، انجام می شود. اباغ ثبت  ملی و نصب پا

باغ موزه دفاع مقدس
با توجه و نقش و جایگاهی که مسجدسلیمان در هشت سال دفاع 
کز فرهنگی  مقدس داشته است، فقدان موزه دفاع مقدس و دیگر مرا
در مسجد سلیمان به شدت احساس می شود، با تصمیمات گرفته 
شده توسط مسئولین امر احداث چنین محلی در تپه شهدای گمنام 
این شهرستان می تواند این شهر را به عنوان یکی از ظرفیت های 

مغفول مانده گردشگری دفاع مقدس فعال کند.
ترویج فرهنگ ایثــار و شــهادت و زنده نگهداشــتن یــاد و خاطره 
شهیدان دفاع مقدس برای شناساندن و انتقال مفاهیم ارزشی 
به نسل جوان  است و موزه آثار شهدا، محلی مناسب برای ترویج 
این فرهنگ اســت که وظایفی را بــرای مردم پیرامــون احترام به 

شهدا و تجدید خاطره با شهدا تداعی می کند.
شهرستان مسجدسلیمان شهدای زیادی را در راه دفاع از انقاب 
اسامی تقدیم کرد که از جمله شاخص ترین آنها می توان به شهدای 
14ساله ای همچون شهید بهنام محمدی و شهید روزعلی ایزدیان 
و همچنیــن در دوران پیــش از انقاب به شــهید علیمردان خان 
بختیاری اشــاره کرد. گرچه جای جای ایران اســامی صحنه ی 
دلیری و رشــادت های مــردان و زنانی اســت که برای اســتقال و 
آزادی ایران مجاهدت هــا نموده اند، اما با توجه بــه اقتضائات و 
اولویت ها می توان راهبردی در جهت مانایــی این فرهنگ غنی 

برای نسل های آتی اتخاذ کرد.
می توان امیدوار بود با تشکیل و معرفی هیئت امنای باغ موزه دفاع 
مقدس و دعوت از کارگروهی برای طراحی مسائل فنی و مهندسی، 
جانمایی، مطالعات لازم جهت احداث حسینیه ثارالله)ع(، احداث 

نمایشگاه دائمی آثار دفاع مقدس و احداث نمایشگاه آثار باستانی 
ظرفیت های گردشگری شهر مسجد سلیمان به فعلیت برسد.

ح  فرشید خدادادیان رئیس مرکز اسناد صنعت نفت و مجری طر
موزه نفت مسجد سلیمان در یادداشتی آورده است: ایران و بیش 
از همه خوزستان، زخمی دوران هشت ساله جنگ تحمیلی است 
و تاسیسات نفتی این استان نیز در طی این دوران هشت ساله، 
بارها و بارهــا مورد حمله هوایی هواپیماها و موشــک پرانی های 
دشمن قرارداشت و برخی از این تاسیسات در کنار گلزار شهدای 
شهرها و روســتاهای خوزستان، شــاهدان زنده و مستندنگاری 
آن ایام هســتند کــه در قالب گردشــگری دفاع مقدس هرســاله و 
در قالــب کاروان هــای راهیان نور مــورد بازدید هموطنــان عزیز و 
همچنین گردشــگران خارجی قرار گرفته و ان شاالله پس از پایان 
محدودیت های پاندمی کرونا نیز مجددا این ظرفیت فرهنگی و 

گردشگری توام با معنویت ادامه خواهد یافت.
ح موزه نفت مسجد ســلیمان، مطالعات و سناریونویسی  در طر
ح مــوزه صنعتی  به نحــوی انجام گردیــده که ایــن بزرگ ترین طر
ایران، به عنوان ظرفیتی در بخش گردشــگری دفــاع مقدس نیز 

قابل استفاده و بازدید خواهد بود.
سالن اصلی موزه نفت مسجد سلیمان در محوطه هشت هکتاری 
گوگردسازی و پالایشگاه بی بی یان قرار دارد و واحد گوگردسازی 
آلمانی این سایت میراث صنعتی، همان تاسیساتی است که در 
کت پرتاب شده  نخستین روزهای جنگ تحمیلی مورد اصابت را
توسط یک فروند هواپیمای میگ نیروی هوایی عراق قرار گرفته و 
زاویه اصابت و البته مصالح و استحکام سازه به گونه ای بوده که 
کت در آن ایجاد و از آن روز تا کنون همچنان  تنها سوراخی به قطر را

استوار و پابرجا مانده است!
استانداری خوزستان در خبرنامه ماهیانه »گزارش های روز« خود 
و مجلدی که در تاریخ سوم آبان سال 1359 تنظیم شده و امروزه 
به عنوان سند شماره 0012376 شناخته می شود، در گزارش روز 
سوم مهر 1359 آورده است که؛ ظهر این روز کارخانه گوگرد در30 
کیلومتری مسجدسلیمان مورد حمله یک میگ قرار گرفت و لوله 

گاز سمی کارخانه منفجر شد.
ج بودن  خوشبختانه این حمله به دلیل تعطیلی و از سرویس خار
کارخانه، تلفات جانی در پی نداشت و منظور از لوله گازهای سمی 
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در این گزارش، همان دودکش آجری کارخانه گوگردسازی آلمانی 
است که در بین مسجدسلیمانی ها تحت عنوان کارخانه جی 
پیGP  مخفف Gas Plantشــناخته می شــد و دلیل آن هم این 
بود که این گوگــرد در حقیقت از گاز هیدورژن ســولفوره در یک 

یونیت گازی استحصال و تولید می گردید.
عــاوه بر ایــن اثــر 41 ســاله بــه یــادگار مانــده از ایــام دفــاع مقدس، 
خود پالایشگاه مسجد سلیمان نیز که به اختصار LDU خوانده 
مي شد و بنا به مستندات موجود در مرکز اسناد صنعت نفت در 
سال 1932 میادی تاسیس شده و تا تاریخ بیستم آذرماه سال 
1352 نیــز فعــال بــود و از آن تاریــخ بــه بعــد به علــت عــدم احتیاج 
ج شــده، پــس از حمــات  بــه فرآورده هــاي آن از ســرویس خــار
عراقی هــا بــه آبــادان و اخــال در کار پالایشــگاه بــزرگ آن شــهر، 
با همــت و تــاش اســتادکاران قدیمــی و نیروهــای ایثارگر شــرکت 
نفت مسجدسلیمان مجددا از تاریخ بیست و دوم بهمن سال 
شــصت و یک و در یــک انتخاب نمادیــن، همزمان بــا چهارمین 
ســالگرد پیروزی انقاب اســامی، مجددا فعال گردیده و اولین 
محموله آن به جبهه هاي جنگ ارسال شده است. محصولات 
این پالایشگاه شــامل؛ گازوئیل نفت کوره، بنزین و نفت سفید 
بــود و ظرفیــت ایــن کارخانــه بیــن 500 تــا 580 بشــکه نفــت خــام 

در روز در اســناد برجای مانده قید شــده اســت.
موزه نفت مسجدســلیمان واجد نمونه  هــای تاریخی از دوران 
شکل گیری صنعت نفت در ایران تا ایام دفاع مقدس و پس از آن 
کرات متعدد و پیگیری های فراوان  است و در سال 1398 و پس از مذا
با سازمان )وزارت کنونی( میراث فرهنگی کشور، خوشبختانه این 
تأسیسات نفتی در ناحیه صنعتی بی بی یان شامل کارخانه تقطیر 
و پالایشگاه و کارخانه گوگردسازی به عنوان آثار فرهنگی و ملی 
پذیرفته و ثبت شدند. محوطه های میراث صنعتی ارزشمندی 
گفته فراوانی را در سینه خود  که تاریخ سربه مهر و مستندات نا
دارند و ان شاالله پس از تکمیل و افتتاح موزه نفت مسجدسلیمان 

در معرض بازدید و استفاده عموم قرار خواهند گرفت.
یــاد و نــام تمامــی شــهدای گرانقــدر هشــت ســال دفــاع مقــدس، 
خصوصــا همــکاران شــهیدمان در صنعــت نفــت گرامــی و تــا ابــد 

جاودانــه بــاد.

شهرستان مسجدسلیمان 
در دوران دفاع مقدس۹۰ 
بار مورد حملات هوایی و 
موشکی دشمن بعثی قرار 

گرفت. حمله موشکی ۳۰ مهر 
به عنوان وسیع ترین حمله 
موشکی به مسجدسلیمان 
یک سند برجسته از جنایات 

رژیم بعث عراق در دوران 
دفاع مقدس است.
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چگونه موزه ها با کمک فناوری های جدید مخاطبان خود را مبهوت می کنند؟

عجیب ولی واقعی
بیات جدید به بازدیدکنندگان  در سال های اخیر، فناوری های جدید به طور فزاینده ای در کارکرد موزه ها و انتقال تجر
یت سفر بازدیدکنندگان،  ینی کرده است. از جمله این کارکردها می توان به ایجاد تعامات دیجیتالی، مدیر نقش آفر
وری باشد  کنون، بیش از هر زمان دیگری، ضر یابی مخاطبین و موارد جذاب دیگر اشاره کرد. شــاید ا بهبود مسیر
و در اینجا فهرستی از ده فناوری برتر  وند پیشرفت های فناوری قرار گیرند. از همین ر ین ر یان آخر که موزه ها در جر

ور می کنیم. مورد استفاده شده در موزه های دنیا را مر

حجت حسینی 
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شخصی ســازی تجربیات مخاطبین با اســتفاده از 
ریزتراشه ها

با استفاده از نشان ها، دستبندها، و یا ریزتراشه هایی که مستقیما 
بر روی بــدن بازدیدکننــده قــرار می گیرنــد، ارتباط بیشــتری بین 
مخاطبیــن و آیتم های مــوزه ای ایجاد می شــود. ارائــه یک حس 
شخصی، درک بازدیدکننده را نسبت به محتوای ارائه شده عمیق تر 
می کند. به عنوان مثال با استفاده از فناوری RFID می توان تجربه 
شنیداری صدای آواز یک پرنده منقرض شده را در فضای موزه و 
کیلومترها دورتر از محیط زندگی اش، برای مخاطب به وجود آورد. 

واقعیت افزوده یا واقعیت مجازی
با استفاده از واقعیت افزوده یا واقعیت مجازی موزه ها می توانند 
دنیای مجازی را دقیقاً بر چیزی که در واقعیت و در مقابل دیدگان 
بازدیدکنندگان قرار دارد، به تصویر بکشند و به آیتم های هنری خود، 
غ از زمان و مکان واقعی آنها، جان ببخشند. به طور مثال کودکی  فار
را تصور کنید که خود را در میان آسمان و در حال تجربه حس پرواز 
همچون دایناسورهای پرنده می بیند. حسی عجیب و غیرقابل باور.

فناوری تعاملی غیر لمسی
با توجه به بحران کرونا و افزایــش نگرانی در مورد خطــر انتقال آن، 
 Gesturetek، فناوری های بدون لمس و حس گرهای مجاورتی مانند
Kinect و radar Touch، کارکرد بیشتری در موزه ها پیدا کرده اند. عملکرد 
ساده، دسترسی آسان و حساسیت و دقت این فناوری ها منجر به 
جذب بازدیدکنندگان و محبوبیت آنها در میان مخاطبین شده است.

نرم افزارهای موبایلی
کنون موزه ها  برنامه های موبایل برای موزه ها جدید نیستند، اما ا
در حــال بررســی راه هایــی بــرای گســترش و ادغــام فناوری هــای 
تلفــن همــراه بــرای تجربــه شــخصی تر هســتند. بــرای مثــال، بــا 
اســتفاده از فنــاوری تلفــن همــراه، یــک مــوزه می توانــد تورهــای 
هدایت شــده و تجربــه واقعیــت افــزوده را ارائه دهد کــه محتوای 
موزه را بــرای مخاطبین غنی تر و جذاب تر خواهــد نمود. به عاوه 
فناوری خرید بلیط به وســیله ی تلفــن همراه روند خریــد بلیط را 
تســریع کرده و شــرایط پرداخت بدون لمس را فراهــم می نماید.
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سیستم های ردیابی GPS داخلی
موزه هــا از ایــن فنــاوری مقرون به صرفــه بــرای ارائــه یــک برنامــه 
حرکتــی در راســتای ســناریوی خــود اســتفاده می کننــد. ایــن 
سیستم به مخاطبین اجازه می دهد تا یک خط داستانی درست 
را طی  کــرده و زمــان و مــدت بازدید خــود را بهتــر مدیریــت کنند.

هوش مصنوعی
وقتی صحبت از موزه ها می شود، هوش مصنوعی می تواند در طیف 
وسیعی از عملکردها دخیل شده و این فناوری می تواند به اشکال 
مختلف ارائه شود. هوش مصنوعی به بازدیدکنندگان امکان تعامل 
با شــخصیت های تاریخی و یا اشــیاء موزه ای را می دهد. از جنبه 
عمومی نیز هوش مصنوعی فرصت منحصر به فردی را برای جذب 
 Pepper مخاطبین ارائه می کند. به طور مثال ربات انســان نمای
که توسط موزه هنر اسمیتسونیان )SAAM( در آمریکا به کارگیری 
می شود. Pepper به سؤالات بازدیدکنندگان پاسخ داده و با استفاده 
از صدا، حرکات و صفحه نمایش لمسی- تعاملی در ارائه محتوای 
موزه ای به مخاطبین کمک می کند. بازدیدکنندگان عاشق تعامل با 
Pepper هستند و این ربات حتی برای سلفی گرفتن ژست می گیرد! 

فناوری های ال ای دی/ پرتاب لیزری
ح ریزی لیزری می تواند محیط های   فناوری نورپردازی پیشرفته و طر
مــوزه ای را قدرتمند و ارائــه ی محتوای موزه ای را جــذاب نماید. 
با اســتفاده از ایــن فناوری، همــراه بــا کارکرد های منحصــر به فرد 
نمایش های لیزری، بازدیدکنندگان را می توان در داستانی خیالی 
غوطــه ور کــرده و تصویــری فراتــر از یــک حس عــادی ارائــه نمود.

تورهای مجازی
همه گیری ویروس کرونا و مشغله انسان ها، این واقعیت را نشان داد 
که بازدید از موزه ها و جاذبه های توریستی ممکن است نیاز به تجارب 
ج از محیط داشته باشد. برای این منظور، استفاده  غیر فیزیکی و خار
از فناوری های مدرن و تورهای مجازی که بتواند این مشــکات 
را از راه دور حل نمایند، باید بخشــی جدایی ناپذیــر از طراح های 
توسعه ای موزه های جدید از سطح مفهومی تا ارائه ی محتوا باشد.
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بسترهای انعطاف پذیر
اســتفاده از فناوری های نویــن و برنامه های کنترل شــونده از راه 
دور بــه موزه هــا و جاذبه های گردشــگری ایــن امــکان را می دهد 
که انعطاف پذیرتر و پاســخگوتر به مخاطبان خاص خود باشــند. 
فناوری های جدید به موزه ها این موقعیت را می دهد تا برنامه های 
آموزشی خاص، برای گروه های هدف خاص با رویکردی متفاوت 
از برنامه های مرسوم موزه ارائه نماید. به طور مثال تور ویژه برای 
افراد دارای معلولیــت با اســتفاده از نرم افزارهای ویژه و مناســب 
آنها و یا تورهای با محتوای مناسب کودکان از جمله کارکردهای 
مــوزه ای اســت کــه دارای بســترهای )پلتفــرم ( انعطــاف پذیرند.

لحظه هایی با  واقعیت افزوده
با توجه به اینکه شبکه های اجتماعی در حال حاضر بزرگترین پلت 
فرم برای ارتباطات انسانی هستند، سلفی گرفتن در طول بازدید از 
موزه ها به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. از طرف دیگر با 
خ داده است، شخصی سازی  پیشرفت هایی که در فناوری دیجیتال ر
کنون با پیشرفت فناوری، امکان  بازدید نیز رایج تر شده اســت. ا
این فراهم شده است که بازدیدکنندگان بتوانند به صورت مجازی 
خود را در یک موزه تاریخی قرار دهند یا حتی خود را در یک لحظه 
خاص از تاریخ و در کنار شــخصیتی که ســال ها از او فاصله دارند 
ببینند و در آن لحظه با ثبت یک سلفی همگان را متعجب سازند. 

موارد فوق الذکر تنها گوشه ای از فناوری های نوین مورد استفاده درموزه ها را به تصویر می کشند. اما نکته مهم این است که موزه ها باید 
در هنگام ارائه تجربیات دیجیتال، در حفظ تعادل تاش کنند و فناوری های جدید می بایست به جای تحت الشعاع قرار دادن تجربه کلی 
بازدید از یک موزه، مخاطبین را پشتیبانی کرده تا آنها حس بهتری از بازدید خود داشته باشند. موزه ها در این مسیر باید مشخص کنند که 
با این فناوری ها، چه خدماتی را ارائه می دهند؟ به چه گروهی خدمات می دهند؟ و مخاطبان چگونه از این فناوری استفاده خواهند کرد؟
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فرماندهٔ جهادی
نقش مرحوم مهدی ورشابی در عملیات های دفاع مقدس

سمانه پرهام

وزی انقاب اسامی و با فرمان امام خمینی )ره( به  »جهاد سازندگی« یکی از نهادهای انقابی است که پس از پیر
و جوانان انقابی و متدین بسیاری همچون مهدی ورشابی  منظور آبادانی و سازندگی کشور تشکیل شد. از این ر

از سراسر کشور به این نهاد پیوستند تا به ایران اسامی و مردم خدمت کنند.
وستاها بود.  ومان و ر یت اصی جهاد سازندگی در استان ها رسیدگی به محر تا پیش از آغاز جنگ تحمیی، مامور
ومیت زدایی از  یادی برای محر وهای جهاد سازندگی استان خراســان بود، تاش ز ورشابی که متولد مشهد و از نیر
وهای جهاد نیز مانند  وستاها انجام داد، اما با آغاز حمله عراق به کشورمان، نیر وم و توسعه اقتصادی ر مناطق محر
زمین اسامی ایران  دیگر نهادهای انقابی همچون سپاه و بســیج عازم جبهه های جنگ شــدند تا به دفاع از سر

زمندگان قرار گرفت. بپردازند. ورشابی اولین بار در سال 5۹ عازم جبهه های جنگ شد و در کنار ر
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در نخستین ماه های جنگ تحمیلی نیروهای جهاد که از سراسر 
کشــور به جبهه خوزســتان و ســایر جبهه ها آمده بودند، شکل و 
ســازماندهی یافتند و مهندســی رزم را پایه گذاری کردند. بیشتر 
نیروهای جهاد از جامعه مهندسی کشور و از دانشجویان رشته های 
فنی و مهندسی بودند. بنابراین آنها که یکی از آنها مهدی ورشابی 
بود، توانستند از عملیات امام علی )ع( و در غرب سوسنگرد خط 
کریز ایجاد کنند تا خطوط دفاعی ایران تثبیت شود.  پدافندی و خا
آن اقدام نقطه آغاز فعالیت های مهندســی جنگِ جهاد و نقطه 
عطفی در فعالیت های ورشــابی و دوســتانش همچــون رضوی، 

طرحچی، شمایلی، فروزش، شهشهانی و... بود. 
کــه در صفحات بعــد خواهیــد خواند  در دو گفتگــو و یادداشــتی 
بــا مجاهدت ها و تاش های مرحوم ورشــابی و نقشــی که وی در 
دفاع مقدس و پس از آن داشت، آشنا خواهید شد. آنچه در ادامه 
می خوانید ردیابی حضور ورشابی در مهمترین برهه های تاریخ 
جنگ بر مبنای روزشــمارهای منتشــر شده توســط مرکز اسناد و 

تحقیقات دفاع مقدس سپاه است.

تثبیت فاو با مجاهدت جهاد
23 اردیبهشــت ســال 65 چند روز پس از پایان عملیــات والفجر 
هشت، جلســه ای به منظور بررسی مشــکات و کمبودهایی که 
موجب کندی فعالیت مهندسی شده و نیز مشکاتی که قرارگاه های 
مهندسی رزمی سپاه و جهاد سازندگی برای اجرای ماموریت خود 
بــا آن روبرو هســتند در قــرارگاه نیروی زمینی ســپاه برگزار شــد که 
عاوه بر ورشابی، شمخانی فرمانده نیروی زمینی سپاه، فروزنده 
فرمانده قرارگاه مهندسی خاتم الانبیا )ص(، دانایی فر جانشین 
کربــا، عطار مســئول مهندســی رزمی ســپاه  فرماندهــی قــرارگاه 
جنوب کربا و شمایلی مسئول پشــتیبانی جهاد سازندگی ستاد 
کربا حضور داشــتند. در آن جلســه در خصوص ترمیــم، اصاح و 
نگهداری جاده های موجود در فــاو، احداث جاده های ضروری 
کریزهای  ازجمله جاده ای از اروند تا جاده استراتژیک، تقویت خا
کریزهــای در معرض حمات  خطوط مقدم، دوجداره کردن خا
شدید، احداث و تکمیل بیمارســتان صحرایی، احداث مواضع 
مناسب برای نیروهای پیاده و نیز ســاح ها و تجهیزات، احداث 

پَد بالگرد و... بحث و گفت وگو شد.

ورشــابی در آن جلســه بــه حجــم فعالیت هایــی کــه توســط جهــاد 
سازندگی انجام شده و مشکات و سختی هایی که در آن عملیات 
بــرای آنهــا پدیــد آمــد، اشــاره کــرد. وی بــا بیــان اینکــه در ایــن ســه 
ماه )از ابتدای عملیات والفجر هشــت تا آن زمان(، کار مهندســی 
مســتمر و بی ســابقه ای در منطقه شده اســت، گفت: »نزدیک به 
کیفیت ترین نیروها و کادرهای مهندسی را از دست  80 درصد از با
دادیــم. از جهــاد تهــران، شــش رده از کادر کــه مســئولیت محــور 
و تشــکیات را بــه عهــده داشــتند، شــهید یــا زخمــی شــده اند. در 
منطقه ای کوچک، بر اثر آتش و ترکش های دشمن 3 تن از بالاترین 
رده های مسئولان مهندسی جهاد تهران و 8 دستگاه مهندسی 
ــت و  ــک 8 اردیبهش ــات کوچ ــن عملی ــم. در همی ــت دادی را از دس
ادامــه آن، 40 دســتگاه مهندســی مان منهــدم شــد کــه حتــی یــک 
دســتگاه آن هنــوز جایگزیــن نشــده اســت. آمبولانــس نداریــم کــه 

مجروحانمان را بــه اورژانس برســانیم.«
 ما 4 هزار دستگاه سبک، نیمه سنگین و سنگین از جهاد به جبهه ها 
آورده ایم که هنوز یکی از آنها هم جایگزین نشده است. برای اولین بار 
در این سه ماه اخیر، بچه های جهاد نجف آباد جلوی ما ایستاده اند 
و از اینکه امکانــات ندارند تا کارشــان را تمام کننــد ناراحتند. اما 
نداریم که بدهیم... امروز در منطقه فاو کارها را از نزدیک دیدیم. 
با وضعیتی که هست، تانک های دشمن در فاصله کم به ردیف 

ایستاده اند، کارهایی که شده قابل تصور نیست.

شهادت مهندسی ها در کربلای پنج
چند روز پــس از آغــاز عملیــات کربای پنــج و پیشــروی هایی که 
رزمندگان داشــتند، ارتش عراق موفق به بازپس گیری دو سرپل 
غرب کانال پــرورش ماهــی و جزیره صالحیه شــد. بدیــن منظور 
فرمانده عالی جنــگ به جبهه جنوب رفت و نشســتی با فرمانده 

نیروی زمینی سپاه و سایر فرماندهان برگزار کرد.
در بخشی از این نشســت رحیم صفوی به نقش مهندسی اشاره 
کرد و گفت: »اینجا ما باید روی سه تا مطلب شدیدا کار کنیم. یک، 
مهندسی است. دوم، آتش و سوم، نیروی با سازمان و با فرمانده 
اســت. اینکه می گویم کار مهندسی، فرمانده لشــکر می آید به ما 
می گوید باباجان، من که از شما هواپیمای اف- 16 نمی خواهم، 
به من گونی بدهید، به من پلیت بدهید. ما هم می گوییم نداریم، 
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مصرف زیاد است. دو سه هزار تا می دهیم، ولی می گوید کار دو سه 
هزار تا نیست. بیشتر از این ها احتیاج دارند. اول باید مهندسی مان 
را تقویت کنیم. اصا ایــن جزایر ام الطویلــه و... الان لخت بدون 
استحکامات است، الان ما غافل هســتیم. ما وسایل مهندسی 
نداریم، یعنی داریم ولی می آید می خورد هدف آتش دشمن قرار 
می گیرد. ده تا بیســت تا می آورند، ولی می خورد. آقای ورشــابی 
می گفت کلی اینجا دستگاه مهندسی منهدم شده و کلی از بچه ها 

همین امروز شهید شدند.«

نبرد ماشین آلات در ماووت
در روز دوم بهمن ســال 66 و پس از هفــت روز عملیات پی در پی 
در منطقه عمومی ماووت، فرماندهان برای ارائه گزارش عملیات 
بیت المقدس 2 به حجت الاسام هاشمی رفسنجانی فرمانده عالی 
جنگ گرد هم آمدند و جلســه ای باحضــور فرماندهان یگان ها و 
قرارگاه های نجف و قدس در قرارگاه شهید بروجردی در بانه برگزار شد.

مهدی ورشابی در این جلسه گزارشی از استعداد و ماموریت مهندسی 
در این عملیات ارائه کرد. وی گفت: »8 گردان مهندسی در این 
منطقه وارد کردیم که از این ها یک گــردان در عقبه های منطقه 

مشغول است و 7 گردان هم به یگان ها مامور شدند. ما 38 دستگاه 
بولدوزر، 28 دســتگاه لودر و 10 دســتگاه گریدر داریم که بعضی از 
این ها به خاطر زیادی انجام کار قادر به ادامه فعالیت نیستند.«

کثر 4 دستگاه بولدوزر و  وی افزود: »در مجموع گردان های ما حدا
4 دستگاه لودر دارند و هر گردان 150 تا 250 نیرو دارند که براساس 

سازمان باید 350 نفر نیرو داشته باشند.«
در پایان این گزارش هاشمی رفسنجانی درباره اهمیت و ضرورت 
ماموریت جهاد ســازندگی گفت: »از قول من به بــرادران بگویید 
اولویت مهندســی اینجاســت، اینجا هر مشــکلی که دارید، فشار 
تحمل می کنید، ســوله نمی توانید ببرید بزنیــد و... همه از عقبه 
اســت. شــما از جاهای مهم هم که شــده بایــد امکانــات بردارید 

بیاورید اینجا.«

حضور در عملیات بیت المقدس پنج
در روز هجدهم فروردین سال 67 )سه روز پیش از اجرای عملیات 
بیت المقدس 5 در ارتفاعات مرزی منطقه پنجوین عراق توسط 
ارتش جمهوری اسامی( جلسه ای با حضور سرهنگ صیادشیرازی 
فرمانده نیروی زمینی ارتش و محسن رضایی فرمانده کل سپاه 
پاسداران برگزار شــد. در بخشــی از این گفتگوی دونفره به نقش 

جهاد سازندگی و ورشابی اشاره شده است. 
صیادشیرازی می گوید: »... راجع به مهندســی رزمی هم بگویم 
که تقریبا از چهار پنج روز پیش تقویت شــد و آن جاده هایی را که 
این ها می گفتند 25 روز یا 22 روز طول دارد، دیشب آماده شد... 
جاده دیشب رسیده بود زیر پای دشمن، 300 متر با دشمن فاصله 
ج  بود. البتــه چهار، پنج تــا بولدوزرشــان گلوله خــورد، از رده خار
شــدند. البته یک جاده ی جدیدی به آنها دادند از جناح راست 
کریز  به نام جــاده ی حمزه که می رود به طــرف پنجوین و یک خا
دو ســه کیلومتری هم به آنها دادند، چون جناح راســت باتوجه 
کــه دور نخورند.  به رودخانه ی قزلچــه باید یک پوشــش بدهند 
مهندسی آخرین گزارشــی را که داد این بود که مشغول هستند. 
در ضمن هوا هم بسیار عالی است و هیچ مشکلی ندارند و ما فقط 
آقای ورشابی را گفتیم بیاید، چون دستگاه کم داریم ایشان برای 
زمان شروع حمله بیاید و در قرارگاه باشد که الان از ارومیه راه افتاده 

است و تا ظهر هم می رسد.«
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تمام دغدغه مهندس ورشابی 
جهاد و جهادی ها بود

کره عادل عسا

»یــدالله شمایــی« از فرماندهــان جهــاد ســازندگی در دوران دفــاع مقــدس اســت. او از ابتــدای جنگ تحمیــی عازم 
ــا  ــه فعالیت هــای ســازندگی در جبهه هــای مختلــف پرداخــت. شمایــی از همــان دوران ب مناطــق عملیــاتی شــد و ب
مهندس مهدی ورشــابی فرمانــده قــرارگاه مرکــزی جهــاد ســازندگی در دوران دفاع مقدس آشــنا شــد و ایــن رفاقت 
کاوی ابعــاد شــخصیتی ورشــابی و نقــش  چنــد دهــه ادامــه یافــت. در ایــن شمــاره  بــه گفتگــو بــا وی پرداختــیم تــا بــه وا

یم. وی در دوران جنــگ تحمیــی و پــس از آن بپــرداز

مهندس »یدالله شمایلی«، از فرماندهان جهاد سازندگی 
در دوران دفاع مقدس، در گفت وگو با سرو:
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7 آذر 1400 مهندس مهدی ورشابی از فرماندهان جهاد سازندگی 
در دوران دفــاع مقدس دار فانــی را وداع گفت و بــه همرزمان 
شهیدش پیوست. ایشان در دوران دفاع مقدس و پس از آن چه 
نقشی در جبهه های جنگ تحمیلی و سازندگی کشور داشت؟

بسم الله الرحمن الرحیم. یاد و خاطره شهدای دوران انقاب اسامی 
و شهدای دوران دفاع مقدس را گرامی می دارم. مرحوم ورشابی 
یکی از شخصیت های برجسته و اثرگذار جهاد سازندگی و مهندسی 
رزم بود. خداوند توفیــق داد که بنده از ســال های ابتدایی دفاع 
مقدس با ایشان آشنا شدم و این دوستی و رفاقت چهل سال به 
طول انجامید. ما ایشان را به عنوان یکی از بزرگان جنگ و جهاد 
می شناختیم و مرحوم ورشابی نقش پدری نسبت به همه دوستان 

و خانواده های شهدای جهاد سازندگی داشتند.
ایشان در نخستین روزهای جنگ تحمیلی از جهاد استان خراسان 
به مناطق عملیاتی جنوب آمد و با شــهیدان طرحچی، ناجیان، 
رضوی و... آشــنا شــد و پــس از مدتــی از جهاد ســازندگی خراســان 
به قــرارگاه کربا جهــاد آمد و فرمانــده آن قرارگاه شــد. اما از اواســط 
سال 65 که در تشــکیات جهاد ســازندگی تغییراتی به وجود آمد 
و ســازماندهی آن متفاوت شــد، ورشــابی فرمانــده قــرارگاه مرکزی 
جهــاد شــد کــه قرارگاه هــای عملیاتــی کربــا، حمــزه، رمضــان و... 

زیرنظــر آن قرارگاه قرار داشــتند. 
در این خصوص باید گفت که از عملیات ثامن الائمه)ع( )شکست 
حصــر آبــادان( در ســال 60 جهــاد ســازندگی به طــور ســازمان یافته 
در جبهه هــای جنــگ حضــور پیــدا کــرد، امــا از ســال 65 بــه دلیــل 
تغییراتی که در سازمان رزم جنگ و به خصوص سازمان رزم سپاه 
پاســداران انقــاب اســامی بــه وجــود آمــد، جهــاد ســازندگی تغییر 
ســاختار داد و اقــدام به تشــکیل قرارگاه هــا و یگان های مهندســی 
کــرد. قــرارگاه  مرکــزی کــه در جهــاد بــه وجــود آمــد، مســئولیتش 
ایجــاد هماهنگــی بــا قرارگاه هــای ســپاه و قرارگاه هــای پنج گانــه 
جهاد بود. این تغییــرات پس از پیروزی ایــران در عملیات والفجر 

هشــت بــه وجــود آمد.
مرحوم ورشــابی در بیشــتر عملیات ها در هر منطقــه ای که برگزار 
می شد، حضور داشت. ایشان مسئول انجام اقدامات مهندسی 
و عملیاتی بود. تمامی فرماندهان بزرگ جنگ در سپاه و ارتش، 

ورشــابی را می شــناختند و ایشــان پــا بــه پــای آن فرماندهــان در 
عملیات هــا حضــور پیدا کرد و بــه هماهنگــی نیروها بــرای انجام 

اقدامات مهندسی پرداخت.
این فرمانــدهِ جهــاد ســازندگی در دوران دفــاع مقدس بــه دلیل 
موقعیت و جایگاهی که داشت، ارتباطش با بخش های مختلف 
جهاد همچون دفتر مرکزی، شورای مرکزی و شورای استان ها )که 
مسئولیت پشتیبانی از یگان های مهندسی از شمال غرب تا خلیج 
فارس و تنگه هرمز را برعهده داشتند( تنگاتنگ و نزدیک بود. وجه 
برجســته ارتباطات مرحوم ورشــابی با رزمندگان جهاد، معنوی 
و انســانی بود. نیروها، ایشان را بسیار دوســت داشتند. ورشابی 
فرمانده ای محبوب در جهاد ســازندگی بود. مرگ شــهادت گونه 
این ســردار جهادگر که چند روز پیش رقم خورد، برای بسیاری از 

پیشکسوتان جهاد و شهادت غم انگیز بود.
حاج مهدی همیشه دل تنگ شهدا به خصوص شهیدان طرحچی، 
ناجیان، رضوی و همچنین سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود. 
او همواره غبطه می خورد که از قافله شهدا جا مانده و به شهادت 
نرسیده است. به هر حال ایشــان از میان ما رفت و امیدواریم که 

میهمان دوستان شهیدش باشد.

آشنایی شما با مرحوم ورشابی به چه زمانی برمی گردد  و چگونه 
با هم آشنا شدید؟

من تا زمستان ســال 61 که عملیات والفجر مقدماتی اجرا شد در 
تیپ مهندسی جهادِ استان فارس بودم. تا آن دوره ارتباطاتی با 
ســتاد مرکزی و قرارگاه کربای جهــاد ســازندگی در جبهه جنوب 
داشــتم و طی آن ارتباطات چنــد باری مرحوم ورشــابی را دیده و 
گفتگوهایی داشــتم، اما از ســال 62 و از عملیات خیبر ارتباطات 

بنده با ایشان نزدیک تر و دوستی ما شکل گرفت.
من تصمیم گرفته بودم از جهاد به مهندسی سپاه بروم و در آنجا 
مشغول به کار بشوم، اما مرحوم ورشابی وقتی از تصمیمم باخبر 
شد به طور مفصل با من صحبت کرد و بنده را متقاعد ساخت تا در 
جهاد بمانم. پس از آن به قرارگاه کربا رفتم و در کنار ایشان، آقای 
حجتی و آقای روح الامین به فعالیت پرداختم و جانشین معاون 
عملیات قرارگاه شــدم. پس از آن هم که آقای ورشــابی به قرارگاه 



27  شماره 38 /  فروردین  1401

راویــــــــــــــــان 

مرکزی رفت، من فرمانده قرارگاه کربای جهاد ســازندگی شدم. 
مهندسی جهاد در تمام عملیات ها به خصوص در عملیات های 
بزرگی همچون خیبر، بدر، والفجر هشت، کربای چهار و کربای 

پنج که در منطقه عمومی خوزستان اجرا شد، نقش داشت.
ارتباطات و دوســتی بنده با مرحوم ورشــابی پــس از دفاع مقدس 
نیز ادامه یافت. بعد از پایان جنگ، ما مدتی در مناطق عملیاتی 
برای انجام عملیات های مهندســی و بازســازی حضور داشــتیم. 
خ داد، همراه با ایشــان به  در ســال 69 که زلزله رودبــار و منجیــل رُ
آن شــمال کشــور رفتیــم و بــه بازســازی مناطــق زلزلــه زده و کمــک 
بــه زلزلــه زدگان پرداختیــم.  بعــد از آن بنابــر فرمایــش رهبــر معظــم 
ک خوزستان  انقاب و باتوجه به شــناختی که نسبت به آب و خا
داشــتیم، پیگیر شــدیم تــا کشــاورزی را در آن منطقه احیــا کنیم و 
توســعه بخشــیم. پــس از پیگیری هــای فــراوان موفــق بــه اجــرای 
ح احیــای 550 هــزار هکتــاری دشــت ها و اراضــی خوزســتان و  طــر
ایام شدیم. در آن پروژه نیروهای جهاد سازندگی و شرکت جهاد 
نصــر اقدامــات ارزنــده ای انجــام دادنــد کــه نقــش مرحوم ورشــابی 

ح بســیار تعیین کننــده بود.  در اجــرای آن طــر
مرحوم ورشابی ســپس برای مدتی مدیرعامل شرکت مهندسی 
ک کشــور شــد و در کشــور پروژه های مهمی به سرانجام  آب و خا
رساند. ایشان پس از آن معاون موزه انقاب اسامی و دفاع مقدس 
ستاد کل نیروهای مسلح شد. آن موزه قرار بود در جنوب تهران 
و در جوار حرم مطهر امام خمینی )ره( ســاخته شود که سپس با 
باغ موزه  دفاع مقــدس و ترویج فرهنگ مقاومت تهــران ادغام و 

در نهایت همین موزه ملی انقاب اسامی و دفاع مقدس شد.

گی مرحوم ورشابی که دیگران نیز از آن یاد می کنند،  مهمترین ویژ
چه بود؟

یکی از خصوصیات مرحوم ورشابی، رســیدگی به امور ایثارگران، 
گر  جانبازان و خانواده های شــهدای جهاد ســازندگی بــود. آنها ا
مشــکاتی در حوزه های مختلــف همچون درمان، مســکن و... 
داشتند، حاج مهدی پیگیری می کرد. مرحوم ورشابی البته عضو 
کمیسیون ایثارگران جهاد سازندگی که پس از جنگ تشکیل شد 

نیز بود، اما بیش از دیگران دغدغه مند و پیگیر بود.

چه خاطراتی که از مرحوم ورشابی دارید؟
از چهل سال همکاری، رفاقت و دوستی با مرحوم ورشابی خاطرات 
تلخ و شیرین بسیاری دارم. بالاخره مجموع خاطرات تلخ و شیرین، 
زندگی انسان ها و تاریخ بشریت را می سازد. پیروزی ها و موفقیت هایی 
کامی هایی  که در جنگ به دست آوردیم، شیرین ترین خاطرات و نا
که حاصل  شد، تلخ ترین آنها بود. یکی از سخت ترین لحظات دوران 
جنگ، شهادت دوستان مان بود. آنها به آرزویشان که شهادت 
بود، می رسیدند و ما در حسرت می ماندیم و غبطه می خوردیم.

جهاد سازندگی چند سال پس از پایان جنگ با  وزارت کشاورزی 
ادغام شد. این اتفاق موافقان و مخالفانی داشت. نظر مرحوم 

ورشابی در مورد این ادغام چه بود؟
پس از دفاع مقدس به دلایلی تشــکیات مهندســی رزمی جهاد 
حفظ نشد و در وزارت کشاورزی ادغام شد. آن ظرفیت می توانست 
خدمات بســیاری به مردم در مناطق محروم ارائــه کند. مرحوم 

حاج مهدی همیشه 
دل تنگ شهدا به خصوص 

شهیدان طرحچی
 ناجیان، رضوی و همچنین 

سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی بود. او همواره 

غبطه می خورد که از 
قافله شهدا جا مانده و به 

شهادت نرسیده است.
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ورشــابی بســیار تاش داشــت تا از آن ظرفیت برای توسعه کشور 
استفاده شود، اما متاسفانه موفق نشد و از این بابت خیلی ناراحت 
بود. او معتقد بود که از تجربــه ذی قیمت جنگِ جهاد باید برای 
سازندگی کشور استفاده کرد، اما آنگونه که باید بشود، نشد. مرحوم 
ورشــابی حتی در دوره ای پیگیر بود تا جهاد سازندگی را در قالب 
سازمان دفاع غیرنظامی یا سازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه 
)مدیریت بحران( احیا کند، اما این پیگیری هم به نتیجه نرسید.

نهادهای انقابی باتوجه به اهداف و شرایطی که دارند در چارچوب 
اداری و دست و پا گیر نمی گنجند. انتظار امام خمینی )ره( از جهاد 
و سپاه نیز این بود که معطل ساختارهای اداری نمانند و به صورت 
انقابی به حل مشکات مردم بپردازند. انقاب اسامی دو بال مهم 
در موضوعات امنیتی و سازندگی داشت که بال امنیتی و نظامی 
انقاب، ســپاه و بال ســازندگی و تولید آن، جهاد بود، اما برخی از 
ســاختارهای اداری و سازمان های ســنتی فعالیت های جهاد را 

برنمی تابیدند و سنگ اندازی هایی انجام می دادند. 
جهاد سازندگی در هر بحران و اتفاقی که حضور داشت به صورت 
خودجوش به مردم کمک می کرد، اما برخی این را نمی پسندیدند 
و تصمیم به ادغام آن در وزارت کشاورزی گرفتند. جهاد سازندگی 
باید به الگویی برای کشــورهای منطقه و جبهه مقاومت تبدیل 
می شد تا آنها نیز بتوانند مسائل و مشکات شان را در حوزه تولید 
گرچه رزمندگان جهاد سازندگی از  و سازندگی رفع کنند. بالاخره ا
جمله مرحوم ورشابی و بنده مخالف ادغام این دو جهاد بودیم و 
در این رابطه پیگیری های بسیاری هم انجام دادیم، اما در نهایت 
خ داد و در ســال 79 با مصوبه مجلس شــکل قانونی  این اتفــاق رُ

به خود گرفت و جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی ادغام شد. 
ایــن ادغام یــا بهتر بگویــم انحــالِ جهاد، ضربه ســنگینی بــه نظام 
جمهوری اســامی ایران وارد کرد و مردم از خدماتی که این نهاد 
کنــون پــس از  ــه دهــد، محــروم شــدند. ا انقابــی می توانســت ارائ
گذشــت 21 ســال بیشــتر مســئولان بــه ایــن موضــوع رســیدند کــه 
آن ادغام نباید صــورت می گرفــت و آن تصمیم خســارت به همراه 
گــر احیــا شــود، امــروز می توانــد امنیــت  داشــت. جهــاد ســازندگی ا

غذایــی مــردم را تامیــن کنــد.
با ادغام و انحال جهاد سازندگی، آن روحیه و مدیریت جهادی 
فروکش پیــدا کرد. برخی از مشــکات موجــود در کشــور به دلیل 

کم نبودن آن روحیه جهادی است. مرحوم ورشابی در دوران  حا
دفاع مقدس و پــس از آن، همواره پیش رو و در خــط مقدم بود و 
به ما می گفت که بیایید. ایشــان ابتــدا کارزار و صحنه را می دید، 
بررســی های میدانی را انجام می داد و سپس دســتور می داد که 

چه فرمانده و یگانی و چه تجهیزاتی پای خط برود. 

جهــاد در دوران دفاع مقــدس نقش مهم و ارزنده ای داشــت 
که به طور مثال می توان به احداث پل های خیبری  و بعثت در 
عملیات های خیبر و والفجر هشت اشــاره کرد. نقش مرحوم 

ح ها چه بود؟ ورشابی در اجرای این طر
مرحوم ورشابی فرمانده ای توانمند و کارآمد در جهاد سازندگی بود و 
ح های مهندسی نقش سازنده ای داشتند. فرماندهان در انجام طر

همانطور که اشاره فرمودید جهاد سازندگی از ابتدای جنگ تحمیلی 
نقش ارزنده ای ایفا کرد. در ماجرای حصر آبادان در سال 59، نیروهای 
جهاد بــا ابتکار پل های بشــکه ای را بــر روی رودخانه بهمن شــیر 
احداث کردند. در عملیات های رمضان و والفجر مقدماتی که در 
سال 61 اجرا شد، پل های نفررو و نردبان های عبور از مواضع ساخته 

و برخی از ماشین ها برای عبور از تپه های رملی شنی دار شدند. 
در عملیات خیبر با فرماندهی مرحوم ورشابی و دیگر سرداران جهاد 
پل خیبری و جاده سیدالشــهدا برای عبور خودروهای ســبک از 
هورالعظیم ساخته شــد. در عملیات والفجر هشــت نیز پل های 
خضر و بعثت بر روی اروندرود ساخته شد. در جبهه شمال غرب 
نیز از پل های قادری استفاده شد. در جریان عملیات والفجر ده 
نیز زیر دید و تیر دشمن، جاده ای احداث شد که در هنگام احداث 

به دلیل شدت سرما، تجهیزات و دستگاه ها یخ می زدند. 
همچنین زمانی که دشمن جزیره خارک )پایانه نفتی ایران( را هدف 
قرار داده بود، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا)ص( از جهاد سازندگی 
خواست تا در آن جزیره اقدامات مهندسی انجام دهد و سکوی 
پرتاب موشک های پدافندی ایجاد کند. جهاد سازندگی در خلیج 
فارس اقدامات مهمی برای مقابله با حمات دشمن انجام داد و 

بخشی از یگان های جهاد سازندگی را در آنجا درگیر بودند.
جهاد سازندگی برای مقابله با دشمن بعثی در جبهه خوزستان، 
اقدام به پمپاژ آب کرد و در این راســتا گردان هایی تشــکیل داد. 
ایجاد گردان های پمپاژ آب، پل و...، آموزش نیروها و فراهم آوردن 
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امکانات و تجهیزات در مدت زمان کوتاهی از مهمترین اقدامات 
مرحوم ورشابی و دیگر فرماندهان جهاد سازندگی بود.

بنابراین ابتکاراتی که توسط جهاد سازندگی در جبهه های جنوب 
و غرب رقم خورد، با محوریت مرحوم ورشابی بود. لقبی هم که امام 
خمینی )ره( مبنی بر »سنگرســازان بی سنگر« به نیروهای جهاد 
سازندگی دادند، بر مبنای تاش ها و اقداماتی بود که جهادگران 
و فرماندهان جهاد همچون مرحوم ورشابی در جبهه های جنگ 

انجام دادند.

مرحوم ورشــابی تجربیاتی را که در دوران دفاع مقدس و پس 
از آن کسب کرده بودند را چگونه به صورت عملی و نظری به 

نسل جوان و آیندگان انتقال داد؟
مرحوم ورشابی خیلی کم جلوی دوربین می آمد، اما در همایش های 
علمی که برگزار می شــد و در مدت زمانی کــه در موزه ملی انقاب 
اسامی و دفاع مقدس بود، تاش بسیاری برای انتقال تجربیات 
انجام داد. ضمن اینکه ایشــان، بنده و دیگر دوســتان را تشویق 
می کردند تا با حضور در برنامه های تلویزیونی و مراسم های مختلف 
به نقش جهاد سازندگی در دفاع مقدس و انتقال تجربیات بپردازیم. 

ایشــان در رابطــه بــا مبــارزه بــا داعــش در عــراق و ســوریه نیــز 
فعالیتــی داشــت؟

ما در این رابطه جلســاتی با فرماندهان ســپاه داشــتیم و ایشــان 

نکاتی را که در بحث های مهندسی داشتند به فرماندهان منتقل 
می کردند. ضمن اینکه در جلسات پیشکسوتان جهاد که با محوریت 
آقایان شمخانی و رضایی در دفترهایشــان برگزار می شد، حضور 
پیدا می کردیم و بحث هایی در رابطه با عراق و ســوریه و مبارزه با 

ح می شد. داعش مطر

گر بخواهید مرحوم ورشابی را توصیف بفرمایید، چه  در پایان ا
بیان خواهید کرد؟

در چهل سالی که با مرحوم ورشابی بودم، ایشان را عاشق امام، 
انقاب و شهدا یافتم. حاج مهدی از برخی مسائل که پس از انقاب 
پیش آمد، بسیار رنج می برد و ناراحت بود. مرحوم ورشابی از اینکه 
دوستانش به شهادت رســیدند و خود باقی مانده است، غبطه 
می خورد. طرحچی در کنار ایشان به شهادت رسید و اتفاقا در آن 

حادثه، جانباز نیز شد.
مرحوم ورشــابی پس از جنگ پیگیر تحصیل و اشــتغال نیروهای 
کــه ســال ها در جبهه هــای جنــگ متحمــل  جهــاد ســازندگی 
ســختی های بســیاری شــده بودنــد، بــود. او پــس از پایــان جنــگ 
پیشــنهادات بســیاری بــرای پذیــرش مســئولیت در ســپاه و ســتاد 
کل نیروهای مسلح دریافت کرد، اما هیچ کدام از آن پیشنهادها 
ــا  ــرد جهــاد بــود، ب را نپذیرفــت و ترجیــح داد در جهــاد بمانــد. او مَ
جهاد زیســت و مجاهدانه از دنیا رفت. خداوند ان شــاالله ایشــان 

را بــا دوســتان شــهیدش محشــور فرمایــد.
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یݡ ݣݣݣادعا  جهادگݡر  ٮݭݭݭݓ
سردار فتح الله 

جعفری

مهنـــدس مهـــدی ورشـــابی از بنیانگـــذاران مهندسی جنـــگ جهاد ســـازندگی در جنـــگ تحمیی 
ـــای  ـــص جبهه ه کار و مخل ـــدا ـــر ف ـــن جهادگ ـــت. ای ـــدس اس ـــاع مق ـــران و دوران دف ـــه ای ـــراق علی ع
زم اش  ک و مخلـــص اش بـــه شـــهدای هـــم ر وح پـــا وز یکشـــنبه 7 آذر1400 آسمـــانی شـــد و ر جنـــگ ر
یـــز  پیوســـت، ایـــن خبـــر  ســـیدتقی رضـــوی، محمـــد طرحچـــی، حســـین ناجیـــان، و شـــهدای عز
ـــود  ـــر خ ـــد و مؤث ـــان کار آم زم ـــی از هم ر ـــه یک ـــود ک ـــخ ب ـــاد تل ـــش و جه ـــپاه، ارت ـــان س ـــرای فرمانده ب

ـــد.  ـــت داده ان ـــگ را از دس در جن
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 در آغازیـن روزهای جنگ مهنـدس مهدی ورشـابی وارد 
جنگ شد. او در عملیات نصر در 15 دی ماه 1359 حضور 
داشـت و شـاهد شـهادت فرزندان انقاب در 16 دی بود، 
همیـن حضـور باعـث شـد در20 دی مـاه 1359 بـه اتفـاق 
سیدتقی رضوی و محمد طرحچی از سوی حسن باقری 
گلـف اهـواز، سـتاد فرماندهـی عملیـات سـپاه دعـوت  بـه 
شـوند. حسـن باقری در آن جلسـه تجربه عملیـات نصر را 
کیـد به این سـه بـرادر جـوان جهاد گفـت ما در  گفت و بـا تا
عملیات ها نیاز به تثبیت خط داریم و این تثبیت به دست 
شماسـت! ما وقتی در عملیات خط دشـمن را شکستیم 
ح پیشـروی کردیم، شـما برایمان  و تا هـدف نهایی در طر
کریـز بزنیـد، آن موقع اسـت نیروهای ما تـا تثبیت خط  خا
در مقابل ضد حمله های دشمن بعثی مقاومت می کنند.

 این آغاز یک حرکت جدید و یک استراتژی در اداره جنگ 
بود. اولین منطقه ای کــه این نظر عملی شــد در عملیات 

کبر بود. امام علــی)ع( در تپه های الله ا
 پـس از موفقیـت عملیـات و شکسـت دشـمن، محاصـره 
رضـوی،  سـیدتقی  عـراق  بعـث  ارتـش  زرهـی   35 تیـپ 
شـمایلی،  یـدالله  ورشـابی،  مهـدی  محمدطرحچـی، 
محمدفـروزش و شهشـهانی با دیگـر جهادگران شـجاع به 
کریزی از دامنه  کبرخا صحنه آمدند و در غرب تپه های الله ا
رمل ها در شحیطیه تا کرخه و از کرخه تا نیسان ایجادکردند 
و این شد خط تثبیت شـده عملیات امام علی)ع( و غرب 
سوسـنگرد و تا آخر جنگ این امتیاز بزرگ حاصل تفکری 

صحیـح بـه تثبیـت خطـوط دفاعی مـا کمـک کرد. 
پس از آن درعملیات فرمانده کل قوا این تجربه تکرار شد 
کریزی از کارون تا  و محمدطرحچی و مهدی ورشــابی خا
هور شادگان را ایجاد کردند که دشمن بعثی هفت روز به 
کریز حمله کــرد و رزمندگان دلیر و مقاوم در پشــت  این خا
کریــر مردانــه تــا تثبیــت ایســتادند و 110 شــهید و صدهــا  خا
کریــز ســقوط نکــرد. تثبــت خــط بــه  مجــروح داشــت امــا خا
ــا  ــوس و ن ــمن مای ــا دش ــت ت ــات اس ــت عملی ــی موفقی معن
امید تن بــه خط دفاعــی بدهد. امــا ایجاد کانال ســلمان، 
سدبندهای آن، جاده وحدت در آبادان، جاده کمربندی 

ــه و  ــوب حمیدی ــز در مناطــق جن کری ــاد خا ــه، ایج حمیدی
سوسنگرد در تیر و مرداد و شهریور1360 درکارنامه پرافتخار 

جهادگران و مهدی ورشــابی اســت.
کریز دفاعی  کبر در11 شهریور1360 خا  درعملیات غرب الله ا
غرب شحیطیه را احداث کردند، روز 12 شهریور1360 که 
کریــز خط دفاعــی تکمیل شــده بــود، هنــگام نمــاز ظهر  خا
در صــف نمــاز جماعــت آنهــا گلولــه ای فــرود آمــد و محمــد 
طرحچــی بــه شــهادت رســید و مهــدی ورشــابی به شــدت 
مجــروح و بــه کمــا رفــت. تصــور می شــد کــه آقامهــدی هــم 
شهید شده، ولی حرکت پلک هایش او را راهی بیمارستان 
کــرد. در حالــی کــه فرماندهــان از وضــع بحرانــی مهنــدس 
گهان درآستانه عملیات  مهدی ورشابی نگران بودند، نا
ــه  ــی ک فتح المبیــن وارد جبهه هــای جنــگ شــدند درحال

هنــوز جراحات ناشــی از همــان مجروحیت را داشــتند.
 مهـــدی ورشـــابی نقـــش مؤثـــری درجبهـــه رقابیـــه در 
ــان فتح المبیـــن از  عملیـــات فتح المبیـــن داشـــت و در پایـ
دهـــم فروردیـــن آمادگـــی حضـــور در محور خرمشـــهر خـــود را 
ـــه منطقـــه رســـاندند و در عملیـــات بیت المقـــدس نقـــش  ب
خود را ایفا کردند، در عملیات رمضان و آن گرمای شدید 
کریزهـــای عملیـــات توســـط مهـــدی و  ـــادی از خا بخـــش زی

هم رزمانـــش انجـــام شـــد. 
یکــی از همــان روزهــای آبــان 1361 حســن باقــری فرمانده 
قرارگاه کربا به مجتبی مومنیان گفت به مهدی ورشابی 
ــا  ــرارگاه کرب ــرارگاه بیاینــد، آن زمــان ق ــه ق اطــاع بدهیــد ب
در تپه هــای 202 در ســنگرهای تیــپ 60 زرهــی عــراق در 
ــابی  ــدی ورش ــی مه ــود. وقت ــتقر ب ــه مس ــرقی تین ــن ش دام
آمــد، پــس از احوالپرســی، حســن باقــری کــه بــه توانایــی و 
کیــد در امــر مهمی  تعهــد آقامهــدی مطمئــن بــود، بــرای تا
از آقــا مهــدی پرســید شــما مهنــدس هســتید؟  آقامهــدی 
بــا خنــده گفــت؛ بــرادر حســن والا اینطــور میگــن! حســن 
باقری برگه کاغذ ســفیدی را برداشــت و یک نقشه قرارگاه 
گر بتوانــی قــرارگاه خاتم الانبیاء)ص(  ترســیم کرد و گفت، ا
را طــی ایــن نقشــه  ظــرف مــدت دو هفتــه بســازی بــه شــما 

مهنــدس خواهــم گفــت. 
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ک برداری دارد! حسن باقری تکرار  مهدی گفت فقط دو هفته خا
کــرد. دوهفتــه! بعــد از آنجــا بــه تنگــه برقــازه رفتنــد، حســن باقــری 
مکان و ابعــاد و وضعیت جغرافیایی را برای ایشــان مشــخص کرد 
و نقشــه داد و گفــت دو هفته دیگــر برای اســتقرار قــرارگاه می آییم. 
مهــدی هــم نقشــه را برداشــت و رفــت. وارد عمــل شــد و قــرارگاه 
خاتم الانبیاء)ص( در تنگه برقازه را ظرف مدت دو هفته ساخت و 
از حســن باقری دعوت کرد که بازدید کند. پس از آن آقای حسن 

باقــری به مهــدی ورشــابی می گفــت آقــای مهندس!
 آقــای مهــدی ورشــابی بــه همــراه مســئول جهــاد در قــرارگاه 
خاتم الانبیاء)ص( سیدتقی رضوی نقش مؤثری درعملیات های 
والفجر مقدماتی، والفجر 2، خیبر، بدر، بخصوص والفجر8 و عبور 
از ارونــد، کربــای 4 و 5 و عملیات هــای غــرب کشــور بــا جهادگــران 
بی ادعــا، یــدالله شــمایلی، محمــود حجتــی، ابوالقاســم حجتــی، 
بهمن قاضی، اسدالله هاشمی، سیدمحمدشهشهانی، محسن 
الشریف، سیدهاشم ساجدی، احمدکسایی، عبدالحمن جزایری، 

داود دانش جعفــری، حســین عرب نــژاد، ابوالفضل حســن بیگی، 
محمدرضاموحدیان، علی آبادیان، علی دلگرم، پورشریفی سید 
له زار، حجت ماآقایی، خلیل پرویزی، علی فارسی، صادق  محمدلا
بابایی، مرتضی شادلو، سیدکمال کامروا، نواب و محمدتقی امانپور 
کریزهــا، ســیل بندها، پل هــا، ســرپل ها،  داشــتند، جاده هــا، خا
آب راه هــا، دژهــا، جنــگ آب، احیــاء اراضــی و نــوآوری درصنعــت، 
بخشــی از فعالیت هــای آنهاســت. مهنــدس مهــدی ورشــابی 
ــاء )ص( ــرارگاه خاتم الانبی پــس از شــهادت ســیدتقی رضــوی درق
مســئولیت مهندســی جهــاد را بــه عهــده داشــتند. بعــد از جنــگ 
ــا  ــری ایف ــش موث ــگ زده، نق ــق جن ــازی مناط ــوان بازس ــه عن ــز ب نی
ــد کــه فعــا مجــال بیــان آن نیســت و کتابــی قطــور از نقــش و  کردن

فعالیــت او را می طلبــد.
پس از جنگ از پای ننشست و در جهاد کشاورزی، مسئولیت آب 
ک، حضــور مؤثر در دانشــگاه دفاع ملی در جلســات تحقیقی  و خا

تا آخرین روزهــای حیاتش فعالیت داشــت. یادش گرامی.
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گفت وگو با »محمود حجتی«  از فرماندهان جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس

محمد نصیری

»محمود حجتی« یکی دیگر از فرماندهان ارشد جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس است. او از همان ماه های 
یق القدس با مرحوم »مهدی ورشابی« آشنا شد و تا پایان جنگ تحمیی  نخست جنگ تحمیی و از عملیات طر

و سال های پس از دفاع مقدس آن آشنایی و همکاری ادامه یافت.
زی که هم نام وی است،  یر اسبق جهاد کشاور حجتی که برادر چهار شهید گرانقدر است، نسبت خانوادگی با وز
زی مشغول به کار بود. دو تن از برادران  دارد. وی در جهاد سازندگی فعالیت داشت و آن حجتی در جهاد کشــاور
حجتی که در دفاع مقدس به شهادت رسیدند نیز با مرحوم ورشابی دوست و آشنا بودند و رفاقت محمود حجتی با 

ورشابی گسترده و عمیق بود. در ادامه گفت وگوی ما با وی را می خوانید.

ورشابی؛  هدایت گر مهندسی جهاد
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مرحوم ورشابی از فرماندهان اصلی و ارشد جهاد سازندگی در 
دوران دفاع مقدس بود که کمتر شناخته شده است. امیدوارم 
در این گفتگو بتوانیم ابعادی از زندگی و خدمات ایشان را نمایان 
سازیم. به عنوان سوال نخست بفرمایید که شما چه زمانی به 

جبهه رفتید و چگونه با مرحوم ورشابی آشنا شدید؟
بســم الله الرحمن الرحیم. بنده از ابتدای جنگ همــراه با جهاد 
سازندگی اصفهان در جبهه آبادان حضور پیدا کردم. تا زمان اجرای 
عملیات ثامن الائمه )ع( که منجر به شکســت حصر آبادان شد، 
در آن جبهه بودم. پس از آن به جبهه بســتان و منطقه عملیاتی 
طریق  القدس رفتم که در آنجا با نیروهای جهاد سازندگی خراسان 
آشنا شدم که مرحوم ورشابی نیز همراه با آنها بود و اولین آشنایی 

بنده با ایشان در آنجا شکل گرفت.
نیروهای جهاد سازندگی خراسان در مدرسه ای در شهر سوسنگرد 
مستقر بودند و شهید حاج هاشــم ســاجدی فرمانده آنها بود. در 
همان روزها بود که مرحوم ورشــابی جانباز شد. او همراه با شهید 
طرحچی برای بازدید از خط به جبهه دهاویه رفته بود. وقت نماز 
مغرب و عشا به نماز ایستاده بودند که یکباره خمپاره ای در نزدیکی 
آنها اصابت کرد، طرحچی که امام جماعت بود و دســت به قنوت 
برداشته بود به شــهادت رسید و ورشــابی که به او اقتدا کرده بود، 
مجروح شد. آشنایی بنده با مرحوم ورشابی در عملیات های بعدی 
همچون فتح  المبین، بیت المقدس و... بیشتر شد و در ادامه بنده 
گردی خدمت ایشــان را پیدا کــردم و معاونش شــدم.   افتخــار شــا

نقش مرحوم ورشابی در اجرای عملیات های دوران دفاع مقدس 
چه بود و چه اقدامات مهندسی مهمی توسط ایشان و جهاد 

سازندگی انجام شد؟
آقای ورشــابی از ابتدای جنگ در جبهه ها حضور داشت و در آن 
مقطع چون موضع ایران پدافندی بود، نیروهای جهاد سازندگی 
نقش مهمی داشــتند و در محورهای مختلف بــرای جلوگیری از 

کریز کردند. پیشروی دشمن اقدام به احداث کانال آب و خا
ح  کریز مطر  در آن مقطع در دو محــور در جنوب بحث احداث خا
شد؛ یکی در محور سوسنگرد بود که آقای ورشابی در احداث آن 
و ایجاد پدافند خطی برای رزمندگان به منظور جلوگیری از نفوذ 
دشمن، نقش به سزایی داشت و دیگری در محور آبادان بود که 

نیروهای جهاد سازندگی اصفهان و فارس نقش داشتند.
پــس از اینکه محمــد طرحچی بنیان گــذار فرماندهی پشــتیبانی 
مهندسی جنگ به شهادت رسید، ورشابی همراه با محمدتقی 
رضوی در قرارگاه کربا که در جبهه جنوب غرب مستقر بود، حضور 

یافت و در آن قرارگاه به فعالیت پرداخت. 
آقای ورشابی در طول هشت سال دفاع مقدس و در بیشتر عملیات ها، 
نقش اول در امور مهندســی داشــت و تمام هماهنگی ها توســط 
ایشان انجام می گرفت. ورشابی پس از مدتی فرمانده قرارگاه کربا 
شد و چون بزرگترین و بیشترین عملیات ها در جبهه جنوب برگزار 
می شد، نقش موثری داشت. در عملیات های جبهه شمال غرب 
نیز نیروهای قرارگاه کربا و آقای ورشابی ماموریت می یافتند تا در 
آنجا حضور یابند. ایشــان در عملیات های شمال غرب همچون 
والفجر 10 حضور داشت. مرحوم ورشابی نماینده جهاد سازندگی 
در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء )ص( در عملیات های مختلف بود. 
ایشان سپس فرمانده عملیات مهندسی جنگ جهاد سازندگی 
شد و در عملیات ها در کنار فرماندهان ارشد سپاه و ارتش همچون 
محسن رضایی و صیادشیرازی حضور داشت. در عملیات پیروز 
والفجر هشت، آقای ورشابی مســئول عملیات مهندسی جنگ 
بود و در آن عملیات حدود 30 گردان مهندسی رزمی تحت عنوان 
کی، پمپاژ، پل و استحکامات حضور یافتند  گردان های عملیات خا
که هماهنگی این گردان ها و همچنین گردان های مهندسی سپاه 
با ورشابی بود. ضمن اینکه ایشان هماهنگی نیروهای ستاد مرکزی 
و قرارگاه های مختلف همچون کربا، حمزه سیدالشهدا، نوح و... 
را برعهده داشتند. در مجموع باید گفت که هدایت امور مهندسی 

عملیات های مختلف برعهده مرحوم ورشابی بود. 
همچنین با هدایت مرحوم ورشــابی در عملیات خیبر، پل های 
»خیبری« و در عملیات والفجر هشت، پل های »بعثت« و »خضر« 
ساخته شد. البته طراح و سازنده آن پل ها مغز متفکرِ جهاد سازندگی، 

مرحوم حاج بهروز پورشریفی بود. 

ایشان چگونه توانست به یکی از فرماندهان ارشد جهاد سازندگی 
گی فرماندهی ایشان چه بود؟ در جنگ تبدیل شود و ویژ

فرماندهان دو نهــاد انقابی یعنی ســپاه و جهاد ســازندگی از روز 
نخستی که در جبهه های جنگ حضور پیدا کردند، ابتدا در خط 
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مقدم یک ساح در دست داشتند و می جنگیدند. سپس به تدریج 
به فرمانده ای توانمند در جبهه ها تبدیل شدند. احمد کاظمی 
همراه با 28 نفر از بچه های نجف آباد عازم جبهه های جنگ شد و 
در خط سلمانیه مستقر گردیدند که بسیاری از آن جمع به شهادت 
رسیدند. ایشان و دیگر فرماندهان برمبنای شجاعت، توانمندی 
و ابتکاری که داشتند ابتدا فرمانده گردان، سپس فرمانده تیپ و 
در نهایت به فرمانده لشکر و قرارگاه تبدیل شدند و نقش اثرگذاری 

در جبهه های جنگ ایفا کردند.
آقای ورشابی نیز ابتدا به عنوان راهنمای یک لودر یا بولدوزر در منطقه 
سوسنگرد حضور داشت. ایشان با توجه به استعداد، شجاعت، 
مدیریت و توانی که داشــت و وقتی که برای جهاد و جنگ صرف 
می کرد، رشد کرد و مسئولیت هایی بر دوشش گذاشته شد. در دفاع 
مقدس کسی به دنبال گرفتن پُست و مقام نبود، بلکه مسئولیت را 
گذار می کردند. عبدالحسین ناجیان و محمدتقی  به اجبار به کسی وا
رضوی که به شهادت رسیدند، بارها بر دوش ایشان گذاشته شد. 
ویژگی بارز مرحوم ورشابی که از نخستین روزهای آشنایی به چشم 
آمد و تا پایان نیز ادامه داشت و حتی در آخرین تماسی که یک شب 
قبل از وفاتش با یکدیگر داشــتیم، اُنس ایشــان با قــرآن کریم بود. 
گر فرصتی پیدا می کرد، قرآن می خواند.  ایشان در جبهه های جنگ ا
در سخنانش به آیات قرآن کریم اشاره داشت. پس از جنگ و در آن 
دوره ای که در وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت یافت نیز همواره 
قرآن روی میــزش بــود، مطالعه می کــرد. ایشــان همچنین برخی 
از آیــات، ترجمه هــا و تفاســیر را یادداشــت می کردنــد کــه شــاید در 
دست نوشته های به جا مانده موجود باشد. مرحوم ورشابی همچنین 
آشنایی خوبی با سخنان امیرالمومنین )ع( و نهج الباغه داشت. 
مرحوم ورشابی مانند دیگر نیروهای جهاد سازندگی مظلوم بود و 
ناشناخته ماند. ایشان چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از آن، 
ح می شد،  هرگاه که بحث گفتگو با رســانه ها و خاطره گویی مطر
بنده و آقایان شمایلی، حسن بیگی و... را معرفی می کردند تا گفتگو 

کنیم و خاطره بگوییم.

ارتباط مرحوم ورشــابی بــا نیروهای مهندســی و رزمندگان در 
جبهه های جنگ چگونه بود و چه خاطرات مهمی از ایشان 

به خاطر دارید؟

آقای ورشابی فرمانده ارشد جهاد سازندگی بود، اما ارتباط خوبی با 
رانندگان لودرها و بولدوزرها داشت. او حتی با مکانیک ماشین های 
سنگین هم گپ و گفت می زد و مسائل و مشکاتشان را پیگیری 
می کرد. یکی از خاطراتی که خودش همواره باحسرت تعریف می کرد 
مربوط به عملیات فتح المبین و شهادت اسفندیار منجمی راننده 
بولدوز است که در آغوش ایشان به شهادت رسید. مرحوم ورشابی 
همراه با نیروهای جهاد سازندگی خراسان در آن عملیات حضور 
داشت. ایشان ارتباط بسیار نزدیکی با تمام رده ها داشت. گاهی 
وقت ها به آشپزخانه می رفت و با آشپز ارتباط برقرار پیدا می کرد.

گذشت زمان و پیری موجب شده است تا بسیاری از خاطرات را از 
گر چند روز یک بار ایشان را نمی دیدم، حتما با  یاد ببرم، اما بنده ا
یکدیگر تماس می گرفتیم و جویای حال همدیگر می شدیم. در ایام 
شیوع ویروس کرونا نیز تماس های تلفنی ما بیشتر شده بود. بنده 
سال گذشته به کرونا مبتا و در بیمارستان بقیه الله )عج( بستری 

آقای ورشابی از ابتدای جنگ 
در جبهه ها حضور داشت 
و در آن مقطع چون موضع 

ایران پدافندی بود، نیروهای 
جهاد سازندگی نقش مهم تری 
داشتند و در محورهای مختلف 

برای جلوگیری از پیشروی 
دشمن اقدام به احداث کانال 

کریز کردند.  آب و خا
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شدم، ایشان روزی دو سه بار با بنده تماس می گرفت و جویای احوالم 
می شد. مرحوم ورشابی نســبت به تمامی دوستان و نزدیکانش 
اینگونه بود و با تمام وجود در خدمت بچه های جنگ و جهاد بود.

بسیاری از گروه های سیاسی چپ و راست به دنبال ایشان بودند، 
اما همواره می گفت که ما متعلق به مردم و شــهدا هستیم و باید 
مراقب باشیم تا در جریان های سیاسی گم نشویم. این در حالی 
گر به سمت یکی از جریان های سیاسی گرایش پیدا می کرد،  بود که ا

می توانست حداقل وزیر شود.  

آقای ورشابی پس از پایان جنگ تحمیلی چه مسئولیت هایی 
داشت و چه نقشی در سازندگی و آبادانی کشور ایفا کرد؟

مرحوم ورشابی پس از جنگ هدایت گردان های مهندسی را که 
سپس به شرکت های نصر تبدیل شدند، برعهده داشت. پس از 
آن و در دوره وزارت مهندس سعیدی کیا، معاون آبخیزداری شد 
که نقش مهمی ایفا کرد. ایشان همچنین در دوره ای مسئولیت 
ج از کشــور وزارت جهاد کشــاورزی را برعهده گرفت که  دفاتر خار
در آفریقا، بوسنی و هرزگوین و کشــورهای منطقه کارهای جهاد 

سازندگی و مهندسی را دنبال می کرد.
ک کشور شد که در  ورشابی بعد از آن مدیرعامل شــرکت آب و خا
تمامی استان ها دفتر داشت. ایشان در سدسازی ها، راه سازی ها 
و توســعه کشــاورزی نقش ایفا کرد و اقدامات مهمــی انجام داد. 
مرحوم ورشــابی پس از اینکه بازنشســته شــد نیز از پا ننشســت و 

پیگیر امور ایثارگران جهاد سازندگی بود. 

گذاری مسئولیت ها و امور به جوانان  نظر ایشان در خصوص وا
چه بود و چه اقداماتی در این رابطه انجام داد؟

کید داشت که باید کار را به جوانان سپرد. مرحوم  ایشان همواره تا
ک بود، افرادی که منصوب  ورشابی زمانی که در شرکت آب و خا
کرد و به آنها مسئولیت داد، از جوانان تحصیل کرده بودند. پس از 

آن نیز به آنها کمک کرد تا کارها را به خوبی پیش ببرند.

در دهه 70 جهاد سازندگی با جهاد کشــاورزی ادغام شد که 
برخی از آن با عنوان انحلال جهاد سازندگی یاد می کنند. نظر 

مرحوم ورشابی در خصوص این ادغام چه بود؟ 

مــن بــه یــاد نــدارم کــه مرحــوم ورشــابی چــه موضــع و دیدگاهــی 
داشــت، اما بالاخره ایشــان یکــی از اعضــای کارگــروه ادغــام بود که 
در جلســات نهــاد ریاســت جمهوری شــرکت می کــرد. البته ایشــان 
ــیاری  ــای بس ــمی مخالفت ه ــت هاش ــاد در دول ــت جه ــر وق ــا وزی ب
داشــت و معتقــد بــود کــه نگاه بــه جهــاد، سیاســی اســت. و بــه نظر 
بنده همان نگاه موجب نابود شــدن جهاد ســازندگی شد. جهاد 

یــک ســازمان نبــود، بلکــه یــک نهــاد بــود.

اشاره فرمودید که یک شب پیش از درگذشت  آقای ورشابی با 
ایشان تماس تلفنی داشتید. موضوع گفتگوی شما چه بود؟
کــه گفتم هــر هفتــه حداقل یــک بار بــا یکدیگــر تماس  همانطور 
می گرفتیم و صحبت می کردیم. حدود ســاعت 9 و نیم شــب با او 
تماس گرفتم. متوجه شــدم صدایش لرزان اســت و آن ورشــابی 
شاد و خندان همیشه نیست، اما او گفت چیزی نیست. مقداری 
بیماری داخلی پیدا کردم و بیمارستان بودم. دکتر گفت سونوگرافی 
کید کردم  انجام بده و فردا دوباره بیا. به هرحال بنده به ایشان تا
که خودش را تقویــت کند و به شــوخی گفتم کباب بخــور. پس از 
اینکه تماس مان تمام شد، چند دقیقه بعد خودش تماس گرفت 
کید کرد که محمــود نگران نباش! اما بعــد از نماز صبح باخبر  و تا

شدم که به رحمت خدا رفت.
آقای ورشابی عاوه بر اینکه در بدنش زخم جراحت جنگ داشت، 
35 درصد جانباز شیمیایی بود. از این رو هر از چند گاهی مشکل 
داخلی پیدا می کــرد و از بیماری هــا رنج می برد. ان شــاالله که آن 
مرحوم با شــهدا و سرداران شــهید حاج قاسم ســلیمانی، احمد 

کاظمی و حسین خرازی محشور شود.
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یون ایران است که هنوز طعم آثار دلنشین اش همچون"سردار  امرلله احمدجو کارگردان و فیلمنامه نویس سینما و تلویز
ونه"،"شــاخه های بید" و "تفنگ های  یون و حتی "دنیای وار پر" در تلویز جنگل"،"روزی روزگاری"،"تفنگ ســر
سحرگاه" از خاطرمان نرفته است. او چند سالی است که در این حوزه فعالیتی ندارد. احمدجو معتقد است یک دلیل 
نی به خصوص در فیلمنامه فقر آموزش است و تعجیل و شتاب بی مورد  یو اصی و مهم مانا نبودن آثار سینمایی و تلویز
در نوشن فیلمنامه و اجرای آن در هرسه مرحله فیلمبرداری، تدوین و نمایش. وی می گوید مدت زمان لازم و کافی 
به اندازه هر عامل اصی دیگر در چگونگی کیفیت کار نقش دارد اما در حال حاضر کاسب کارانی به اسم تهیه کننده 

به ساحت فرهنگی و معنوی فیلم ساخن هجوم آورده اند که در اصل مقاطعه کارند.
با او گفت وگویی داشته ایم درباره سینمای پس از انقاب و سینمای دفاع مقدس که در ادامه می خوانید.

امرالله احمدجو در گفت وگو با »سرو«:

سمانه افتخاری

دفاع مقدس 
بی پایان است
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نظر شــما در مورد عملکرد ســینمای ایران در طــی این 4 دهه 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی چیست؟

پیش از هر چیز باید خدمتتان عرض کنم هر جا لفظ سینما را به 
زبان بیاورم مقصود نه فقط فیلم های سینمایی که همه نوع فیلم 
به ویژه هنرمندانه است اعم از سینمایی، میان مدت، فیلم کوتاه، 
سریال، مجموعه، مستند، نقاشی متحرک، عروسکی و... است.

اما اینکه سینمای ما چه حد پیشرفت داشته یا نداشته، بستگی 
دارد به تعریف و معیارمان از سینما و پیشرفت. آنچه مسلم است 
سینمای قبل و بعد از انقابمان از بســیار جهات با هم فرق های 
اساسی دارند. به به عنوان مثال سینمای پیش از انقاب به جز یک 
جایزه از جشنواره معتبر ونیز )فیلم طبیعت بی جان ساخته زنده یاد 
ج از مرزهای مان  سهراب شهید ثالث( چندان نمود و توفیقی در خار
نداشــت، اما در این چند دهه عاوه بر نخل زرین جشنواره کن، 
دو جایزه اسکار و بســیار جوایز ارزشمند از جشنواره های جهانی 
ونیز، توکیو، مسکو و... سینمای ایران در غرب و شرق عالم با وجه 
مثبت به رسمیت شناخته شده و جدی گرفته می شود. راهش 
را از بــی راه برگردانــده و نــه تنهــا از کج روی های اخاقــی مجدانه 
می پرهیزد که در قیاس با سینمای تقریباً همه کشورها بی تردید 
اخاقی ترین سینمای موجود است و شاخصه برجسته و شماره 

یک آن نجابت است. 
مشخص نبودن دیدگاهمان نسبت به این فعالیت جذاب فرهنگی 
هنری و اینکه آن را چگونه می خواهیم؟ سینمایی تمام فرهنگی و 
غ از پسند عادت مخاطبان و صرفاً تابع کیفیت عالی؟ سینمایی  فار
از نوع آموزشی )هر اندازه هم بی رمق(؟ سینمای تبلیغی و شعاری؟ 
سینمای عامه پسند، تجاری و حتی بنجل و بازاری شرطی که در 
بازارهای جهانی هم جایی را دست و پا کند و بتواند عاوه بر روی 
پای خود ایستادن و بی نیاز هر مقدار وام باعوض یا با عوض دولتی، 
سودآور هم باشد؟ مخلوطی از همه اینها؟ یا چه جور سینما؟ بدیهی 
است انتخاب هر یک از این ها، برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان 
مدت، بلند مدت و تدارک ابزار، تاسیس و تجهیز استودیوها، آموزش 
و تربیت نیروی انسانی، پایبندی جدی به بند و تبصره های مصوب، 
تشویق و راهبردهای مدیریتی و نظارت های مفید و موثر و نقد و 
ارزیابی و آزمون و خطاهای خاص خود را می طلبد و نه آنگونه که 
بوده و هست، سینمایی تابع سلیقه و پنداشت مدیران محترم 
گهانی و تصمیم های عجولانه و هول هولی از این  و تغییر مسیر نا

شاخه به آن شــاخه پریدن )هر چقدر هم با حســن نیت( و نقد و 
تحلیل های اغلب سراسر نادرست.

اینکه هم نسلان شما در سال های اخیر کم کار شده اند و شاید 
هم علاقــه به کار کــردن ندارنــد، به نظر شــما به چــه عواملی 

مربوط می شود؟
شاید مهم ترین دلیل برکنار ماندن و خانه نشینی خود نخواسته 
و تحمیلی شــان ایــن باشــد که دعــوت به کار نمی شــوند.  شــاید 
به هزار و یک دلیل! پاســخ نه تنها درســت که روشــن ترین پاسخ 
به این پرســش باشــد، از بس علت و دلیل اولا به شــدت مبهم و 
نامعلوم و ثانیاً هرچه هست، کاما غیر منطقی است و چه بسا از 
بامزه ترین لحظه های کمیک تراژیک، فیلم های چارلی چاپلین 
و باســتر کیتون و مکس لندر هم خنده دارتر! فرض و مثال اینکه 
"فانی؟ نچ ولش کن" به همین سادگی و قاطعیت و باور می کنید 
الا خداوند که دانای مطلق است، کسی و حتی شخص خودش 
گر از بنده می شنوید، دست  هم نمی داند:"چرا نچ! ولش کن؟" ا
کم در این مورد دیرباور نباشید. یک دلیل حدس و گمانی دیگرش 
اینکه بله، فیلمساز خوبی است اما... اما آخرین فیلمش ده سال 
پیش یا بیشتر متاسفانه بفروش از آب در نیامده! به همین اصطاح 
"بفروش" توجه و دقت بفرمایید تا دستتان بیاید چه سنخ اشخاص 
محترمی پشت فرمان سینما نشسته اند و به قول همکاسانشان 
می گازانند و یک وقت فکرنکنید اشخاصی که بند نافشان را به سود 
مادی سینما بسته اند این لفظ جعلی، نازل و نازیبا ورد زبانشان 
است ها! خیر، خیل پرشماری از والا مکانی های عالیجناه هم )که 
عنوان غلط اندازشان پوســت پلنگ را پاره می کند( اعم از مدیر و 
کارشــناس، تحلیلگر، مدرس  مسئول رسانه ای و غیر رسانه ای، 
سینما، نقد فیلم نویس و غافل که مثل دیگر هنرها خلق زیبایی 
از جمله ضروریات حتمی و ذاتی ســینما است، هر وقت صحبت 
ک و  میزان ارتباط برقرار کردن فیلم پیش می آید عوض اینکه ما
گران باشد این دو لفظ بفروش و نفروش  معیارشان تعداد تماشا
را استعمال می فرمایند. مقصود که نفروش از آب درآمدن آخرین 
گر فرض و مثال ســریال یا فیلــم تلویزیونی بوده، کم کم  فیلم )یا ا
بیننده بودنش( می تواند یکی دیگر از دلایل کنار گذاشته شدن 
فیلمسازان حتی جوان و به قول معروف آینده دار باشد چه رسد 

به فیلم سازان باتجربه و خوش سابقه.
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چنین رویه ای به ضرر سینما است و گویا به جهت نبود اصالت 
و تزریق تفکــری عمیق که در میان نســل شــما وجــود دارد به 
نظر می رسد به بدنه سینما ضربه وارد می کند، اینطور نیست؟

بله، دقیقا همینطور است. سرمایه ای پولی و اندک را هم اقتصاددانان 
کد بماند و یا دســتگاهی  محترم متفق القولند درســت نیســت را
ک بخورد. یادم است زمانی یک ابزار جدید  کارآمد که در انبار خا
فیلمسازی و فوق العاده مفید و کارا توسط یکی از واحدهای سازمان 
)سیمای جمهوری اسامی ایران( خریداری شده و نامعلوم بود چرا 
مدت ها است از جعبه اش بیرونش نمی آورند به کارش بیندازند؟ 
و خوب یادم اســت هر وقــت صحبت می شــد چقدرهمه حیف و 
دریغشــان می آمد و با چه حرص و غیظی سرتکان می دادند. ای 
کاش مسئولان محترم به فکر بیفتند و در نظر بگیرند فیلمسازان 
غ از این که چــه خلق و خویــی دارند و کــی و کجا چه  مجرب فــار
حرف درست یا نادرســتی را به زبان آورده اند، تجربه شان مفت و 
گر فوتی هم حساب کنیم هرکدامشان  مجانی به دست نیامده و ا
هزاران فوت فیلم خام و حلقه های چهارصد و دویست و صدفوتی 

نگاتیو و پزتیو خرجشان شده به اضافه میلیاردها تومان هزینه های 
صحنه، دســتمزد عوامل و کرایــه دوربین و تجهیــزات و... هرگاه 
گر هم سرمایه اصلی تر معنوی را به حساب  پولی حساب کنیم! ا
کد ماندن که از بین رفتن و حیف و  نمی آورند، اقا بابت نه فقط را
میل شدن این سرمایه پولی دلشان بسوزد و در نظر داشته باشند 
گر به قصد جریمه و تنبیه  اول ازآن بی اعتنایی به این عزیزان حتی ا
باشد، تنها بخشی از موجودی متعلق به خودشان است و الباقی 
مال مردم و بیت المال که در کیف و کیسه شان به امانت گذاشته 
شده. دوم از آن، یادشان باشد عمر فعالیت و سود و حاصل دهی 
فیلمسازان به ویژه که از نوع فعالیت فکری توام با کاربدنی است، 
کوتاه تر از عمر طبیعیشان است و آن چند سال آخر را که قرار است 
عصازنان دو نفر زیر بغلشان را بگیرند بیاورندشان پشت تریبون در 
مجلس نکوداشت و بزرگداشت و یادبود و زینت المجلس شدن و 
این چیزها و این کارهاشان، با قرض کردن سال هایی از ته مانده 

عمر فعالیتشان، طولانی و مال آور نکنند انشاله.

نسل شما حتی در زمینه فیلمنامه هم حساسیت فراوانی به 
گار کنونی آثار ســینمایی به ویــژه در بعد  ج مــی داد. در روز خر
فیلمنامه و دیالوگ فاقد آن مانایی است. دلیل این امر چیست؟ 
یک دلیل اصلی و مهمش فقر آموزش است و تعجیل و شتاب بی مورد 
در نوشتن فیلمنامه و اجرای آن در هرسه مرحله فیلمبرداری، تدوین 
و نمایش. مدت زمان لازم و کافی به اندازه هر عامل اصلی دیگر در 
چگونگی کیفیت کار نقش دارد اما حال حاضر کاسبکارانی به اسم 
تهیه کننده به ساحت فرهنگی و معنوی فیلم ساختن هجوم آورده اند 
که در اصل مقاطعه کارند. خیلی هاشــان کمترین اطاعی از چند 
و چون و خصوصا وجوه معنوی و کارکردهای فیلم و سینما ندارند 
و در همین حد کاربلد و اوستا شــده اند که اولا راهشان را به وام ها 
و یارانه ها صاف و نزدیک کنند. ثانیا در بحث صرفه جویی همین 
اندازه یاد گرفته اند که هرچقدر زودتر به قول خودشان سروته کار به 
هم آورده شود! هزینه کمتری صرف می شود! در نتیجه این وضع 
و اوضاع رقت بار به وجود آمده و سفت و سخت جا افتاده و چنانی 
تثبیت شده که حق به جانبی تمام ممکن است بگویند: چه؟ فانی، 
فان فیلم خیلی پربازیگرتر و پررنگ تــر و خنگ تر را در نصف زمانی 
که تو می گویی تمام کرد رفت پی کارش! و کار ندارند به این که آن 

دلبستگی من به سینمای دفاع 
مقدس تا به آن اندازه بود که 

وقتی اولین فرزندم به دنیا آمدم 
طرحی در ذهنم شکل گرفت 
تا بر مبنای آن فیلمنامه ای را 

به رشته تحریر درآورم. این اثر 
سناریو سریالی با نام »تولد« 

شد که من آن را تقدیم به 
رزمندگان کرده بودم.



41  شماره 38 /  فروردین  1401

دیده بـــــــــان 

فیلم درحد یک بار مصرف هم کیفیت نداشت! و جوابت: کیفیت 
کیلویی چند است، جناب؟ بزن برو به این هایش کار نداشته باش! 
و می بینید درجاهای دیگر به دلیل ناشی گری چه مبالغ هنگفتی 
را هدر می دهند و همه صرفه جویی ها را به مدت زمان کم، منتقل 
کرده اند و متاسفانه چه مسابقه ای در گرفته است با موضوع سرعت! 
گر حوصله و وقت  شاید به گمانتان این حرف ها غلو و اغراق باشد اما ا
و امکانش را دارید، راه بیفتید از تعداد زیادی محترمانی که با سمت 
و عنوان تهیه کننده ساحت فیلم و سینما را با قدوم مبارکشان منور 
کرده اند دو سوال ســاده بپرسید. اول فیلم چیســت؟ دوم سینما 
چیست؟ هرگاه پاسخ اغلب قریب به اتفاقشان نادرست نبود، بنده 

با طیب خاطر می پذیرم زیاد از حد بدگمان و کوته بینم.

گار کنونی امکانات بهتری در  ما از نظر ابزار و نیروی انسانی در روز
اختیار داریم اما همچنان مانایی آثار سینمایی گذشته وجود 
غ التحصیلان زیادی را در دانشگاه ها  ندارد. از آن طرف ما فار
داریم و این توقع ایجاد می شود که شاهد آثار درخشانی باشیم 

اما اینگونه نیست، چرا؟

درســت اســت. هم ابــزار و امکانــات جدید موجب شــده دســت 
فیلمسازان از بسیار جهات بازتر باشد و هم این که سالانه صدها 
غ التحصیل با تخصص های مختلف به جمع دست اندرکاران  فار
فیلم و سینما باید اضافه شوند که شــاهد هستید )نمی شوند(. 
چرایش همچنان که عرض کردم نامشخص بودن دیدگاه مان نسبت 
کارآمد اداره امور و پافشاری پایان ناپذیر  به این فعالیت، نحوه نا
برآزمون و خطاهای همیشگی و تکراری و فقر آموزش است و فراوان 
از اینگونه نابسامانی ها و حاصلش این که مثل گذشته ها چشم 
امیدمان به جدیت های فردی باشد تا یک ساز و کار و برنامه ریزی 
از هر نظر سنجیده و فکرشده و معین و مدون و پربازده. در قیاس با 
گذشته هایی که مدنظر شما است عاوه بر بهتر شدن تجهیزات، 
غ التحصیان رشــته های ســینمایی،  فزونــی دانشــکده ها و فــار
فراوانی امکانات فیلم دیدن، منابع آموزشــی یــک تفاوت عمده 
تعدد شبکه های تلویزیونی و گل سرسبد برنامه هاشان نمایش 
فیلم های سینمایی، شبه سینمایی و سریال ها و مجموعه های 
کنده شــدن بینندگان و تقســیم شدنشان  داســتانی اســت و پرا
براساس سلیقه و انتخابشان که هرگروه به کدام شبکه ها رو بیاورند.
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 درست عکس آن زمان ها که جمعشان محدود به تماشای دو سه 
شبکه داخلی بود و طبیعتا تمرکز و تامل بر کم و کیف برنامه های 
این دو ســه شــبکه خیلی بیشــتر از الان! این قضیه چه اندازه در 
کم و کیــف برنامه ها، به ویــژه فیلم ها و ســریال هایی که چندین 
برابر بیشتر تولید می شوند، سهم و اثر دارند؟ برعهده کارشناسان 

محترم است که بررسی و اندازه گیری کنند.
ج از   با در نظرگرفتن این واقعیت که شــبکه های فارسی زبان خار
کشــور با بهره بردن از جذابیت های غیراخاقی کارشــان را آسان 
کرده اند، چــاره  ای نداریم اما مگر تولیــد کارهای خوش کیفیت و 
به این منظور ترک تعارف و رودربایســتی و کنار گذاشتن مدیران 
محترمی که مصرند و به زبان می آورند تند باشید، زودتر تمامش 
کنید که در دوره مدیریت خودم به پخش برسد و انتصاب مدیران 
محترم و مسئولی که این مورد برایشان اهمیتی ندارد و سپردن 
کارها به تهیه کنندگانی که هم از دانش و تجربه کافی برخوردارند، 

هم عشق و عاقه محرکشان است و نه کاسبی و هم با اخاقند.

نظر شما درباره سینمای دفاع مقدس چیست؟
در سال هایی که جنگ وجود داشت طبیعی بود کارهایی تولید شود 
که به واسطه آن بتوان مخاطب را تهییج کرد در این ایام کارهای 
شعاری بسیاری ساخته شــد که عمدتاً کیفیت لازم را نداشتند، 
ولی با پایان جنگ به مرور کارهای خوبی در این حوزه تولید شد 
که نگاهی واقعی به دفاع مقدس داشتند. این راه همچنان ادامه 
خواهد داشت و ما کارهای بسیاری خوبی را در این ژانر به امید خدا 
شاهد خواهیم بود، چون وســعت دفاع مقدس بی پایان است.  
سینمای غرب با گذشت 70 سال هنوز درباره جنگ جهانی دوم 
فیلم و سریال می سازد، اما ما در این رابطه چه کار کرده ایم؟ این 
کم کاری در شرایطی است که دفاع مقدس ما از همه جهات قابل 

قیاس با دیگر جنگ های دنیا نبود.

 باید آن را تجربه کرد 
ً
آیا برای ساخت فیلمی در این حوزه حتما

یا اینکه فیلمسازان جوان هم قادرند در این حوزه کار کنند؟ 
روشن اســت فیلمســازان جوان هم قادرند در این حوزه فعالیت 
کنند، اما فیلم سازانی که جنگ را به صورت واقعی درک کرده باشند 

مطمئناً بسیار بهتر قادرند در این حوزه کار کنند.

چرا خودتان تا به حال فیلمی درباره دفاع مقدس نساخته اید؟
به سینمای دفاع مقدس عاقه بسیاری دارم. دلیل این گرایش 
نیــز کامــاً روشــن اســت، چــون هشــت ســال دفــاع مقــدس را از 
نزدیک لمس کرده و هر آنچــه از آن به یــاد دارم تجربه های واقعی 
اســت، البتــه بیشــتر حضــور مــن در جنــگ مربــوط بــه جبهه هــای 
کردســتان می شــود ولــی بــه صــورت داوطلبانــه برخــی جبهه های 

جنــوب را هم حضــور داشــته ام.
دلبستگی من به سینمای دفاع مقدس تا به آن اندازه بود که وقتی 
اولین فرزندم به دنیا آمدم طرحی در ذهنم شکل گرفت تا بر مبنای 
آن فیلمنامه ای را به رشــته تحریر درآورم. این اثر سناریو سریالی 
با نام »تولد« شد که من آن را تقدیم به رزمندگان کرده بودم، اما 
افسوس این ســناریو به خط تولید نرســید هرچند چندین بار تا 

آستانه ساخت پیش رفت ولی به عمل نینجامید.
این سناریو را بسیار دوست دارم و حتی آن را بهترین کار تمام عمرم 
می دانم، بنابراین تمام تاش خواهم کرد تا در نهایت بتوانم آن را 
بسازم. قصه این مجموعه درباره رزمنده ای است که باید از چند 

نوزاد یک روزه در شهر مرزی نگهداری کند.

چه چشم اندازی برای سینمای ایران متصور هستید؟ 
خوشبختانه و شکر و هزار شکر چشم انداز واقعی سینمای آینده مان 
توسط کسانی دارد شکل می گیرد که وجودشان را وقف این فعالیت 
فرهنگی هنــری کرده اند. یــا مدیران خوش فکری که بــه هر زور و 
زحمت برای دیده شدن فیلم های خاص و پنهان نگه داشته شده 
سینمای هنر و تجربه را پایه گذاری کردند. آنها که شبکه نمایش 
و شبکه مستند و شبکه افق و آموزش و آی فیلم را راه انداختند و 
استادان واقعی دانشــکده ها و مولفان خوش ذوق و فرهیخته و 

فرهنگی و مخاطبانی که همواره بیشتر و بهتر را طالبند.

و سخن آخر؟
حرف آخر این که به خاطر مطالعه گریزی دیرپا و تاسف بار جامعه مان، 
فیلم و سینما که به طور عارضی و ناخواسته جبران این نقیصه را 
عهده دار شده، عاوه بر فواید و اهمیت ذاتیش اهمیت مضاعف 
پیدا کرده اســت باید بیش از پیش جدی گرفته شــود. جدی در 

حد جهاد فرهنگی. 
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آسیب شناسی شخصیت پردازی در سینمای دفاع مقدس

قهــــرمــــان
یــن ره آورد ســینما ی  بی اغــراق می تــوان ژانر دفــاع مقــدس را یکی از دســتاوردهای بــزرگ و بــه تعبیر بهتــر، بزرگ تر
نه به کشــور  پس از پیروزی انقاب اســامی قلمداد کــرد. ژانری که بــه دنبال تحمیل جنگی ناخواســته و ناعادلا
ک و تا بــن دندان مســلح بــود. در  پدیــد آمــد و برخاســته از مقاومــت و ایســتادگی یــک ملــت در برابــر دشمــنی ســفا
بیــش از چهــار دهــه ای کــه از شــکل گیری ژانــر دفــاع مقــدس می گــذرد، فیلم هــایی در این گونــه ســینمایی تولید 
یــن آثار هنــر هفتم در پــس از پیــروزی انقــاب اســامی قرار  شــده و بــه روی پــرده رفته اند کــه نه تنهــا در زمــره بهتر
یخ ســینمای ایران می ایســتند.  ین فیلم های تار می گیرند که حــتی یک پله فرازتــر، در رده هــای بالایی شــاخص تر

شهرزاد محمدی
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 ارزش کیفی فیلم هایی مانند آژانس شیشه ای، سفر به چزابه، روز 
سوم، دوئل، بوی پیراهن یوسف، کیمیا، مهاجر و اتوبوس شب 
و... بر کسی پوشیده نیست و نه تنها موافقان و عاقه مندان را بر 
سر شوق  آورده که حتی مخالفان سینمای ایران را هم به تحسین 
واداشته است. ژانر دفاع مقدس نیز به مانند هر گونه سینمایی 
دیگری با فراز و فرودهایی همراه بوده و دوران حضیض و نشیبی را 
پشت سر گذاشته است. دهه 60 و حتی تا میانه دهه 70 را می توان 
دوران طایی و اوج فعالیت سینمای دفاع مقدس )دست کم به 
لحاظ کمی( دانســت و دوران پس از آن و خاصــه یک دهه اخیر، 

عصر افول این گونه سینمایی بوده است.

یک مشکل ممتد و پا برجا
ســینمای دفــاع مقــدس و فیلم هــای ســاخته شــده در ذیــل آن، 
ــا کاســتی ها و  علی رغــم برخــورداری از نقــاط قــوت قابــل توجــه، ب
حفره هایی نیــز مواجــه بوده انــد که شــاید با افــول، کم رونقــی و به 
شــماره افتــادن نفس های ایــن ژانــر در ســال های اخیــر بی ارتباط 
کترهــا و شــخصیت پردازی  نباشــد. اهمیــت خلــق و طراحــی کارا
پرســوناژها در ســینما )در هر ژانر( بر کســی پوشــیده نیســت و یکی 
از ارکان فیلم نامه نویســی و فیلم ســازی به شــمار مــی رود. آفریدن 
کتــر همان قــدر اهمیــت دارد کــه طراحــی قصــه، و چــه بســیار  کارا
شــخصیت های کلیشــه ای و بــه تیــپ پهلــوزده ای کــه یــک قصــه 
جذاب را ابتــر کرده انــد و زحمات تیــم کارگردانی، بازیگران و ســایر 

عوامــل فنــی را بــه بــاد فنــا ســپرده اند. 
یکی از موضوعاتی که ســینمای دفاع مقدس به خصــوص در دهه 
کترهــا بــود که  60 از آن ضربــه خــورد، همیــن شــخصیت پردازی کارا
ــا کلیشــه و تکــرار، انــس و الفــت داشــت. شــوربختانه برخــی از  گاه ب
فیلم نامه نویســان و کارگردانــان فعــال در ســینمای دفــاع مقدس، 
کترهــا و به خصــوص رزمنــدگان از خاقیــت  در طراحــی و خلــق کارا
فاصلــه گرفتــه و بــه تیپ ســازی روی آوردنــد. در چنیــن فرمولــی، 
شــخصیت های فیلم هــای دفــاع مقدســی و بــه طــور مشــخص 

رزمنــدگان، از منظــر کلــی شــبیه بــه هــم شــدند.
به این ترتیب، در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 تیپی از رزمندگان 
در سینما خلق شد که از یک قاعده مشخص دیکته شده تبعیت 
کترهای خلق شده در این فرآیند، عموماً از خصوصیاتی  می کرد. کارا

مشترک و مشابه همچون شوخ طبعی، بذله گویی، آسان گرفتن 
کارها، ایثار افراطی، داشــتن نگاه نه چندان جدی به جنگ و... 
برخوردار بودند. در این آثار معمولًا به سبقه و پیشینه رزمندگان هم 
اشاره نمی شد که مثا از کجا آمده اند، قبل از جنگ چه می کرده اند، 
در چه مقطع تحصیلی بوده اند و کارشــان چه بوده و... . هر چه 

بود به زمان حال مربوط می شد و بس.

شخصیت های کلیشه ای
معضل ناتوانی در خلق شخصیت های جذاب و پویا در آثار نمایشی 
متعلق به سینمای دفاع مقدس فقط مختص به رزمندگان نبود 
و از قضا، نه تنها درباره فرماندهان جنــگ صدق می کرد که حتی 
نمود بیشتری هم داشت و اتفاقاً گل درشت تر بود، البته از منظر و 
زاویه ای دیگر. در چنین شخصیت پردازی فرمولی و کلیشه واری، 
هــر چقــدر رزمنــدگان شــوخ و شــنگ بودنــد، فرماندهــان گرفتــه و 
حتــی گریــان؛ و آســان گیری رزمنــدگان، در فرماندهــان تبدیــل به 
یک ســخت گیری افراطی می شــد. البته که این قاعــده عمومیت 
نداشت و نمی توان آن را در یک فتوای عمومی به همه فیلم های 
دفــاع مقدســی تعمیــم داد امــا به خصــوص در فیلم هــای متعلــق 
بــه دهــه 60 بــه راحتــی و نــه بــا کنــکاش زیــاد می تــوان از چنیــن 
شــخصیت های تیپیــکال و ویترینــی ســراغ گرفــت. فرماندهانــی 
کار و حســاس کــه هــر لحظــه و با  ســخت دغدغه منــد، نگــران، فــدا
هر بهانه ای آمــاده گریــه کردن و مویــه در رثــای نیروهای از دســت 
رفته شــان بودنــد. از جملــه شــاخص ترین فرماندهان ســینمایی 
این چنینــی می تــوان بــه مصطفــی فیلــم »افــق« و نریمــان »پــرواز 
در شــب« اشــاره کرد. حتی حاج کاظــم فیلم »آژانس شیشــه ای« 
ابراهیم حاتمی کیا هم در برخی از ابعاد شــخصیتی شــامل چنین 
فرمولــی می شــد. بمانــد کــه هر ســه فیلــم یــاد شــده از چنــان نقاط 
قوت و تمایزی برخوردار هستند که در زمره بهترین آثار سینمای 
دفاع مقدس قرار می گیرند و این نقصان در میان خیل امتیازات 

و برخورداری هایشــان چنــدان بــه چشــم نمی آید. 
کترهــای تیپیکال فرماندهان در فیلم های  به هرحال، خلق کارا
دفاع مقدسی و نام گذاری عمومی آنها به اسم »سید« و »حاجی« 
حتی ایــن عناوین را از فــرط تکرار و کلیشــه وارد ادبیــات عمومی 

جامعه کرد و متاسفانه بار طنز و کمیک به آنها داد. 



45  شماره 38 /  فروردین  1401

دیده بـــــــــان 

فرماندهان مثال زدنی
دفاع مقدس فراتر از یک جنگ و دفاع، مقوله پیچیده و فوق العاده 
گفته مانده.  غریبی اســت که هنوز بســیاری از ابعاد و حقایق آن نا
جنگ تحمیلی هشت ساله یک نبرد کاسیک و متعارف نبود که 
بتوان چارچوب هایی برای آن مشخص کرد و حدود و مرزی برایش 
متصور شــد. دفاع از کیان و مردم این مرز و بــوم را جوانانی برعهده 
کثر فرماندهان  داشتند که بعید است نظیرشان را در تاریخ ببینیم. ا
جنگ را به سان رزمندگانش جوانان تشــکیل می دادند که مقوله 
دفاع را در قالب کاسیکش و در هیچ پایگاه و دانشگاهی نیاموخته 
غ التحصیــل مکتب عشــق بودند و مدافعان عاشــق  بودند امــا فار
کشورشان. فراموش نکنیم که بسیاری از این جوانان جزو نخبگان 
ج. از  بودند و دانش آموخته معتبر ترین دانشگاه های داخل و خار
کتر آنها  سوی دیگر، شخصیت کاریزماتیک این فرماندهان جوان، کارا
را بیش از پیش جذاب نموده است. افرادی همچون شهیدان حسن 
کری، حسین خرازی، قاسم سلیمانی  باقری، ابراهیم  همت، مهدی با
و... از جمله فرماندهان جوان اما خاق دفاع مقدس هستند که ورای 
توانایی های غیرقابل انکارشان در مدیریت و ساماندهی جنگ، از 
منظر اخاقی نیز واجد ویژگی های منحصر به فرد و بی بدیلی بوده اند. 
دفاع مقدس از این دست فرماندهان جوان، نخبه، دغدغه مند 
و خوش فکر به خود فراوان دیده است. حیف و عجیب است که با 
وجود این شواهد عینی و نمونه های مستند، باز در شخصیت پردازی 
فرماندهان در فیلم هــای متعلق بــه ژانر دفاع مقدس بــه بیراهه 
کترها را در تله تیپ های بوتیکی سید و حاجی گرفتار  می روند و کارا
می کنند. دوره کلیشه ها گذشته است. دفاع مقدس پر از فرماند هان 
جوانی اســت که نه تنها زندگی هر یک از آنهــا می تواند به تنهایی 
کترها  پیرنگ و دستمایه یک قصه جذاب باشد که در طراحی کارا
هم می توان از شخصیت و خصوصیات و شاخصه های اخاقی و 
رفتاری شــان الگوبرداری کرد و وام گرفت. چنیــن رویکرد مبارکی 
نه تنها به جذاب شــدن آثار نمایشــی متعلق به ژانر دفاع مقدس 
یاری می رساند که کمک حالی است برای شناخت هر چه بیشتر 
مردم و مخاطبان سینما و به خصوص جوانان و نسل هایی که به 
شکل فیزیکی و مستقیم جنگ را درک نکرده اند، با یکی از مقاطع 

ک تاریخ معاصر ایران. درخشان و تابنا

حکایت همچنان باقی است 
کترها البته فقــط به فیلم های  این نقصــان در طراحی و خلــق کارا
جنگی دهه های 60 و 70 محدود نمی شــود و گریبان بخشی از آثار 
گر چنین معضلی  ساخته شده در دو دهه اخیر را هم گرفته است. ا
به شدت گذشته به چشم نمی آید، نه از برای این مطلب است که 
نسبت به رفع و رجوع آن اقدام شده، که از نارسایی دیگری نشأت 
می گیرد. فیلم های دفاع مقدسی در دهه گذشته آن قدر کم شده 
)خوش بینانه به اندازه انگشتان فقط یک دست در سال( که دیگر 
این نقصان مالوف در شخصیت پردازی چندان به چشم نمی آید. 
به تعبیر خودمانی، این گونه می توان گفت که اصولًا فیلمی در ژانر 
کتری در آن خلق شود که  دفاع مقدس ســاخته نمی شــود که کارا
کتر  تیپیکال باشد یا نباشد! با این حال، ضعف در شخصیت پردازی کارا
فرماندهان در فیلم های جنگی را در آثار متاخر این  گونه سینمایی 
هم می توان رصد کرد و رد و نشــان گرفت. برای مثال، فرماندهان 
خلق شــده در فیلم به نســبت موفق »تنگه ابوقریــب« در قالب دو 
کتر »خلیل« و »علی« با بازی هــای حمیدرضا آذرنگ و مهدی  کارا
کدل، رگ و ریشه هایی از همان فرماندهان کلیشه ای برخی از آثار  پا
کید می شود که کم رنگ  نمایشــی متقدم جنگ را دارند. باز هم تا
کتر فرماندهان در  بودن معضل شــخصیت پردازی در طراحی کارا
فیلم های دفاع مقدس در سال های اخیر نه از باب مرتفع شدن آن، 

که به خاطر انگشت شمار بودن تعداد تولیدات در این ژانر است.
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راوی فتح خون
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منتقد هنری، روزنامه نگار و مستندساز جنگ. 
این کلمات را می توان برای معرفی سید مرتضی 
آوینــی بــه کار بــرد. امــا این هــا همــه آن چیــزی 
نیســتند که مرتضی آوینــی بود. بــه روایت »رضا 
برجــی« ـ دوســت، همــکار و همراهــش ـ ، آقــا مرتضــی اتفاقــی را از 
قصــه انقــاب گرفتــه بــود کــه جنــگ را بســتری می دانســت تــا هــر 
کســی دنبــال کربــای خــودش باشــد. آوینــی اعتقــاد داشــت در 
بســتر کربــای 5 هــر کســی دنبــال کربــای خــودش بــود. یعنــی هــر 
چــه در عاشــورا اتفــاق افتــاد کــه بــه تعبیــر او هــر چنــد 100 ســال یــک 
خ می دهــد، ایجــاد می شــود کــه حســن  ــار اتفاقــی شــبیه کربــا ر ب
باقری هــا ایــن اتفــاق را فهمیدنــد و بــه ســوی او شــتافتند. و ایــن 

ســال هــا مرتضــی آوینــی بــه دنبــال کربــای خــودش بــود. 
در تاریخ چهل و اندی ساله انقاب اسامی چهره ها و هنرمندان 
بزرگی در فضای پس از انقاب رشـد کرده و به بالندگی رسیده اند 
اما کم تر کسـی به مانند مرتضی آوینی آثار ارزنده وکم نظیری را در 
گون و گسترده هنر و اندیشه از خود به یادگار گذاشته  عرصه های گونا
است. به همین دلیل بود که  با پیشنهاد شاعران، نویسندگان و 
هنرمندان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسامی به مقام معظم 
رهبری )مد ظله العالـی(، سـال روز شـهادتش را روز »هنـر انقـاب 
اسامی« نام گذاری کردند و رهبر معظم انقاب)مد ظله العالی(، 

لقب »سید شهیدان اهل قلم« به او دادند.
ســـیدمرتضی آوینـــی در 20 مهـــر 1326 در شـــهر ری دیـــده بـــه جهان 
گشود. اول دبستان را در خمین و بقیه دوره دبستان را در زنجان 
و در مدرســـه ای کـــه پـــدرش در آن جـــا دایـــر کـــرده بـــود بـــه پایـــان 
رســـاند. وی در دوران دبیرســـتان رشـــته ریاضـــی را برگزیـــد و ایـــن 
مقطـــع را در کرمـــان گذرانـــد و بعـــد از پایـــان دبیرســـتان خدمـــت 
ســـربازی خـــود را نیـــز در نیـــروی هوایـــی بـــه پایـــان رســـاند و در 1344 
وارد دانشـــکده هنرهـــای زیبـــای دانشـــگاه تهـــران شـــد و در رشـــته 
معمـــاری بـــه ادامـــه تحصیـــل پرداخـــت. او در کنـــار هنـــر و معمـــاری 
ـــی داشـــت شـــعر می ســـرود،  ـــه فلســـفه و ادبیـــات نیـــز عاقـــه فراوان ب
داســـتان و مقالـــه می نوشـــت و نقاشـــی می کـــرد بـــه گفته بســـیاری از 
هـــم دوره  ای هایـــش دارای نبـــوغ ویـــژه ای در فلســـفه ادبیـــات بود. 
او خـــودش را چنیـــن روایـــت مـــی کنـــد: »تصـــور نکنیـــد کـــه مـــن 
ـــنا  ـــنفکری نا آش ـــه روش ـــران ب ـــیاق متظاه ـــبک و س ـــه س ـــی ب ـــا زندگ ب

ـــم.  ـــی زن ـــرف م ـــما ح ـــا ش ـــده ب ـــی ش ـــک راه ط ـــن از ی ـــر م ـــتم، خی هس
مـــن هـــم ســـال های ســـال در یکـــی از دانشـــکده های هنـــری درس 
ــه ام.  ــای نقاشـــی رفتـ ــعر و گالری هـ ــه شـــب های شـ خوانـــده ام، بـ
موسیقی کاسیک گوش داده ام. ساعت ها از وقتم را به مباحثات 
بیهـــوده دربـــاره چیزهایـــی کـــه نمی دانســـتم گذرانـــده ام. مـــن هـــم 
ســـال ها بـــا جلوه فروشـــی و تظاهـــر بـــه دانایـــی بســـیار زیســـته ام. 
ریش پروفسوری و سبیل نیچه ای گذاشته ام و کتاب انسان تک 
ساختی هربرت مارکوزه را - بی آن که آن زمان خوانده باشم اش- 
طـــوری دســـت گرفتـــه ام کـــه دیگـــران جلـــد آن را ببیننـــد و پیـــش 
خودشـــان بگوینـــد عجـــب، فانـــی چـــه کتاب هایـــی می خوانـــد، 
معلـــوم اســـت کـــه خیلـــی می فهمـــد. امـــا خوشـــبختانه زندگـــی مـــرا 
بـــه راهـــی کشـــانده کـــه ناچارشـــده ام رودربایســـتی را نخســـت بـــا 
ــه  ــرم کـ ــا بپذیـ ــذارم و عمیقـ ــار بگـ ــران کنـ ــا دیگـ ــپس بـ ــودم و سـ خـ
ــز جایگزیـــن دانایـــی نمی شـــود و حتـــی از  ــر بـــه دانایـــی هرگـ تظاهـ
ایـــن بالاتـــر دانایـــی نیـــز بـــا تحصیـــل فلســـفه حاصـــل نمی آیـــد. بایـــد 
ـــس  ـــه هرک ـــت ک ـــی اس ـــن متاع ـــود و ای ـــت ب ـــت وجوی حقیق در جس
ـــزد خویـــش نیـــز  براســـتی طالـــب اش باشـــد، آن را خواهـــد یافـــت و ن

خواهـــد یافـــت«.

راه طی شده
راه طــی شــده ای کــه آوینــی از آن حــرف می زنــد بــا انقاب اســامی  
و آشــنایی با امام خمینــی)ره( گره خــورده بود. او با شــروع انقاب 
بســیاری از نوشــته های خــود یــا بــه قــول خــودش چیزهایــی را کــه 
حدیــث نفــس بودنــد، ســوزاند. خــودش  می گویــد: »بــا شــروع 
انقاب، حقیر تمام نوشته های خویش را اعم از تراوشات فلسفی، 
داستان های کوتاه، اشعار و... و. در چند گونی ریختم و سوزاندم 
و تصمیم گرفتم که دیگر چیزی که حدیث نفس باشــد، ننویســم 
و دیگر از خودم سخنی به میان نیاوردم... سعی کردم که خودم 
را از میــان بــردارم تــا هرچه هســت خــدا باشــد و خدا را شــکر بــر این 

تصمیم وفــادار مانده ام«. 
با پیروزی انقاب اسامی آشنایی با اندیشه های امام)ره( آوینی 
را چنــان متحــول و ذهــن و ضمیــر او را دگرگــون کــرد کــه به نوشــتن 
مقالاتی دربــاره اندیشــه و کام امــام)ره( منجــر شــد. وی در مقاله 
»امــام و حیــات باطنــی انســان« معتقــد اســت: »امــام، انســانی در 

عبداله قهری
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زمره دیگر انسان ها نبود و در میان بزرگان تاریخ نیز افرادی چون 
او بســیار نیســتند امــا بــه روایــت تاریــخ از ایــن نــوادر اعتمــاد نــدارد 
چرا که تاریخ، آن ســان کــه امروزی هــا نگاشــته اند، نمی تواند قدر 
بزرگ مردانــی چون امــام را دریابد و هرگــز نباید توقع داشــت که در 
تاریخ تمدن  یا تاریخ های مدون رسمی شأن و قدر بزرگانی چون 
امــام کــه معمــاران خانۀحقیقــت وجــود بشــر بوده انــد، شــناخته 
گــردد«. او دهه شــصت را دهــه امــام خمینــی)ره( و دهه های پس 
ــه اعتقــاد آوینــی وجــود  ــد. ب ــر از آن می دان از آن را در امتــداد و متأث
امام)ره( و بــرکات آن را تنها افــرادی می توانند حقیقتــاً درک کنند 

کــه در جســت وجوی تاریخ تحــول باطنی انســان هســتند.
آقــا مرتضــی از  1357  بــه آرمان هــای امــام )ره( و انقــاب بــه شــدت 
گره خورد و از لحظه آشــنایی با اندیشــه های امــام خمینی به یک 
انقابــی بــدل شــد و مســیر زندگــی خــود را تغییــر داد و ایــن راه را در 

رســیدن به اهــداف انقاب تــا آخریــن روز ادامــه داد.

جهاد با دوربین
او در سال 1358  در راستای دستیابی به آرمان های انقاب وارد 
کیپ هــای جهــاد بــرای کمــک بــه  جهــاد ســازندگی شــد و همــراه ا
روســتاییان ســفر کرد و بعد تر بــه عنــوان نماینده جهاد ســازندگی 
به تلویزیون رفت و پس از زمان کوتاهی به فیلمسازی روی  آورد، 
خــودش فیلم ســازی اش را ایــن گونــه روایــت مــی کنــد: »حقیــر 
دارای فــوق لیســانس معمــاری از دانشــکده  هنرهای زیبا هســتم 
کنــون انجام می دهــم نباید بــه تحصیاتم مربوط  امــا کاری را که ا
ج دانشــگاه اســت بنده با  دانســت، حقیر هرچــه آموختــه ام از خار
یقین کامل می گویم که تخصص حقیقی در ســایه  تعهد اســامی 
به دســت می آید و لاغیــر قبل از انقــاب بنده فیلم نمی ســاخته ام 
گرچــه بــا ســینما آشــنایی داشــته ام. اشــتغال اساســی حقیــر قبل  ا

از انقــاب در ادبیــات بوده اســت...«
او فیلم هــای ماننــد شــش روز در ترکمن صحرا، ســیل خوزســتان، 



49  شماره 38 /  فروردین  1401

دیده بـــــــــان 

خان گزیده ها را می سازد و قبل از سقوط خرمشهر به آنجا می رود 
و مجموعه ای ســه قســمتی به نام » فتح خون« از مقاومت مردم 
در ایــن شــهر تولید می کنــد. آوینــی مجموعــه »حقیقت« و ســپس 
»روایــت فتــح« را کــه یکــی از آثــار بی نظیــر و شــاهکار وی بــه شــمار 
می رود، ساخت. مستند »روایت فتح« از عملیات »خیبر« شروع 
شــد و تــا عملیــات »مرصــاد« ادامــه داشــت، او دربــاره کار در جهاد 
ســازندگی می نویســد: »با شــروع کار جهــاد ســازندگی در 1358 به 
روســتاها رفتیــم کــه بــرای خــدا بیــل بزنیــم، بعدهــا ضرورت هــای 
ــاند... ما از ابتدا در گروه  موجود رفته رفته ما را به فیلم سازی کش
جهــاد نیت مــان ایــن بــود کــه نســبت بــه همــه  وقایعــی کــه بــرای 
انقاب اســامی و نظام پیش می آید، عکس العمل نشان بدهیم 
ــه بعدهــا  ــه واقــع شــد، همــان گروهــی ک مثــاً ســیل خوزســتان ک
مجموعه  حقیقــت را ســاختیم به خوزســتان رفتیم و یــک گزارش 
مفصل تهیــه کردیم آن گــزارش در واقع جــزو اولیــن کارهایمان در 
گــروه جهاد بــود بعد، غائلــه  خســرو و ناصر قشــقایی پیش آمــد و ما 
بــه فیروزآبــاد، آبــاده و مناطــق درگیــری رفتیــم. وقتــی فیروزآبــاد در 
محاصــره بــود، مــا بــا مشــکات زیــادی از خــط محاصــره گذشــتیم 
و خودمــان را بــه فیروزآبــاد رســاندیم. در واقــع اولیــن صحنه هــای 

جنــگ را مــا در آن جــا، در جنگ بــا خوانیــن گرفتیم«. 
کار گـروه جهـاد در جبهه هـا ادامه یافـت. عملیـات والفجر هشـت 
که شروع شـد، گروه دیگر منسـجم و منظم شـده بود. همین شد 
کـه مجموعـه تلویزیونـی روایـت فتـح در همـان حـال و هـوا شـکل 
گرفت و تا آخر جنگ هم ادامه پیدا کرد. آوینی می گوید »انگیزش 
درونی هنرمندانـی که در واحـد تلویزیونی جهاد سـازندگی جمع 
آمـده بودنـد، آنهـا را بـه جبهه هـای دفـاع مقـدس می کشـاند، نـه 
کارمنـدی نمی توانسـت در ایـن  وظایـف و تعهـدات اداری. روح 
عرصه منشـأ فعل و اثر باشـد. گروه هـای فیلم بـرداری ما بـا همان 
انگیزه هایی که رزم آوران را به جبهه کشـانده بود کار می کردند… 
این جا عرصه ای نبود که فقط پای تکنیک یا هنر درمیان باشد.«
هرچنــد آشــنایی بــا ســینما در طــول مــدت بیــش از ده ســال 
مستندسازی و تجارب او در زمینه کارگردانی مستند و به خصوص 
مونتاژ باعث شــد که قبل از هر چیز به ســینما بپــردازد، ولی فکرها 
ــالات  ــف مق ــار تألی ــود. او در کن ــا ب ــر از این ه ــای او بیش ت و حرف ه
تئوریــک دربــاره ماهیــت ســینما و نقــد ســینمای ایــران و جهــان، 

مقالات متعددی در مورد حقیقت هنر، هنر و عرفان، هنر جدید 
اعــم از رمــان، نقاشــی، گرافیــک، تئاتــر، هنــر دینــی و ســنتی، هنــر 
انقاب و… تألیــف کرد کــه بیش تر آنهــا در ماهنامه ســوره به چاپ 
رســید. طی همین دوران در خصوص مبانی سیاسی- اعتقادی 
نظام اسامی و ولایت فقیه، فرهنگ انقاب در مقابله با فرهنگ 
ــد  ــا بتوان ــرد ت ــق ک ــر و تحقی ــر تفک ــات دیگ ــی و موضوع ــد جهان واح

جواب هایــی بــرای همــه ســؤال هایی کــه داشــت پیــدا کنــد.
مجموعــه »روایــت فتــح« در آن زمــان بســیار مــورد توجــه قــرار 
گرفــت. مــردم دوســت داشــتند از وقایــع جنــگ بداننــد و آوینــی 
تنهــا فــردی بود کــه توانســت دوربیــن خــود را بــه جبهه ها ببــرد و از 
وقایــع آن جــا فیلم بــرداری کنــد. در ایامــی کــه رســانه بــرای مــردم 
ــو و تلویزیــون و مــردم مشــتاق شــنیدن  ــه رادی منحصــر می شــد ب
اخبار جنگ و دیدن تصاویری از رزمندگان بودند، »روایت فتح«، 
مخاطبــان بســیاری یافــت و پــس از خلــق مســتندهای بی بدیــل 
کیــد  آوینــی، موسســه فرهنگــی روایــت فتــح اواخــر 1370 در پــی تا
مقــام معظــم رهبری)مد ظله العالی( برتــداوم تولید مســتندهای 

روایــت فتــح تاســیس شــد.

آقا مرتضی از  1۳57  به 
آرمان های امام )ره( و انقلاب 
به شدت گره خورد و از لحظه 
آشنایی با اندیشه های امام 
خمینی به یک انقلابی بدل 

شد و مسیر زندگی خود را تغییر 
داد و این راه را در رسیدن به 
اهداف انقلاب تا آخرین روز 

ادامه داد.



 شماره 38 /  فروردین  1401 50

دیده بـــــــــان 

سودای گمنامی
شـــهید آوینـــی معتقـــد بـــود  انقابـــی  بایـــد گمنـــام بمانـــد و تا پیـــش از 
شـــهادت بـــا وجـــود آثـــار موفـــق و کـــم نظیـــر در حـــوزه هـــای مختلـــف 
شهرت آن چنانی نداشت، او روایت فتح را بدون تیتراژ روی آنتن 
تلویزیون برد و به گفته »مهدی همایونفر« مدیر مسوول موسسه 
فرهنگـــی روایـــت فتـــح ایـــن موضـــوع بـــه روحیـــه آوینـــی برمی گشـــت 
کـــه می گفـــت بایـــد در گمنامـــی کارمـــان را انجـــام دهیـــم. او حتـــی 
در دیـــدار عوامـــل ایـــن برنامـــه بـــا مرحـــوم آیـــت الله هاشـــمی رییـــس 
جمهـــوری وقـــت در ردیـــف دوم نشســـت و صحبتـــی نکـــرد. آوینـــی 
پیـــش از جلســـه از همایونفـــر خواســـته بـــود در ایـــن دیـــدار نگویـــد 
چـــه شـــخصی متـــن می نویســـد و می خوانـــد. او خـــود را متعهـــد بـــه 
ـــه همیـــن دلیـــل هیـــچ گاه از هیـــچ  انقـــاب اســـامی می دانســـت و ب

ســـازمان دولتـــی دســـتمزد و ســـفارش نمی گرفـــت.
آوینـــی همزمـــان بـــا مشـــارکت در جبهه هـــا و تهیـــه  فیلم هـــای 
مســـتند دربـــاره جنـــگ از اواخـــر 1362 فعالیت هـــای مطبوعاتـــی 
خـــود را بـــا نـــگارش مقالاتـــی در ماهنامـــه »اعتصـــام« ارگان انجمـــن 
ــاز کـــرد. ایـــن مقـــالات طیـــف وســـیعی از موضوعـــات  اســـامی آغـ
ــر می گرفـــت، او در  سیاســـی، حکمـــی، اعتقـــادی و عبـــادی را در بـ
کمیـــت سیاســـی در اســـام  یـــک مجموعـــه مقالـــه دربـــاره  مبانـــی حا
کثریـــت،  ــه های رایـــج در خصـــوص دموکراســـی، رای ا آرا و اندیشـ
آزادی عقیـــده، برابـــری و مســـاوات را در نســـبت بـــا تفکـــر سیاســـی 
ماخوذ از وحی و نهج الباغه و آرای سیاسی امام)ره( مورد تجزیه، 
تحلیـــل و نقـــد قـــرار داد. مقالاتـــی نیـــز در تبییـــن حکومـــت اســـامی 
ــرم)ص(  کـ ــول ا ــی رسـ ــت الهـ ــا حکومـ ــاط بـ ــه در ارتبـ ــت فقیـ و ولایـ

در مدینـــه و خافـــت امـــام علـــی)ع( نوشـــت. همچنیـــن مجموعـــه 
ـــری  ـــه هن ـــی در ماهنام ـــته های آوین ـــات و نوش ـــات و مباحث تحقیق
»ســـوره« منتشـــر  و بعدهـــا در کتـــاب »آینـــه جـــادو« کـــه جلـــد اول از 
مجموعه مقالات و نقدهای ســـینمایی اوســـت، جمع آوری شد.
 او در کنـــار تالیـــف مقـــالات تئوریـــک دربـــاره ماهیـــت ســـینما و نقـــد 
سینمای ایران و جهان، مقالات متعددی در خصوص حقیقت 
ـــی، گرافیـــک  ـــان، نقاش ـــم از رم ـــد اع ـــر جدی ـــان، هن ـــر و عرف ـــر، هن هن
ـــه در  ـــرد ک ـــر انقـــاب و... تالیـــف ک ـــر دینـــی و ســـنتی، هن ـــر، هن و تئات
ماهنامـــه  ســـوره بـــه چـــاپ رســـید. در همیـــن دوران در خصـــوص 
مبانی سیاســـی و اعتقادی نظام اســـامی و ولایت فقیـــه، فرهنگ 
انقـــاب در مواجهـــه بـــا فرهنـــگ واحـــد جهانـــی و تهاجـــم فرهنگـــی 
غـــرب، غرب زدگـــی و روشـــن فکری، تجـــدد و تحجـــر و موضوعـــات 
دیگـــر تفکـــر و تحقیـــق کـــرد و مقالاتـــی منتشـــر کـــرد. مجموعـــه  
آثـــار آوینـــی در ایـــن دوره هـــم از نظـــر کمیـــت، هـــم از جهـــت تنـــوع 
موضوعـــات و هـــم از لحـــاظ عمـــق معنـــا و اصالـــت تفکـــر و شـــیوایی 

بیـــان اعجـــاب آور اســـت.
آوینــی در ســال های پــس از انقــاب و تــا شــهادتش در حوزه هــای 
مختلفــی فعالیــت کــرد از مستندســازی گرفتــه تــا انتشــار نشــریه و 
گــون  در مســیر فعالیــت خــود افــراد بســیاری را در حوزه هــای گونا

از جملــه فیلم ســازی جــذب کــرد.
او ســرانجام در20 فروردیــن 1372 در حــال بررســی منطقــه فکــه 
بــرای ســاخت ادامــه قســمت های مســتند »شــهری در آســمان« 
درباره روزهای پرهیاهوی خرمشهر در محاصره، سقوط و آزادی 

بــود کــه بــه شــهادت رســید.
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جستاری درباره تجربه تاریخ نگاری انقلاب اسلامی

فائزه توکلی

این ݣݣهمانیݡݡ با راوی
یخ شفاهی زنان سیاسی و زندانی در  یخ شفاهی ام که از ســال 1۳85با طرح تار با توجه به پیشینه و تجربه کار تار
بیات عمی به گونه ای بود که  دوره پهلوی برای بخش زنان انقاب در مرکز نشرآثار حضرت امام)ره( آغاز شد، تجر

وش شناسی این کار باید درست انجام شود تا تحقیقات بطور مستند ارائه شود. متوجه شدم مباحث نظری و ر
کز مختلف مواجه هستیم، نظرات استادانی  کنون با آن در مرا یخ شفاهی که هم ا در مدل های تألیفی کتاب های تار
یزی یا اســتادان دیگر این اســت کــه باید متون به صورت ســؤال و جواب  مانند آقای دکتر نورایی و آقای دکتر عز
یخ شــفاهی چاپ شــده این مدل را به چالش کشــیده شده است.  در حوزه تار

ً
باشــد، حال آنکه کتابی که اخیرا

جمه شده و برنده  یخ شفاهی اســت که در ایران تر ین کتاب های تار کتابی با عنوان "صداهایی از چرنوبیل" ازآخر
جایزه نوبل ادبیات سال 2015 شد.
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آلک سویچ نویسنده کتاب روسی است و حادثه چرنوبیل و انفجار 
نیروگاه اتمی اوکراین را با نقل روایت های افرادی که در واقعه حاضر 
ح کرده اســت. در این کتــاب روایت های تاریخ  و ناظر بودند طــر
شفاهی با سؤال و جواب همراه نیست و به صورت مونولوگ نقل 
شده است. نویسنده خاطراتی از افراد پرسیده و در قالب سؤال و 
جواب  در متن کتاب ذیل تمام فصل ها از ابتدا نام راوی را با عنوان 
مونولوگ آورده است.کتاب در 377 صفحه تدوین شده و بسیار 
تأثیرگذار است و خواننده در فضای روحی و روانی افرادی که بعد از 
گذشت سال ها از این حادثه جان سالم به در بردند را مخاطب قرار 
می دهد. عنوان کتاب به انگلیسی با )oral history( آغاز شده لذا 
ج از کشور  کتاب تاریخ شفاهی است. روش تاریخ شفاهی در خار
ابداع شده است و به نظر می رسد الگوهای نویسندگان این متد 

جدید می تواند راهنمای ما باشد.
در روایت های شهید آوینی و ادبیاتی که ایشان در نقل روایت گونه 
دوره دفاع مقدس از رزمندگان آورده است روایت ها بگونه ای ادبی 
نیز می باشد و لذا مدل مونولوگی در آن زیاد دیده می شود و حتی 

می توان گفت سبک شهید آوینی مونولوگ است. 
در پروژه هــاروارد هم ما مواجه هســتیم آقای لاجــوردی درمدل 
پیاده سازی گفتارهای تاریخ شفاهی شخصیت ها با حفظ امانت 
داری خواســته تمامی بیانات را بدون کم و کاســت بر روی کاغذ 
بیاورند و لذا کلمه "چیز " را هم که راوی در بیانش هســت بر روی 
کاغذ آورده اســت! در حالی که برای تدوین متون تاریخ شفاهی 
باید زمانی که گفتار به نوشتار تبدیل می شود از قواعد نوشتاری 
پیروی شــود. کلمات اضافــی مخاطب را خســته و متن را کســل 
کننده می کند ، لذا این امانت داری نیست. زمانی که کتاب صدای 
چرنوبیل را مطالعه می کنید، به نظر نمی رسد چیزی از امانت داری 
متن های مصاحبه کم شده باشد، برای اینکه روایت ها در قالب 
بیانــات ادبی به صــورت مونولــوگ اســت و کتاب به  لحــاظ آیین 

نگارش از تدوینی دقیق و ویرایش شده غنی است.

روش تاریخ نگاری شفاهی
 روش حوزه تاریخ شفاهی از نوع تحقیق کیفی است. دو نوع تحقیق 
در مطالعات اجتماعی داریم؛ تحقیق کمی که با آمار و عدد و ارقام 
کاوی می کند )مانند آسیب های اجتماعی( و تحقیق  موضوعات را وا

کیفی که با رویکرد طبیعت گرایانه در تجارب ذهنی افرادی که در کل 
حوادث شرکت و نقش داشتند و کُنش گر بودند از طریق سئوالات 
مصاحبه ساختاریافته کیفی، احساسات فرد ترسیم می شود. به 
عنوان مثال زمانی که با زنان زندانی سیاسی در دوره پهلوی مصاحبه 
می کردم شرایط زندان )خانم جزایری که جزء سه نفر آخری بودند 
که از زندان قصر آزاد شدند( و شکنجه های روحی، روانی و جسمی 
گون شــده  تأثیرات زیادی برآنان گذاشــته بود و دچار امراض گونا
بودند و من در مصاحبه ها گاهی در رابطه با درد و رنج آنان که از عمق 
وجودشان روایت می شد، اشک هایم سرازیر می شد. خانم رضوانه 
دباغ به قدری آزار دیده بود که نمی توانست بعد از گذشت سال ها 
صحبت کند. می خواهم بگویم راوی در جاهایی که احساساتش 
را بیان می کند مصاحبه گر باید "این همانی" کند. همچنین خانم 
سوسن حداد عادل، خواهرآقای حداد عادل 14ساله بودکه در جریان 
دستگیری های مدرسه رفاه به زندان کمیته مشترک افتادند، وقتی 
من متن تدوین شده را برایشان فرستادم )سؤالات را از متن حذف 
کرده بودم( خواســته بودند متن به شکل داستان حکایت شود تا 
جذاب تر باشد، آنموقع در جوابشان گفتم تاریخ شفاهی مستند 

نگاری است و امکان این کار نیست. 
از دیگر متون تولید شــده کــه تدوین مصاحبه ها در آن به شــکل 
خاصی انجام شده روش آقای محســن کاظمی نویسنده کتاب 
خاطرات عزت شاهی است که بسیار کتاب خواندنی و پرکششی 
ح  است، بعد از گذشت مدتی در نشست های تاریخ شفاهی مطر
شد که اساتید حوزه تاریخ شفاهی گفته اند، متن مصاحبه ها به 
صورت سؤال و جواب باید باشد تا کار تاریخ شفاهی دقیق ارائه و 
تدوین شود، در حالی که کتاب صدای چرنوبیل با دریافت جایزه 

نوبل 2015 این الگو را هم به زیر سئوال برد. 

قابلیت جهانی شدن تاریخ
کــز اعم از تاریخ  تولیــدات داخلی تاریخ شــفاهی در هر کدام از مرا
شفاهی که آقای دکتر معین و همکارانشان در تاریخ شفاهی آموزش 
عالی در ایران چــاپ نموده انــد و یا اطلــس نبردهای مانــدگار در 
حوزه دفاع مقدس که از نظر کرونولوژی کتاب مستند و علمی  در 
حوزه جنگ اســت که از اولین حماتی که عراق به ســمت ایران 
کرده با نقشــه های مختلف و تصاویر مختلف آمارها، پدافندها و 
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آفندها که توسط شهدای سرافراز روایت دقیق شده است و توسط 
سرهنگ پیاده ستاد مجتبی جعفری در بخش نیروهای زمینی 
ارتش تدوین و گردآوری شده است، تا کتاب های دیگر این پتانسیل 
کنــون می توانیم از  را دارند که برای نوبــل کاندید شــوند و از هم ا
کتاب هایی که شما می گویید به صورت سوژه محور و ابژه  محور مانند 
نبردهای مختلف زمینی و هوایی، در تاریخ شفاهی بازماندگان 
جنگ با عزیزانی که زنده و در قید حیات هستند مصاحبه و تاریخ 
شفاهی آنها را ثبت و ضبط کنیم. کم نیستند نویسندگان ادبی ما 
که به راحتی می توانند در تدوین این کتاب هــا با ژانر ادبی اقدام 
کز تاریخ شفاهی باید در سطح بین المللی  نمایند و موسسات و مرا
فعال تر شوند. پیشنهاد می شــودکتاب هایی که در داخل تولید 
می شود با ادبیات قوی انگلیسی و فارسی هم زمان برای مجامع 
کنون شاهد بوده ایم که در باره جنگ  بین المللی ارسال شود. تا
جهانی 1و2 به جهــت میزان گســترده تخریب و کشــتار بالغ بر 20 
میلیون انسان، کتاب ها و فیلم های متعددی تدوین شده است.

قهرمان واقعی یا پرورش یافته؟
در برخی موارد قهرمان پروری انجام شود زیرا زندگی و نوع شهادت 
عزیزان ما خود یک الگوواره است. ما یک بحثی داریم تحت عنوان 
پارادایم که معنایش می شود الگوواره، من این پارادیم را در تحلیل 
متن وصیت نامه شهدا کار کرده بودم. زندگی امثال شهید حججی 
با توجه به نحوه شهادتش باید قهرمان گونه ارائه شود. از دهه 1970 
که بحث اســتعمارگری مســتقیم و بهره کشــی از ملت ها با سلطه 
مستقیم کنار زده می شود بحث استعمار فرهنگی در سیاست های 
کشورهای سلطه طلب در دستور قرار می گیرد و از همان دهه بررسی ها 
نشان می دهد که هر یک دلاری که در حوزه فرهنگ و رسانه هزینه 
کنند معادل 100 دلار درحوزه نظامی گری بر اقتدارشان می افزاید. 
درحوزه فرهنگ میلیون ها دلار هزینه می کنند تا اقتدارشان را در 
منطقه خاورمیانه بیافزایند و قهرمانان پوشالی برای ما بپرورانند.

در هر حال بنظر من می توان یکی از پیام های تاریخ شفاهی سوژه ها 
را در قهرمان پــروری هم بــه کار گرفــت، البتــه از اغــراق و غلو باید 
پرهیز شود زیرا یکی از کاربردهای تاریخ شفاهی کشف حقایق و 
پدیده هاست و در این راستا انسان هایی که در عرصه های خاص 
کنش گرانی تاریخی به شمار می آیند در مقایسه با سایرین درسطحی 

بالاتر قرار دارند زیرا به واقع قهرمانان این سرزمین کم نیستند. البته 
در مورد روایت فرماندهان و سیاست گذاران حوزه دفاع مقدس 
روایت ها بطور دقیق باید ثبت و ضبط شود و قطعا جای داستان 

پردازی و رمان نویسی برای آن نیست.

در جستجوی یک الگو
گر بخواهیم در کار تاریخ شفاهی فقط از یک الگو پیروی شود )به  ا
عنوان مثال ســوال و جواب در متن آورده شــود یا سوال و جواب 
حذف شود و بصورت مونولوگ آورده شود یا سایر الگو ها( تمام این 
مکتوبات می تواند مورد نظر قرار گیرد، به قول آقای دکتر مرتضی 
نورایی )Just do it( ، تاریخ شــفاهی در تمــام بخش ها باید انجام 
کز  شود. تمام دوستان و عزیزان پژوهشــگری که در تمام این مرا
مصاحبه ها را ضبط کردند بسیار زحمت کشیدند و مرارت دیدند 
و باید به آنان دســت مریزاد گفت، از رفت و آمد بــه منازل و محل 
کار راویان و بلند شدن از پشت میز کار و فراتر از سیستم اداری کار 
گون تعامل داشتن  کردن و در صحنه و جامعه بودن و با افراد گونا
و مصاحبه کردن از الزامات کار تاریخ شفاهی است. تمام تولیدات 
انجام شده در جای خود ارزشمند است. در فرآیند تاریخ شفاهی 

انقاب و جنگ فقط با یک الگو نباید مواجه باشیم.

 برای حوزه ی تاریخ جنگ تنها 
منبع فرماندهان، سربازان و 
اسرای باقی مانده از هشت 
سال جنگ و دفاع مقدس 
هستند که در تمام نبردها 

حضور داشتند، هیچ یک از 
کز پژوهشی بدون چنین  مرا

منابعی نمی توانند تاریخ 
جنگ را به نگارش در آورند. 
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نکته مهم در تدوین زمانی است که فونداسیون اصلی کار را انجام 
داده باشیم. رعایت گام به گام مراحل مصاحبه و طراحی سئوالات 
کــه در کتاب  از جمله مبانی مهــم در تدوین متن روایت هاســت 
"روش شناسی و مباحث نظری تاریخ شفاهی" آورده شده است.

مایکل استنفورد می گوید تاریخ فقط یک چیز نیست، تاریخ عبارت 
از چیزی که اتفاق افتاده و تصاویری است که ما در ذهن می سازیم 
و این تصویر دو گونه است، یا رویداد است یا یادآوری رویداد، این 
بخش یــادآوری رویداد همان حوزه تاریخ شــفاهی اســت. اما در 
معنا و مفهوم تاریخ شفاهی با توجه به تعاریف متعددی که شده 
و در کتاب "تاریخ شفاهی در ایران" آقای دکتر حسن آبادی ترجمه 
شده است چنین آمده است که تاریخ شفاهی ضبط و نگهداری و 
تفسیر اطاعات است، جمع آوری ثبت خاطرات و تجارب زندگی 
است، فرآیند درک تاریخی مردم است یا در واقع وارد کردن مردمی 
کنون نقشی نداشتند یا تجربیات استاندارد شده ی آنها  است که تا
را می داند. به لحاظ مردم شناسی گفته شده است تاریخ شفاهی 
مردم شناسی متقابل اســت، شــما ببینید تک تک انسان هایی 
که متولد شدند یکی از خایق با شــکوه و منحصر به فرد خداوند 
هستند، چنان که اثر انگشت، تار مو و شبکیه ی چشم هر انسانی 
خاص خودش اســت، حالا هر کدام از این انســان ها یک روایت 
منحصر تاریخــی نیز دارند. در قــرن نوزدهم که بــردگان را از آفریقا 
به سایر کشورها می بردند، یکی از پژوهشــگران اصطاح "پدیده 
ح کــرد وگفت بعــد از انتقال برده ها  مرگ اجتماعــی برده ها" را طر
دیگر هیچ اثری از آنها دیده نمی شود، یعنی گویا با انتقال هر برده 
یک تاریخ را مفقود می کنیم. بنابراین در حوزه جهانی شــدن هر 
کدام از انســان ها به مثال موجودات ویژه و خاص خودشان یک 
کتاب هستند و ما با هر کسی مواجه می شویم تا تاریخ شفاهی وی 
را ثبت و ضبط کنیم باید خیلی دقت کنیم، خود ما که به عنوان 
مصاحبه گر هستیم بسیار دقیق و خوب باید نقش آفرینی کنیم. 

تدوین کلمات
تدوین این نیست که فقط نوار مصاحبه نعل به نعل پیاده سازی 
شود و متن روایت چاپ شود. شالوده تدوین از زمان مصاحبه، یعنی 
از زمانی که شما روز و تاریخ را می گویید و ضبط را روشن می کنید آغاز 
کن به عنوان کُنش گر اصلی هستید. روش تاریخ  می شود و ابتدا به سا

شفاهی متکی برتحقیق کیفی و یک تعامل فعال بین مصاحبه گر و 
مصاحبه شونده است که گفتار بر نوشتار تقدم دارد. اغلب مورّخینی 
که سبک کاسیک تاریخ نگاری را اعمال می کنند می گویند تاریخ 
شــفاهی گفتار اســت چرا که از کجا معلوم اســت روایت ها درست 
باشد، و لذا این دسته از محققان به سندها و منابع مکتوب ارجحیت 
بیشــتری می نهند. این در حالی اســت که در حوزه تاریخ شفاهی 
گفتار بر نوشتار تقدم دارد و انسان ها منبع اولیه و پیش روتر از منابع 
نوشتاری هستند زیرا منابع زنده محسوب می شوند. تکنیک های 
اساسی در تاریخ شفاهی بسیار مهم است زیرا در رهیافت انتقادی به 
شواهد قبلی مانند سکه و مهر و ساختمان ها در تاریخ نگاری نمی توان 
تکیه کرد. ثبت و ضبط لحن و صدای راوی را هم می توان در حواشی 
یادداشت ها آورد یا فیلم برداری کرد تا در روایت نهایی ما موثر باشد.
ح تحقیــق تاریخ شــفاهی از زمان  مراحلی که بایــد در تدوین طر
ح پژوهشی تا اجرا بسیار مهم است. عنوان تحقیق بهتر  ارائه طر
است کوتاه و مختصر باشد و درآن هدف مطالعه و دوره زمانی آمده 
ح تبیین مسئله تحقیق، اهداف تحقیق وضرورت باید  باشد. طر
آورده شود، فقط در تاریخ شفاهی فرضیه نداریم زیرا تا زمانی که 
پژوهش و مصاحبه ها انجام نشود نمی توان پیش فرضی قائل بود. 
نمونه گیری در تاریخ شــفاهی، شــیوه های نمونه گیــری، تحلیل 
روایت ها، جمع آوری داده ها و رمزگذاری آنها، هر یک از بخش های 
مهم کار تحقیق تاریخ شفاهی است. درخصوص اعتبار نیز باید روایت 
سوژه های مختلف با هم انطباق داده شود مگر اینکه تاریخ نگاری 
ما بر اساس سوژه باشد. تاریخ شفاهی یک منبع بسیار مهم است 
که توســط راویان اطاعات را تولید می کند. به عنوان مثال برای 
حوزه ی تاریخ جنگ تنها منبع فرماندهان، سربازان و اسرای باقی 
مانده از هشــت ســال جنگ و دفاع مقدس هســتند که در تمام 
کز پژوهشی بدون چنین  نبردها حضور داشــتند، هیچ یک از مرا

منابعی نمی توانند تاریخ جنگ را به نگارش در آورند. 
مفهوم تاریخ از منظرهستی شناسی یعنی رخدادی که بوده و اتفاق 
افتاده و نیاز به پژوهش دارد، در بخش دوم دانش تاریخی از منظر 
معرفت شناسی و شناختی است که پیدا می کنیم و باید تا حدی 
مشمول زمان بشود تا بطور کامل جوانب و شرایط و همه اسناد و 
راویان مختلف تاریخ شفاهی تحقیق شود تا به آن رخداد معرفت 

یافت، یعنی از هستی شناسی باید به معرفت شناسی برسیم.



گفتمان
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61
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محسن صالح 

عاشق آبادی

یخی این اصطلاح می گوید: کلمۀ Revolution در اصل از  یه پردازان انقلاب، دربارۀ پیشینۀ تار هانا آرنت از نظر
نی  گو نی شدید است، برای مسائل گونا وزه این اصطلاح که بیانگر دگرگو اصطلاحات اخترشناسى است، اما امر
ود. در واقــع؛ انقلاب در لغت،  مانند انقلاب صنعتی، انقلاب ســیاسى، انقلاب اجتماعی و فکری بــه کار می ر
برگشتن از حالی به حالی، دگرگون شدن، تغییر و تحول است و در اصطلاح رایج جهان)تلاش عده ای برای واژگون 
کردن حکومت و ایجاد حکومتی نو( به منظور تغییرات اساسى و بنیادین در تمام نهادها، مناسبات ساختار سیاسى 
ینی سازمان نوین و مطلوب در چارچوب اهداف و آرمان های خاص است. با توجه به معنی  و اجتماعی و جایگز
و مفهــوم کلی مذکور، انقــلاب دارای انواعی اســت؛ از جمله انقلاب فرهنگــی، انقلاب اداری، انقلاب ســیاسى، 

انقلاب اجتماعی، انقلاب اسلامی و ...

بعثتیݡݡ  دیگر
تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلاب ها
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نظریه پردازان جامعه شناسى سیاسى، بر مبنایى خاص، تعاریفى 
برای انقــلاب ارائه کرده انــد. برای مثال شــهید مطهــرى انقلاب را 
چنین تعریف کرده اســت: »عبارت اســت از طغیان و عصیانى که 
کم موجود براى ایجاد وضع و نظمى مطلوب  مردم علیه نظام حا
انجــام مى دهنــد؛ یعنــى انقــلاب از مقولــۀ عصیــان و طغیان اســت 
کم بــراى وضعــى دیگــر. پس ریشــه هاى انقــلاب دو  علیه وضــع حا
چیــز اســت: یکــى نارضایتى و خشــم از وضــع موجــود و دیگــر آرمان 
یک وضع مطلوب«)مطهری، بى تا، ج 24: 139(. از نگاه محمدباقر 
صــدر؛ انقــلاب، جنبشــى سرســختانه و بــر مبنــاى اصــول مکتبــى 
معیّنى اســت که بــا درک واقعیت هــاى موجود، بــه  دنبــال تغییر و 
دگرگونى بنیادین در تمامى ابعاد زندگى فردى، اجتماعى و سیاسى 
کم است)جمشــیدی، 1377:  و معیارهــا، اصول و ارزش هــاى حا
120(. هانتینگتون مى گوید: انقلاب یک دگرگونى سریع، بنیادین 
و خشونت آمیز داخلى در ارزش ها و اسطوره هاى مسلط جامعه، 
ــاختار اجتماعــى، رهبــرى، فعالیت هــاى  نهادهــاى سیاســى، س

حکومتى و سیاست هاى آن است.)عیوضى، 1391: 20(
یکــى از مهم تریــن رخدادهــای تاریخــى ایــران، انقــلاب اســلامى 
اســت کــه بــا توجــه بــه خصوصیــات منحصــر بــه فــردى کــه دارد، از 
دیگر انقلاب هاى جهان متمایز شــده اســت و مفهــوم جدیدى از 
گى هــا، برخوردارى از  انقلاب به دســت مى دهد. از جملــۀ این ویژ
پشتوانۀ عظیم فلسفه و فقه و معارف اسلامى، انقلاب اجتماعى 
همه جانبه همراه با تحوّل بنیادین در زندگى انسان ها، استوارى 
بــر پایــۀ فرهنــگ و اعتقــاد و ایمــان، بهره منــدى از رویکرد ارزشــى و 
کم سازى فرهنگ توحیدى  هدف گیرى اصلاح مفاسد بشرى، حا
بــه جــاى فرهنــگ الحــادى و اســتبدادى و شــکل گیرى بــر مبنــاى 
نظــم و انضبــاط انقلابى)قنبــری، 1386: 222( اســت. انقــلاب 
اســلامى بــا توجــه بــه ایــن خصوصیــات، تفســیری اســلامى و الهــى 
ــارۀ اســلام اســت. انقــلاب اســلامى  ــردن دوب ــده ک ــه معنــاى زن و ب
یک تحوّل اخلاقــى، فرهنگى و اعتقادى اســت که به دنبــال آنها، 
تحــوّل اجتماعــى، اقتصــادى و سیاســى و آن گاه رشــد همه جانبۀ 

ابعــاد انســان ها مى آید.)همــان: 223(
نقش حضرت امام خمینى)ره( به عنوان معمار بزرگ در پیروزی 
انقلاب اسلامى برکسى پوشیده نیســت و در محافل علمى دنیا، 
حتى در کشــورهای بزرگ مانند آمریکا، در بررســى این موضوع و 

اذعان به نقش کاریزمای رهبری انقلاب اسلامى کارهای فراوان 
شــده اســت. امام خمینى)ره( که به اوضاع سیاســى، فرهنگى و 
گاه  اجتماعى جامعۀ ایران در سال اوج گیری نهضت و قبل از آن آ
بودند، مهم ترین عامــل پیروزی و رمز موفقیــت را همانا »تحولى 
الهى« مى دانســتند کــه در روح مردم ایجاد شــده بــود. درچنین 
شرایطى، مردم با سخنان حضرت امام متحول شدند و همزمان 
با عنایت به خداوند متعال، ترسى از رژیم ستمشاهى نداشتند و 
با شجاعت در برابر این رژیم ایســتادند. با توجه به اهمیت نقش 
رهبری در پیروزی انقلاب اســلامى، نخستین روزشمار انقلاب یا 
دهۀ فجر »انقلاب اسلامى- امام خمینى- ولایت فقیه و رهبری« 
نامگذاری شده اســت. این نام گذاری، اهمیت مهم ترین مؤلفۀ 
پیروزی انقلاب اسلامى را دوچندان مى کند و همین موضوع، تفاوت 
بین انقلاب مردم ایران و دیگر انقلاب ها را نمایان مى سازد. اهمیت 
رهبری انقلاب اسلامى فقط به دوران هدایت خیزش مردمى برای 
رسیدن به هدف معنا نمى شود و چه بســا امروز، رهبری انقلاب 
اسلامى از اهمیت بیشتری نسبت به دوران پیروزی برخوردار است.

مقایسۀ پدیده هاى مشابه مى تواند در شناخت هر چه بیشتر آنها 
خ داده که ممکن  مفید واقع شود. در تاریخ جهان، انقلاب هایى ر
است بین آنها تشابهات فراوانى وجود داشته باشد. بحث مراحل 
یا روند انقلاب، در قرن بیستم و پس از انقلاب روسیه مطرح شد. 
در این میــان برخى از محققان غربــى که پدیدۀ انقلاب را بررســى 
مى کردند، متوجه شــدند کــه بین انقــلاب روســیه و انقلاب هاى 
فرانســه، انگلســتان، هلنــد، چیــن، الجزایــر و... شــباهت هایى 
وجود دارد؛ که این نتیجه گیــری موجب پیدایــش مکتبى به نام 
تاریخ طبیعى انقلاب شــد. نویســندگان این مکتب معتقدند که 
انقلاب هاى گذشته کم و بیش روند مشــابهى را طى کرده اند که 
برآیندى طبیعى و اجتناب ناپذیر است. کرین برینتون و ادوارد بتى 
از مهم ترین نویسندگان این مکتب اند. پیروزی انقلاب اسلامى، 
پدیدۀ بى نظیر قرن بیستم و سده های اخیر اسلام، خط بطلانى 
گى خاص انقلاب ایران در مقایسه با  بر نظریات این مکتب بود. ویژ
انقلاب های بزرگ جهان، مثل چین و روسیه و...، پایه گذاری آن بر 
مبنای آموزش های الهى اسلام، دینِ جامع نگر و جهان شمول است. 
ماهیت دینى، قدرت رهبری، نقش کلیدی روحانیت و مشارکت 
توده ها، مهم ترین وجوه تفاوت انقلاب اسلامى با سایر انقلاب هاست.
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انقلاب چیست؟
در باب واژه انقاب در ادبیات جهان، حتی در ادبیات تمدن های 
  Revolution،کهــن باســتانی، مطالبــی وجــود دارد. از نظــر لغــوی
برگرفتــه از واژه برســاخته لاتینــی متأخــر اســت)تیلور، 1984(. از 
لحــاظ مفهــوم، معنــای آغازین انقــاب به اندیشــه های کاســیك 
چینیــان و یهودیــان برمی گــردد؛ اما شــکل کامل تــر آن در اندیشــه 
یونــان باســتان دیــده می شــود. تقریبــاً از زمــان آغــاز ســنّت فکــری 
غــرب، »پدیــده انقــاب« موضــوع تحقیــق فیلســوفان و مورّخــان 
بوده است. افاطون و ارسطو اولین کسانی بودند که به انقاب، 
بــه مثابۀ مســئله ای نظــری توجــه کردند و توســیدید اولین کســی 
بود)بــا توجه به شــواهد( که با انقــاب برخوردی تاریخی داشــت.

گورین، 1973( )زا
کــه در ســال  واژۀ انقــاب در خــال و بــه دنبــال انقــاب فرانســه 
ــارت  ــه عب ــت. ب ــود گرف ــه خ ــدی را ب ــی جدی ــد، معان ــاز ش 1789 آغ
دیگر؛ واژۀ انقــاب نه تنها بــه جابه جایی نخبگان اشــاره داشــت، 
بلکه کوششــی برای تغییــر ارزش هــا، هنجارهــا، ســاختار، قواعد و 

محیط های اجتماعی محسوب می شد. به عاوه، این تغییرات 
ــرای  ــی را ب ــه مدل ــد، بلک ــر نمی ش ــه منحص ــۀ فرانس ــه جامع ــا ب تنه
دنبالــه روی دیگــر کشــورها فراهــم می کــرد. در خال قــرن هفدهم 
کاربرد واژۀ انقاب در معنای ضمنی سیاسی-اجتماعی با ارجاع 
گی هــای فیزیکــی آن، همچــون: بازگشــت، بازیابــی و تغییــر  بــه ویژ
چرخشــی آغاز شــد. بــرای مثــال، انقــاب انگلیــس در ســال 1688 
از ســوی معاصران، یک بازیابی و بازگشــت به سیســتم قانونی که 
از ســوی پادشــاه نقــض شــده بــود، تلقــی می شــد)همان(. برخــی 
صاحب نظــران، آنچنــان مفهوم بنــدی وســیعی از انقــاب ارائــه 
کرده انــد کــه همــۀ گونه هــای خشــونت سیاســی، نافرمانــی مدنی 
کنــش بــه چنیــن تعاریفی،  و غیــره را در خــود جــای می دهــد. در وا
عده ای دیگــر همچون کریــن برینتــون، با ارائــۀ تعریفــی تجربی تر، 
دو گونه از جنگ سیاسی و خشونت را از یکدیگر متمایز می کند: 1. 
کم دیگر اســت؛  کم بــا گــروه حا کودتــا کــه جابه جایی یــک گــروه حا
2. انقابــات اصلی مثــل انقاب های فرانســه و روســیه کــه به طور 

بنیادین ســاختارهای جامعــه را تغییر دادند.)برینتــون، 1953(
انقــاب بــا بحــران در دســتگاه دولــت و حملــۀ آشــکار بــه رژیــم آغــاز 
می شود و ممکن است با اعتصاب های گسترده یا تظاهرات عظیم 
یــا بلــوا یــا قیــام مســلحانه شــعله ور شــود. امــا این گونــه کارهــا فقــط 
هنگامــی و تنها تا جایی ممکن اســت فعالیت انقابی تلقی شــده 
و باعث انقاب به معنای اخص شــوند که به منظور نوآوری های 
بنیادی صورت گیرند. اما مســئلۀ اساســی همیشــه این است که 
کم شود و چگونه حکومت کند. صرف نظر  چه کسی قرار است حا
از اینکــه انقاب هــا را در نهایــت، ثمرۀ پیکارهــای طبقاتی یــا تغییر 
مناســبات و شــرایط اقتصــادی یــا اندیشــه های مخــرّب یــا توطئــه 
یــا انتظــارات اجابــت نشــده تلقــی کنیــم، ایــن حقیقــت همچنــان 
به جــای خود هســت کــه شــعله ور شــدن آتــش انقــاب، رویدادی 
اساســاً سیاســی اســت. در مبــارزات انقابــی، اجمــالًا ســه مرحلــه 
ــا یکدیگــر تداخــل می کننــد  ــوان تشــخیص داد کــه اغلــب ب را می ت
و ممــزوج می شــوند: نخســت، یــورش آغازیــن بــه حکومــت؛ دوم، 
حکومــت رژیــم انقابــی و ســوم، دفــاع رژیــم انقابــی از خــود- چــه 
مقرون بــه موفقیــت و چه مقــرون بــه شکســت- در برابــر نیروهای 
ضــد انقابــی داخلــی یــا بیگانــه. علــت عمومــی و اصلــی تمایــل 
ــور  ــراد تص ــه اف ــت ک ــی اس ــری در حالت ــه براب ــش ب ــاب، گرای ــه انق ب
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ــرار  ــر ق ــی برت ــه در موقعیت ــند ک ــانی باش ــراز کس ــد هم ت ــد بای می کنن
ــه معتقــد باشــند  ــی اســت ک ــری در زمان ــه نابراب ــا تمایــل ب ــد ی دارن
بایــد از دیگــران برتــر قــرار گیرنــد؛ در حالــی کــه در موقعیتــی هم تــراز 

بــا دیگــران قــرار گرفته اند.)جانســون، 1363(
اوضاع جامعۀ مستعد انقاب، باید در مطالعۀ انقاب مدّ نظر قرار 
گیرد. انقاب به شکلی مطلوب در مکان و زمانی امکان موفقیت 
دارد که شــرایط دو قطبی بر جامعه  حکمفرما باشــد؛ شرایطی که 
کــم جــدا شــده و  در آن، گروه هــاى اجتماعــی از نظــام سیاســی حا
در مقابــل آن ایســتاده اند. چنیــن جامعــه اى بــا دوگانگــی قــدرت 
کمیــت بــه چالــش  روبــه رو می شــود؛ یعنــی ابتــدا مشــروعیت حا
کشــیده می شــود و ســپس نیروهــاى اجتماعــی- کــه بــه قــدرت 
خود اطمینان کافی می یابند- از نظام سیاســی رویگردان شده، 
در مقابــل آن قــرار می گیرنــد)رک. بــه: ؛ عیوضــی، 1391: 24-25(. 
گر بخواهیم  عوامل متعددى ایجادکنندۀ چنین شرایطی اند، اما ا
آنهــا را در یــک دســته بندى کلــی بازگوییم، می تــوان به ایــن موارد 
اشــاره کرد: وجــود نارضایتی)جمعــی از نویســندگان، 1388: 23؛ 
عیوضــی، 1391: 25(، ظهــور و گســترش ایدئولوژی هــاى جدیــد و 
جایگزین)رک. به: برینتون، 1366: 59-45؛ جمعی از نویسندگان، 
1388: 24( ، گسترش روحیۀ انقابی)عیوضی، 1391: 27-26( و 

رهبرى انقــاب و نهادهاى بســیج گر)همان: 27(.
در صــدر اســام، حضــرت محمــد)ص( بزرگ تریــن انقابگــر و یــک 
انقابی تمام عیار بود که به منظور تحقق خواســته های جاودانۀ 
بشــر؛ یعنــی آزادی، عدالــت، مســاوات و یگانگــی، اخــاق، رشــد و 
کرامــت فــردی آدمیــان، صلــح و صفــا بیــن انســان ها و برانداختــن 
شرک نظری و عملی برانگیخته شد. ایشان در دوران کوتاه بعثت، 
نمونه ای مشــهور و مطلوب از جامعۀ اســامی پدید آورد؛ اما پس 
از رحلت، میراث و راهش دچار تزلزل و پــس از آن گرفتار انحطاط 
ــرای  و انحــراف شــد. از همــان اولیــن ســاعات انحــراف، عــده ای ب
جلوگیری از آن، گاه به صورت مسالمت آمیز و گاه بسیار خونین و 
خشن، گاه به صورت فردی و گاه جمعی، در تمام جهان اسام و 
در طول 14 قرن به انقاب و اصاح پرداختند؛ اعتراض های پنهان 
و آشکار حضرت فاطمه)س( و امام علی)ع( و بسیاری از اصحاب 
متّقی پیامبر)ص( در آغاز، جنبش های فکری، سیاسی، انقابی 
ائمه)ع( در ادامــه و پیدایش نهضت هــای زیدیان و اســماعیلیان 

و ســربداران، اســتمرار همان انقاب عظیم اولیه اســت. تعمّق در 
انقاب اسامی ایران که در سال 1357 شمسی به وقوع پیوست، 
گی های اســامی بودن، معنویت گرایی،  نشانگر این است که ویژ
مردمی بودن، و رهبری امام خمینی)ره( با اهداف نفی استبداد 
و ســلطۀ بیگانــگان، نفــی وابســتگی، عدالــت اجتماعــی، ایثــار و 
کاری و استقرار حکومت اسامی بر سیاست های ضد دینی،  فدا
فســاد سیاســی و اجتماعــی، تبعیــض و بی عدالتــی رژیــم طاغوتــی 

و وابستۀ ســابق پیروز شــده است.

حرکت هدف دار انقلاب اسلامی
انقــاب اســامی ایران بــه عنــوان یــک حرکــت هدفــدار اجتماعی، 
با وجــود تمام مشــکات و ســختی ها، با رهبــری و هدایــت رهبری 
فرزانــه بــه ســرانجام رســید تا حــدّی کــه بــا مقایســۀ خصوصیــات و 
گی هــای منحصــر به فــرد انقاب اســامی بــا دیگــر انقاب های  ویژ
بــزرگ دنیــا، آن را بــه بزرگ تریــن و بی نظیرتریــن انقــاب در دنیــا 
ــا  ــران ب ــامی ای ــاب اس ــۀ انق ــل از مقایس ــج حاص ــرد. نتای ــدل ک تب

دیگــر انقاب هــا، بــه طــور خاصــه در ادامــه آمــده اســت:

نقش حضرت امام 
خمینی)ره( به عنوان معمار 

بزرگ در پیروزی انقلاب 
اسلامی برکسی پوشیده 

نیست و در محافل علمی دنیا 
در بررسی این موضوع و اذعان 

به نقش کاریزمای رهبری 
انقلاب اسلامی کارهای 

فراوان شده است.
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گی هایــی همچــون، فقــه، معــارف  انقــاب اســامی بــا تکیــه بــر ویژ
کم سازى فرهنگ  اسامی، فرهنگ، ایمان، انضباط انقابی و حا

توحیدى تحــول بنیــادی در زندگی انســان ها ایجــاد کرد.
انقاب اسامی بر پایۀ تفکر و جهان بینی اسامی، سازندۀ فرهنگ 
ملــی اســت کــه نقــش مــردم در آن پررنگ اســت. بــه همیــن خاطر 
امــوری نظیــر جهــاد، شــهادت، پیــروى از انســان بــا تقــوا و عــادل، 
بیزارى از ظلم و ظالم و توکل به خدا در متن این انقاب قرار دارد.
ــه آن را از  ــران ک گی هــای انقــاب اســامی ای یکــی از مهم تریــن ویژ
دیگــر انقاب های بــزرگ دنیــا متمایــز می کنــد، نقش رهبــری امام 
خمینــی)ره( اســت؛ بــه طــوری کــه در تمــام محافــل بــزرگ دنیــا به 
بررســی این موضوع پرداخته شده است. ایشــان به تمام شرایط 
گاه بودند و  کم بــر ایران از جمله شــرایط سیاســی- اجتماعــی آ حا

مهم تریــن عامــل پیــروزی را تحــول الهــی می دانســتند.
با وجــود اینکه وضعیــت اقتصادی ایــران در دوران قبــل از انقاب 
بــر خــاف کشــورهای روســیه، چیــن، فرانســه و الجزایــر در شــرایط 

مطلوبی قرار داشــت، اما به دلیل چپاولگری دولت ستمشــاهی، 
مــردم شــرایط اقتصــادی خوبــی نداشــتند؛ بــه طــوری کــه بعــد از 
انقــاب شــکوهمند اســامی در ایــران، عدالــت اقتصــادی یکــی از 
کــم بــر جامعه بــود؛ تا حــدّی که قابل مقایســه  مهم تریــن ارکان حا

بــا کشــورهای مذکــور پــس از انقابشــان نبود.
انقاب های شکل گرفته در دنیا پس از به ثمر رسیدن، دستخوش 
تغییراتـــی شـــدند؛ بـــه طـــوری کـــه تـــا حـــدّی از اهـــداف اولیـــه و اصلی 
خـــود دور شـــدند؛ در حالـــی کـــه انقـــاب اســـامی ایـــران بـــه رهبـــری 
حضـــرت آیـــت الله خامنـــه ای بـــه عنـــوان فـــردی دلســـوز، قاطـــع و بـــا 
تدبیر، همچنان اهداف خود را با شدت بیشـــتر پیگیری می کند.
کوتـــاه کـــردن دســـت مـــزدوران خارجـــی از جملـــه انگلیـــس و آمریـــکا 
از دخالـــت در ایـــران و اســـتقال طلبی در همـــۀ امـــور، یکـــی دیگـــر از 
مهم تریـــن تفاوت های بـــارز انقاب اســـامی ایـــران بـــا انقاب های 
دیگر است؛ به طوری که انقاب اسامی ایران تنها انقابی است 

که توانســـت بـــه طـــور کامـــل دســـت آمریـــکا را از ایـــران کوتـــاه کند.
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مسعود رضایی

گرهای یک سقوط اما و ا
رسی  یم پهلــوی را مورد بر ژ برای بیان عوامل شــکل گیری انقاب اســامی باید چند ابرچالش میان مــردم ایران و ر
یــن  قــرار دهــیم کــه البتــه در کنــار و حاشــیه آنهــا، چالش هــای متعــدد دیگــری نیــز وجــود داشــت. اولــین و مهم تر
کمیــت  ــا اســام بــود، در ایــن چارچــوب مجموعــه ای از اقدامــات در دوران حا یم پهلــوی ب ژ ابرچالــش، ضدیــت ر

پهلــوی بــر ایــران بــا هدایــت و حمایــت قدرت هــای بیگانــه بــه اجــرا درآمدنــد.
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 دوران پهلوی را باید به دو دوره تقسیم کرد. در دوره اول که همان 
دوران پادشاهی رضاشاه باشد، اقدامات ضداسامی مانند ماجرای 
کشف حجاب و یا محدودیت های بسیار زیاد برای حوزه های علمیه 
و انجام مراسم مذهبی و فعالیت روحانیون با خشونت و به صورت 
کاما آشکاری صورت می گرفت که چهره ضداسامی رژیم را در آن 
دوران کاما آشکار و عیان  ساخت. بعد از سال 1320 که رضاخان 
از ایران فرار کرد و محمدرضا به پادشاهی رسید با توجه به اوضاع 
و احوال جدید، چه بســا که دیگر امکان ادامه آن سیاســت های 
خشونت آمیز و آشکار علیه اسام و جامعه اسامی وجود نداشت 
گرچه به ظاهر با گذشته  و  فضا و شرایط جدیدی شکل گرفت که ا
متفاوت بود اما ذات و جوهره اسام ستیزی رژیم پهلوی همچنان 

بر همان منوال ادامه داشت.
 بنابراین در این دوران مسائلی مانند کشف حجاب اجباری منتفی 
شد و به نوعی آزادی حجاب در کشور بر قرار شد و یا محدودیت های 
شدید در مورد برگزاری مراســم مذهبی ملغی گردید و روحانیون 
و حوزه های علمیه هم از آزادی عمل بیشتری برخوردار گشتند. 
ح دیبا همسر او تظاهر  حتی در مراحل بعدی، خود شاه و بعدها فر
کــن زیارتی از قبیل حــرم امام  به مذهــب می کردند و بعضا بــه اما
رضا)ع( هم می رفتند. یا در بعضی از مراسمات مذهبی در برخی 

مساجد و مجالس خاص شرکت می کردند.
 این ها البته ظاهر قضیه بود اما در باطن، سیاست های ضد اسامی 
منطبق بر خواست آمریکا و انگلیس همچنان در جریان بود. مردم 
هم این قضیه را خوب  متوجه شده بودند. با گذشت زمان،  هرچه 
بر عمق و وسعت اینگونه سیاست ها و اقدامات اسام زدا افروده 
می شــد، تضادهای مردم با رژیم پهلــوی هم بیشــتر و عمیق تر و 
آشکارتر می شد. دلیل این تضادها این بود که مردم ما ذاتا و عمیقا 
یک ملت پایبند به اسام و مذهب تشیع بودند و استمرار چنین 

وضعیتی برایشان قابل پذیرش و تحمل نبود.

وابستگی به غرب
ابرچالش دوم مــردم با رژیم پهلوی، وابســتگی تــام و تمام آن به 
کم مســتقل، مقتدر و  بیگانگان بود. شــاه به ظاهر قیافه یک حا
ایران پرست را به خودش می گرفت. در این زمینه تظاهرات مشخصی 
هم داشت. برگزاری جشن های 2500 ساله یکی از نمونه های تظاهر به 

قدرت و ایران پرستی محمدرضا پهلوی بود. همچنین در نطق های 
کید می کرد و تاش  خود بر قدرت ایران و استحکام رژیم پهلوی تأ
داشت تا ایران را به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه ای نشان دهد. 
اما علی رغم تمامی این تبلیغــات و تظاهرات، مردم این واقعیت 
را به خوبی درک می کردند که رژیم پهلوی تا مغز اســتخوان، یک 
رژیم وابســته و تابع سیاست های امریکا اســت و نمونه های این 
وابستگی را دیده بودند. کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 32 
یکی از نمونه های بارز این وابستگی  بود که نیروهای مبارز  مذهبی 
و اقشار تحصیل کرده و روشنفکران متعهد با توجه به اطاع عمیقی 
که از این مسأله داشتند، در سخنرانی ها و یادداشت های خود به 
تشــریح این واقعه و آثار و تبعات و پیامدهای آن می پرداختند و 

گاه می ساختند.  افکار عمومی را از کنه ماجرا آ
یکی دیگــر از وجوه عمیــق وابســتگی ایران بــه آمریــکا و انگلیس در 
دوران پهلوی وابستگی نظامی  بود،جالب اینکه شاه روی قدرت 
نظامــی ارتش شاهنشــاهی خیلــی مانور مــی داد. با وجــود این که 
محمدرضــا ارتــش شاهنشــاهی را پنجمیــن قــدرت برتــر نظامــی 
کمیــت آمریــکا بــر  دنیــا می خوانــد، در ایــن زمینــه نیــز  تســلط و حا
امور نظامــی ایــران بــرای مــردم  کامــا ملمــوس بــود و صدالبته که 
این وابســتگی بــرای خود پرســنل ارتشــی بیــش از هر قشــر دیگری 
معلوم و ملموس بــود و آنها هم در دل از آنچه می گذشــت ناراضی 
بودنــد. اخــاق و رفتــار متکبرانــه و آمرانــه نظامیــان آمریکایــی بــه 
عــاوه برخــی رفتارهــای اهانــت آمیــز و حرمت شــکن آنهانیــز بیــش 

از پیــش بــر انزجــار پرســنل ارتــش از آنهــا می افــزود.
وجه دیگر وابستگی مربوط به حوزه اقتصادی می شد که تمامی 
سطوح اقتصاد و صنعت و تا حد زیادی کشاورزی را در بر می گرفت. 
شــرکت ها و کمپانی های آمریکایی و اروپایــی تمامی عرصه های 
اقتصادی ایران را زیر سلطه داشتند. در حوزه فرهنگ و علم نیز در 
حد بسیار زیادی وابسته بودیم، به صورتی که حتی نوعی احساس 
کم ساخته بود.  مرعوبیت نسبت به غربی ها را در افکار عمومی حا
در حوزه سیاست های منطقه ای شــاه به نحو آشکاری دنباله رو 
آمریکا بود.مجموعه این قضایا یک ابرچالشی به نام وابستگی و 
بلکه نوکری رژیم پهلوی نســبت به بیگانه علی الخصوص آمریکا 
و در مرتبه بعد انگلیس را برای مردم ایران درست کرده بود. این 

گوار بود.  وضعیت برای ملت مسلمان ایران بسیار تلخ و نا
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نسل جوان امروز که آن دوران را ندیده اند،شــاید  نتوانند میزان 
تلخی این ماجرا را به صورت واقعی حس کنند.  اما آنهایی که در 
آن فضا زندگی و تنفس می کردند، این تلخی وابستگی و نوکری را 
در عمق وجــود خود حس کــرده بودند و  غیرت ایرانی و اســامی 
کــه اربابی به  مردم ایران اجازه نمی داد در کشــوری زندگی کنند 

نام آمریکا داشته باشد.

استبداد رژیم شاه
ابرچالش بعدی مردم ایران با رژیم پهلوی، استبداد و دیکتاتوری 
شدید این رژیم بود. این استبداد از همان ابتدای روی کار آمدن 
رضاشاه آغاز و تا پایان حیات این رژیم در سال 57 ادامه داشت. 
البته در این میان می توان سال های 1320 الی 1332 را تا حدی 
که بعد از فرار رضاشاه و روی کار آمدن شاه جوان  استثناء کرد چرا
و اوضاع و احوال خاص آن دوران، اساساً امکان ادامه دیکتاتوری 
سنگین دوران رضاشاهی وجود نداشت اما به هرحال بعد از کودتای 
32 و ساقط کردن دولت دکتر مصدق، مجدداً شاه در مسیر پدرش 
ک در سال 35 جو  گام گذاشت، به خصوص بعد از تأسیس ساوا

کم شد.  سرکوب و اختناق بر کشور حا

وضعیت اقتصادی ایران
موضوع دیگری که البته آن را در حد یک چالش است و نه ابرچالش 
وضعیت اقتصادی بود. در آن دوران اقتصاد ایران تقریبا به طور 
گرچه ایران صاحب منابع  کامل وابسته به درآمدهای نفتی بود و ا
نفتی عظیم و درآمدهای بالایی از آن بود اما به دلیل سیاست های 
کم بر کشــور، مردم در تنگنــای اقتصادی قرار  غلط اقتصــادی حا
داشتند. این سیاست های غلط یا دیکته شده از طرف غربی ها بود 
کمیت. البته این را هم بایداضافه  و یا ناشی از تصمیمات اشتباه حا
کرد که ما در فاصله سال های 52 تا 56 شاهد یک رفاه نسبی بودیم 
که دلیلش بــالا رفتن قیمــت نفت بود. اما شــاه به جــای اینکه از 
افزایش درآمدهای نفتی به نفع توانمندســازی زیرساخت های 
اساسی کشــور اســتفاده کند عمده آن را صرف مســائل نظامی و 
واردات کالاهای مصرفی کرد. لذا در مقطع سال های 52 تا 56 از 
ک و امثالهم که عمدتا هم وارداتی  ک و پوشا لحاظ خورد و خورا

بودند - و نه تولید داخل- وضع مردم بهتر شده بود.

 از اوایل سال 56 عوارض سیاست های غلط اقتصادی خود را نشان 
داد و بحران هایی همچون حاشیه نشینی، بیکاری، گرانی و تورم 
به وجود آمد که به تشدید چالش های دیگری که در جامعه بود 
گر به مطبوعات آن دوران مراجعه شود اخبار تمامی  کمک کرد. ا
ایــن بحران ها ماحظه خواهد شــد. بر اســاس ایــن چالش ها در 
جامعه، شرایط کاما مســتعد اشــتعال و انفجار در جامعه شکل 
گرفت و سرانجام یکی دو جرقه موجب شد این انفجار صورت گیرد 

و منتهی به پیروزی انقاب اسامی شود. 

زمزمه های بلند
وفات دکتر علی شــریعتی در خرداد ســال 56 موجی را در جامعه 
ایجاد کــرد و هنوز این مــوج در جریان بود که با شــهادت حاج آقا 
مصطفی خمینی در نجف، موج بسیار بزرگتری برخاست و با برپایی 
مجالس بزرگداشت ایشان در سراسر ایران که در واقع اظهار ارادت به 
کنشی آشکار به رژیم پهلوی بود، فضای  حضرت امام خمینی)ره( و وا
عمومی جامعه دچار یک دگرگونی عمیق گشت و در نهایت چاپ 
یک مقاله توهین آمیز نسبت به حضرت امام در روزنامه اطاعات، 

گر وضع اقتصادی  ا
خوب هم  می شد اینطور 

نبود که مردم به رژیم 
پهلوی رضایت بدهند. 

کمااینکه در طول 
سال های 52 تا 56 که 

رفاه نسبی وجود داشت؛ 
تضاد مردم با رژیم 

پهلوی کم نشده بود. 
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منجر به اشتعال خشم مردم و قیام بزرگ انقابی ملت ایران علیه 
رژیم ضداسام، وابسته، مستبد و ناتوان اقتصادی پهلوی شد.

حتی با فرض اینکه وضع اقتصادی مردم ایران در آن دوران بسیار 
که اوضاع و احوال  خوب باشد باز هم انقاب صورت می گرفت چرا
گر وضع اقتصادی  اقتصادی عامل اصلی در وقوع انقاب نبود. حتی ا
خوب هم  می شــد اینطور نبود کــه مردم به رژیــم پهلوی رضایت 
بدهند. کمااینکه در طول سال های 52 تا 56 که رفاه نسبی وجود 

داشت؛ تضاد مردم با رژیم پهلوی کم نشده بود. 
در همان زمان جنبش های دانشجویی و نهضت روحانیون وجود 
داشــت. نفرت مردم نســبت به وابســتگی رژیم پهلوی به آمریکا 
کم هم بشدت ناراضی بودند.  هم وجود داشت و از اســتبداد حا
در واقع شــکل گیری قیام اســامی مــردم ایران بدیــن دلیل نبود 
که مردم وضع اقتصادی شان خراب باشــد و به این خاطر دنبال 
انتقام از شــاه باشــند و بعد با روی دادن وقایعی مانند درگذشت 
دکتر شریعتی و شهادت حاج آقا مصطفی، طوفان اعتراضات به راه 
بیفتد. آن شور و انگیزه مردم برای قیام علیه رژیم پهلوی، ریشه 

در سالیانی دراز داشت. 

فساد لجام گسیخته پهلوی ها
ابر چالش چهارم لجام گسیختگی فســاد و بی بند و باری دربار از 
گرچه  شخص شــاه و خاندان پهلوی گرفته  تا دولت مردان و ...ا
ظاهرسازی هایی در آن دوران برای فریب مردم صورت می گرفت، 
اما واقعیت این است که فساد دربار و  سیاست های اسام ستیزانه 
که هــدف اصلی زدودن  پهلوی نیــز کاما بروز و نمود داشــت چرا
فرهنگ و اخاق اسامی از جامعه بود و این سیاست ها می بایست 
به نوعی اجرا می شدند که بر فکر و اخاق جامعه تأثیرگذار باشند. 
به همین دلیل جریان اسام ستیزی در رادیو و تلویزیون و مطبوعات 
و فضای عمومــی جامعه کاما ملموس بود. در ســطح شــهرها و 
کز عیش و عشرت از قبیل کاباره ها و  حتی برخی شهرستان ها مرا
دانسینگ ها و امثالهم تأسیس شده و به سرعت در حال افزایش 
بودند. رژیم نه تنها مانعی در برابر این ها نمی گذاشت بلکه از این 
کز حمایت هم می کرد. با اینکه رژیم پهلوی اقدام به تظاهر مذهبی  مرا
می کرد ولیکن مردم با مشاهده مجالس و جشن هایی که از طرف 
شاه و دربار گرفته می شد و نوع رفتار آنها از نحوه لباس پوشیدن تا 

نوشیدن علنی مشروبات الکلی و بسیاری اخبار و اطاعات دیگر 
سیاست ها و اقدامات اسام ستیزانه رژیم را کاما لمس می کردند.
یکی دیگر از مظاهر اسام ســتیزی در جامعه گســترش بهائیت و 
مناصبی بود کــه بهائیان در دســتگاه های حکومتی می گرفتند. 
جریان بهائیت به عنوان یک گروه و مسلک کاما ضداسام و ضد 
تشیع به حساب می آمد و حمایت از آن، معنا و مفهوم خاص خود 
را داشت. بعد از کودتای 32 حمایت از بهائیت و گسترش حضور 
بهائیان در امور دولتی و اقتصادی به عنوان یک سیاست قطعی 
از سوی رژیم پهلوی پی گرفته شد و از حوالی سال های 47 و 48 
به بعد تعداد قابل توجهی از اعضای هیأت دولت بهایی بودند. 
امیر عباس هویدا هم که سالیان زیادی نخست وزیر بود، خودش 

متعلق به یک خانواده بهایی بود.
گسترش روزافزون روابط با رژیم صهیونیستی نیز ازجمله مظاهر 
بسیار آشکار سیاســت های اسام ســتیزانه رژیم پهلوی به شمار 
می رفت. در حالی که صهیونیست ها با قساوت تمام و با برخورداری 
از حمایت های کشورهای غربی، امت اسامی را تحت شدیدترین 
حمات خود قرار داده بودند، شاه به بزرگترین متحد اسرائیل تبدیل 

شد و انواع و اقسام کمک ها را به صهیونیست ها انجام می داد. 
اینها مسائلی نبود که لازم باشــد تا نخبگانی بیایند و آنها را برای 
مردم تشریح نمایند. هرکسی در جامعه زندگی می کرد می دید که 
این موارد در کشور وجود دارد. بی حجابی مورد حمایت رژیم بود 
وضع سینما و رادیو و تلویزیون ضد اسامی بود، این قضایا وجود 
داشت و مردم بدون اینکه نیازی باشد تا نخبگان توجیه شان کنند 
خودشان این مسائل را درک می کردند. مباحثی که توسط نخبگان 
روحانیون و روشــنفکران انقابی ضد امریکایی در سخنرانی ها و 
اعامیه ها بیان می شد فقط ابعاد و عمق قضیه را روشن تر می کرد.

نقش رهبری مذهبی
نقش رهبری امام خمینی)ره(، نخبگان و روشنفکران غرب ستیز 
علی الخصــوص روحانیــت، در نشــان دادن عمــق ایــن مســائل و 
ــر بــود. خانواده هــای مذهبــی غالبــا  چشــم انداز آینــده کشــور موث
نسبت به امام شناخت داشتند و بسیاری از این خانواده ها مقلد 
امــام بودنــد و رســاله عملیــه امــام را در منازل خودشــان داشــتند. 
همیــن مســأله موجــب می شــد تــا فرزنــدان در ایــن خانواده هــا 
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نســبت بــه اینکــه چــرا امــام خمینــی)ره( در تبعیــد بــه ســر می بــرد 
حساس شوند و این حساسیت در جوانانی که در این خانواده ها 

در حــال رشــد بودنــد هــر روز بیشــتر می شــد. 
بنابرایــن متدینین که بخــش قابل توجهــی از جامعه را تشــکیل 
می دادند، با نام و راه امام آشنا بودند و در کلیت می دانستند که 
امام به واسطه مخالفت با رژیم پهلوی تبعید شده است. اساساً 
تبعید امام تبدیل به انگیزه ای شده بود که به خصوص جوانان و 
دانشجویان به دنبال دلیل تبعید شدن امام خمینی)ره( بروند. در 
این مسیر طبیعتا هرچه بیشتر با افکار امام و در عین حال با افراد 
و اقشاری که از افکار و راه امام حمایت می کردند آشنا می شدند. 
در همین حال، شبکه گسترده اطاع رسانی روحانیت در ترویج و 
تعمیق افکار امام در جامعه تأثیر زیادی داشت. البته نمی خواهم 
بگویم که تمام روحانیت در منابر خود از افکار امام خمینی دفاع 
می کردند و در ضدیت با رژیم صحبت می کردند، تاش روحانیت 
بدین صورت بــود که فضای اســامی را در جامعــه تقویت کنند. 
این تاش روحانیت که به صورت عمومی انجام می شد موجب 
حساسیت بیشتر جامعه نسبت به تضاد رژیم پهلوی با اسام شود. 
کــه نمازخوانی،  مثا در رژیــم پهلوی فضــای عمومی بر ایــن بود 
روزه داری، حجــاب و عفــاف و حیــا در جامعــه از بیــن بــرود. این 
کیدش بــر انجام  یک جریــان کلی بــود. از این طــرف روحانیت تأ
واجبات و رعایت حجاب و عفاف توسط مردان و  زنان در جامعه 
بود. این امر موجب تشدید فضای تضادآمیز میان ملت مومن با 
کمیت می شــد. حال در میان این طیف گســترده روحانیت،  حا
یک قشری هم وجود داشــتند که حرف ها و تفکرات و تظاهرات 
انقابی داشتند و مبلغ و مروج افکار و عقاید امام خمینی بودند. 
این قشر از روحانیون معمولا دستگیر و شکنجه می شدند و  انتشار 

خبر دستگیری این افراد موجب حساسیت مردم می شد، بعضا 
این افراد در اثر شکنجه ها به شهادت می رسیدند و خبر شهادت 

این افراد در جامعه موج ایجاد می کرد. 
بنابراین روحانیت به صورت های مختلف در جامعه تأثیر گذار بود 
و در مجموع با حرکات اثرگذار خود، جامعه را در حالت آمادگی قرار 
می داد. به تعبیر امروزی جامعه را در حالت »استندبای« قرار می داد 
که با فشار دادن یک دکمه سیستم بافاصله به حرکت می افتد. 
اما وقتی جامعه کاماً خاموش باشد مدت زمانی طول می کشد 
تا به حرکت درآید. این حرکت شبکه گسترده و بی نظیر روحانیت 
این حالت را ایجاد می کرد. در کنــار روحانیت، جامعه با طیفی از 
روشنفکران مذهبی نیز مواجه بود. شاخص ترین این افراد دکتر 
شریعتی، مهندس بازرگان و دیگرانی بودند که فعالیت زیادی هم 
داشــتند و مورد اقبال جامعه به خصوص نســل جوان بودند. در 
گر چه  کنار آنها یک طیف روشنفکر مارکسیست هم وجود داشت، ا
مارکسیست ها تفکر ضد دینی داشتند و بدین خاطر مورد استقبال 
عامه مردم قرار نگرفتند ولی حرف های ضد آمریکایی و ضد غربی،  
یا به تعبیر آن روز ضد امپریالیستی آنها برای نسل جوان جذاب بود، 
لذا آنها هم به نحوی تأثیراتی در برافروختن فضای ضد آمریکایی 
داشــتند. بنابراین در مسیر مشتعل کردن خشــم ضد آمریکایی 
گونی بودند و  در جامعه هر کــدام از این طیف هــا دارای وزن گونا
گاهی بخش  تأثیرشان به یک اندازه نبود. سنگین وزن ترین عامل آ
به جامعه و برانگیختن حساسیت جامعه مسلمانِ مؤمنِ شیعه 
ایرانی، روحانیتی بود که  در کشور ما به همان ترتیبی که آمد عمل 
گاهی بخشی  می کرد. پس از روحانیت طبقه روشنفکران دینی در آ
جامعه دارای وزن بیشتر بود و در مرحله بعد حرکات ضد امریکایی 

مارکسیستی قرار داشت.
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مهدی کیانی

ونق پیدا کرده است، مفهومی که رهبر  وزها در فضای فرهنگی انقاب ر »جهاد تبیین« کلیدواژه ای است که این ر
معظم انقاب اسامی با طرح و تفصیل آن، دلبستگان به انقاب و ایران را به جبهه های این جهاد که عموما در 
فضای رسانه و شــبکه های اجتماعی قرار دارد فراخواندند و از آن به وظیفه فوری و قطعی همه مردم یاد کردند. 
ایشــان در همه ســال های پس از انقاب خود علمدار جهــاد تبیین بوده   و بســیاری از کاســتی ها و کم کاری های 
نهادها و دستگاه های اجرایی موظف به این امر را با بیانات و گفت وگوهایی که با مردم داشته اند جبران کرده اند .

از آنجا که رهبر معظم انقاب  همواره از پیش قراولان این عرصه عظیم بوده و هستند، بهتر دانستیم که آنچه باید را، 
وهای فرهنگی  گویه کنیم. این جهاد عظیم آنقدر فضای کار داشته و توسط نیر از زبان معظم له برای مخطبان وا
و رسانه ای و دلبســتگان انقاب مغفول واقع شــده اســت که رهبر معظم انقاب به هر بهانه و مناسبتی شخصا 
نکات و مطالی را در جهت تبیین دستاوردهای انقاب اسامی به مردم عرضه داشته اند. آنچه می آید معدودی 

از این اشارات است که به دستاوردهای اقتصادی و علمی انقاب نظر داشته  است.

گݡفتمان پیشرفت
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گسترش برخورداری های عمومی و امکانات مادّی 
)در مقایسه با پیش از انقلاب و در مقایسه با کشورهای هم تراز(

کسانی که ملت های دیگر را از نزدیک دیده اند، شهادت می دهند 
که ملت ایران نسبت به اســام و عقاید و احکام اســامی، یکی از 
مؤمن ترین ملت های مسلمان است. برای مردم روشن شد که 
در سایه ی اسام می توانند زندگی آزاد و برخوردار از نعم معنوی و 
مادّی داشته باشند. اسام، ایمان و محبت مردم بود. مردم قیام 
کردند و این انقاب عظیم انجام گرفت و به دست آنها، حکومتی 

بر پایه ی اسام به وجود آمد. 1368/08/03
نظام اسامی آمد و آن برنامه و نقشه ی غلطی را که در این مملکت 
بود که هیچ حقّی برای روستا و روستانشین و شهرهای دور دست 
و طبقات محروم قائل نبودند تغییر داد و بیشترین اهتمام را روی 
این چیزها گذاشت. امروز بیشترین اهتمام دولت خدمتگزار ما 
برای نقاط محروم است. در طول دوران انقاب، همیشه دولت ها 
این طور بودند؛ بیشترین اهتمامشان برای مردم محروم و نقاط 
محروم بود و کارهای فراوان و خدمات عظیمی هم انجام گرفته 
اســت. اینها به برکت همین عنصر عدالت اجتماعی در خطّ امام 

است. 1378/03/14
گر این کشور توانست در میدان های تحرک و پیشرفت مادی به  ا
گر توانست علم و فناوری و صنعت  موفقیت هایی دست پیدا کند؛ ا
گر توانست یک سیاست بین المللی و یک دیپلماسی  پیدا کند؛ ا
گر توانســت اقتصاد جامعه را سر و سامان دهد؛  قوی پیدا کند؛ ا
گر توانســت از منابع عظیم ثروت در زیر زمیــن و روی زمین، اعم  ا
گر توانســت از  از معدن و کشــاورزی و امثال اینها اســتفاده کند؛ ا
سرزمین وســیع و متنوع ایران و موقعیت مهم سوق الجیشی آن 
گر توانست با معیارهای پیشرفت جهانی  استفاده کند؛ و خاصه، ا
و مدنی خودش را همراه کند، این اولین کشور و دولتی خواهد بود 
که توانسته است پیشرفت مادی را در زیر روشنیِ چراغ برافروخته ی 
فضیلت و معنویت به دست آورد؛ این می شود یک تمدن جدید؛ 
این در تاریخ کم سابقه است و در مقابل تمدن غربی یک پدیده ی 

به شدت هشداردهنده است. 1383/03/22

گسترش عدالت اجتماعی
یکی از شاخص های مهم، عدالت است. ادعای بنده این است که 
ما در این زمینه پیشرفت کرده ایم؛ البته نه به قدری که می خواهیم. 
گر خودمــان را با وضع قبــل از انقاب مقایســه کنیم، پیشــرفت  ا
گر خودمان را با بسیاری از کشورهای دیگر که با نظام های  کرده ایم؛ ا
گون زندگی می کنند، مقایسه کنیم، بله پیشرفت کرده ایم؛ اما  گونا
گر خودمان را مقایسه کنیم با آنچه که اسام به ما گفته است و از ما  ا
خواسته است، نه، ما هنوز خیلی فاصله داریم و باید تاش کنیم. 
این تاش به عهده ی کیســت؟ این تاش به عهده ی مسئولان 

و مردم - با هم - است. 
بله، ما از لحــاظ توزیع منابع عمومــی به همه ی مناطق کشــور، 
پیشرفت کرده ایم. یک روزی بود که بیشــترین منابع این کشور 

یر 
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اه 
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آزا
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در مناطق مخصوصی که تعلق خاصی داشت به قدرتمندان آن 
روز و به دربار آن روز، صرف می شد؛ بسیاری از استان ها و شهرها 
هم از منابع عمومی کشــور هیچ حظ و بهره ای نداشتند. قبل از 
انقاب، یکی از استان های بزرگ این کشور - که البته نمی خواهم 
اسم بیاورم؛ قباً یک وقتی گفتم - پنج فرودگاه اختصاصی در پنج 
نقطه ی استان داشت، که متعلق بود به وابستگان به دربار شاه؛ 
اما یک فرودگاه عمومی در آن استان وجود نداشت! یعنی مردم 
برای اســتفاده ی از فــرودگاه و هواپیما و رفت وآمــد هوایی، هیچ 
امکانی نداشتند؛ در حالی که در همان استان، پنج فرودگاه برای 
اشخاص خاص وجود داشت؛ این بی عدالتی بود. امروز وقتی نگاه 
می کنیم، می بینیم از لحاظ خدمات، از لحاظ جاده سازی، از لحاظ 
ســاختن بزرگراه ها و آزادراه ها و جاده های راحت، سرتاســر کشور 
برخوردارند. از لحاظ گسترش تحصیل علم، در سرتاسر کشور این 
امتیاز و این امکان وجود دارد. همان طور که اشاره کردم، مناطق 
متعددی از کشور در آن روز، حتّی شهرها، از لحاظ دبیرستان در 
مضیقه بودند. بنده در استان سیستان و بلوچستان تبعید بودم؛ 
اوضاع را آنجا می دیدم. از لحاظ دبیرستان، بسیاری از شهرهای 
آن اســتان در مضیقه بودند. یــک مرکز نیم بنــدِ ضعیفِ درجه ی 
سوم چهارمِ دانشگاهی در کل آن استان وجود داشت. امروز شما 
وقتــی در آن اســتان و بقیه ی اســتان ها نگاه کنیــد، می بینید در 
همه ی شهرها دانشگاه وجود دارد؛ یعنی امکان تحصیل. خب، 
این عدالت است. این معنایش این است که امکان تحصیل علم 
گون کشــور؛ امکانات مادی  توزیع شــده اســت بین مناطق گونا
کشــور، منابع مالی، علم توزیع شده است؛ این بسیار چیز خوبی 
است. در گذشته، نخبگان شهرهای دوردست و کسانی که دارای 
اســتعداد بودند، امکان بروز و ظهور نداشــتند؛ امروز چرا، امکان 
بروز و ظهور دارند. در اسفراین و هر نقطه ی دیگری، وقتی انسان 
بااستعدادی حضور داشته باشد و بتواند نخبگیِ خودش را نشان 
گون کشور از او اســتقبال می کنند، او را  دهد، دســتگاه های گونا
گرامی می دارند و از امکان او استفاده می کنند. در گذشته اینجور 
نبود. بنابراین نسبت به گذشته، مطمئناً این شاخص پیشرفت 
- که شاخص عدالت است - برجسته است؛ اما نسبت به آنچه که 
ما از اسام فهمیدیم و شناختیم، نه، ما هنوز عقبیم؛ باید تاش 

کنیم و کار کنیم. 1391/07/22

اهتمام به مبارزه با فساد و برخورد با عوامل فساد
ما به فضــل پــروردگار در دســتگاه های دولتــی و حکومتی فســادِ 
لانه کرده نداریم. بین دستگاهی که ممکن است کسانی در اجزاء 
آن سوءاستفاده کنند و فاسد باشند، و دستگاه هایی مثل رژیم 
طاغوت  که بنیان آن بر فساد است، تفاوت است. در دستگاه طاغوت ، 
فساد، سوءاستفاده، دنیاطلبی و حیف و میل اموال عمومی از ریشه 
و رأس یک سنت و رویه ی قطعی و عادت همیشگی بوده است.

در نظام جمهوری اسامی تعالیم و روش اسام و امام راحل، جامعه 
را از چنین چیزی باز داشــته اســت. عناصری سوءاســتفاده چی 
همیشــه در گوشــه و کنار وجود داشته اند. کســانی هم در بیرون 
از دســتگاه های دولتی، از امکانات آنها برای پُرکردن کیسه های 
خود سوءاستفاده می کنند. باید به طور جدی با آنها مبارزه شود. 
البته مبارزه با آنها کار دشواریست؛ چون پول دارند و به تبلیغات 
ج کشور  کنی می کنند. دشمنان داخل و خار می پردازند و شایعه پرا
هم سعی می کنند از حرکت های اصاحی در کشور جلوگیری کنند. 
اراده و همت و عزم جازم مسئولان می تواند همه ی این موانع را 

از سر راه بردارد و إن شاء الله این طور خواهد شد. 1382/01/01
گر یک وقت هم گزارشی از برخی  در نظام جمهوری اســامی... ا
بی عدالتی ها یا تعرّض ها و تجاوزها می رسد، مطلقاً مربوط به کسانی 
که در رتبه های بالای حکومت هســتند، نیســت. آن کســانی که 
در رأس قدرتند؛ آن کســانی که در رأس حکومتنــد، زندگی هایی 
مثل زندگی های مردم متوسّــط بعضاً پایین تر از متوسّــط دارند، 
طمعی به مــال مردم ندارند، طمعــی به مال دنیــا ندارند. خدا را 
شــکر می کنیم که پروردگار عالم، این ســنّت و ســیره ی سجیّه ی 
پســندیده را در جمهوری اســامی قرار داد که کســی از مسئولان 

نخواهد به ثروت تفاخر کند. 1376/01/01
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رشد علمی و صنعتی
انقاب و نظام اسامی، کشوری را که  حدود هفتاد و چند درصد 
بیسواد داشته، تحویل گرفته؛ اما امروز ما به کشوری با درصد بسیار 
بالای سواد تبدیل شده ایم که من درصد آن را تعیین نمی کنم، چون 
نمی خواهم یکی دو درصد بالا و پایین گفته شــود؛ اما درصدش 
مشخّص اســت. در توسعه ی دانشــگاه و دانشــجو، کشور ما یک 
کار معجزآسا انجام داده است. بیش از ده برابرِ هنگامی که نظام 
اسامی تشکیل شد، ما امروز دانشجو داریم. ما در همه ی اقطار 
کشور دانشگاه داریم. کدام شهر کوچک و بزرگ در اطراف این کشور 
هست که یکی دوتا یا بیشتر دانشــگاه در آن نباشد؟ در عرصه ی 
فناوری- پتروشــیمی، نفت، فــولاد، تولیــدات و صنایع دفاعی- 

پیشرفت ها حیرت آور است.
سامانه های دفاعی که امروز در کشور تولید می شود، یک روز به رؤیا 
و خواب هم نمی آمد که کشور ما بتواند حتّی محصولاتش را داشته 
باشد؛ اما امروز اینها را تولید می کنند. در فناوری برتر که در دنیا با 
افتخار از آن یاد می شود، مجبور شدند علیرغم همه ی دشمنی ها 
بگویند ایران جزو ده کشوری است که توانسته چرخه ی سوخت 
هسته ای تولید کند. این چیزِ کمی نیست... این پیشرفت های 

مهم به برکت نظام اسامی به وجود آمده است.
آن روز در جمعیت سی و پنج میلیونی و چهل میلیونی کشور تعداد 
بسیار کمی دانشجو بود. امروز جمعیت ما تقریباً دو برابر شده است؛ 
اما تعداد دانشجویان ما حدود پانزده برابر شده! شمار استادان 
و تعداد دانشگاه ها بمراتب از این بیشتر است. صنایعی که ملت 
ایران به دست خودشان ایجاد کرده اند، یک ماجرای شگفت انگیز 
اســت. آن روز ســاده ترین چیزها را هــم باید دیگــران می آمدند و 
می ساختند. پول ما را می گرفتند، ما را تحقیر می کردند، اما برای 
ما نوع نازلش را تهیه می کردند! امروز جوان های ما پیچیده ترین 
و برجســته ترین فناوری ها را آورده اند در میدان دید عمومی قرار 
داده اند، که نمونه هایش را شنیده اید و می دانید. آنچه در معرض 
افکار عمومی و دید عمومی است، بمراتب کمتر از واقعیت است. 
گر می خواســتند روی یــک رودخانه ســدی ببندند، باید  آن روز ا
می رفتند از چهار تا کشــور التماس می کردند و پول های کان به 
اینها می دادند تا بیایند ســدی درســت کنند؛ آن هم در مواردی 
نامطمئن! امروز جوان های خود ما لااقل ده ها برابرِ آن روز- و یقیناً 

بیشتر- به دست خودشــان این چیزها را می ســازند. کشور رشد 
کرده؛ علم کشور رشد کرده؛رشد اقتصادی کشور بمراتب از آن روز 
بهتر است؛ توســعه یافتگی کشور از آن روز بیشــتر است؛ معنویت 
و اخاق کشور قابل مقایســه ی با آن روز نیست؛ اعتماد به نفس 
ملی، امروز صد برابرِ آن روز است؛ و بالاتر از همه اینکه امروز کشور 
مستقل است. همه ی این جنجال ها و بداخاقی های جهانی هم 

که می بینید، به خاطر این استقال است . 1383/10/19
ما از لحاظ روند رشد علمی و فناوری در کشور، جزو شتابنده ترین ها 
در سطح دنیا هســتیم. منتها چون فاصله خیلی زیاد بوده، این 
شتاب، الآن نتایجش را به روشنی نشان نمی دهد. چنانچه همین 
شتاب و آهنگ حرکت را بتوانیم به توفیق الهی ده، پانزده سال حفظ 

کنیم و پیش برویم، آن وقت کاماً خودش را نشان خواهد داد.
 من البته مثال های زیادی برای این دارم. بعضی از مثال ها ممکن  
است برای شما محسوس نباشــد؛ چون آنچه را که ممکن است 
من به عنوان آمار ذکر کنم، شما از آن اطاعی ندارید، لذا محسوس 
نیست. اما حالا همین چیزهایی که محسوس است و مشاهده 
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می شود، مثل همین تحقیقات مربوط به انرژی هسته ای؛ این، 
به دست آمده از آن نقطه ای اســت که ما حرکتمان را از آن نقطه 
شــروع کردیم. فاصله اش، یک فاصله ی دهشــت آور اســت؛ ولی 

این کار انجام گرفت...
این فاصله ها، فاصله های دهشت آور است؛ یعنی فاصله ها بسیار 
کــه در این مــدت به برکــت پیگیری و  فاصله های عمیقی اســت 
کوشش، طی شده است. بنابراین شتاب خوب است؛ منتها این 
گاه و  شتاب بایستی حفظ شود. این چیزی که شما جوان های آ
هوشمند و مستعد باید بدانید، این است که این شتاب را بایستی 

همچنان حفظ کرد. 1385/06/25
پیشرفت در شرایط تحریم، یکی از نقاط مهم قوت کشوراست. در 
سخت ترین شرایط تحریم، کشور پیشــرفت کرده. در چه چیزی 
پیشرفت کرده؟ یکی در مقوله ی علم و فناوری... ما در زمینه ی 
هسته ای پیشرفت کردیم، در زمینه ی فناوری زیستی پیشرفت 
کردیم، در فناوری نانو پیشرفت کردیم، در فناوری انرژی های نو 
پیشرفت کردیم، در صنایع هوافضا پیشرفت کردیم، در ساخت 
ابررایانه ها پیشرفت کردیم، در مسئله ی بسیار مهم سلول های 
بنیادی پیشرفت کردیم، مســئله ی شبیه سازی همین جور، در 
رادیوداروها همین جور، در نانوداروهای ضد سرطان همین جور؛ 
اینها همه جزو دانش های ســطح بالای دنیاســت... ما در اینها 
پیشرفت کردیم؛ این در حالی بود که درهای انتقال دانش از همه 

سوی دنیا روی ما بسته است. 1390/05/16

حرکت در مرزهای علوم
امروز ســرعت پیشــرفت علمــی ملت ایــران، یــازده برابرِ متوســط 
کز علمیِ بین المللی  دنیاســت؛ این طبق آمارهایی اســت که مرا
دارند اعام می کنند و اطــاع می دهند. امــروز در ابعاد مختلف و 
گــون ـ در زمینه های سیاســی، در زمینه های  در زمینه های گونا
علمی، در زمینه ی بِناء و پیشرفت سازندگی ـ کشور ما بسرعت در 

حال پیشرفت است. 1391/04/04
علم و فناوری یکی از پایه های اقتدار اقتصادی یک ملت اســت. 
یک ملت با داشــتن دانش پیشــرفته، فناوری پیشــرفته، هم به 
ثروت می رســد، هم به اســتغنای سیاسی می رســد، هم آبرومند 
می شود، هم دستش قوی می شود. به خاطر کلیدی بودن مسئله ی 
پیشــرفت علم و فناوری، من نسبت به این مســئله حساسم. از 
راه های مختلف، کانال های مختلف، گزارش های متفاوتی را تقریباً 
به طور مستمر دریافت می کنم و می توانم به شما قاطعانه عرض 
کنم که سطح پیشرفت های کشور بسیار بیشتر از آن چیزی است 
کز  کنون به اطاع مردم رســیده اســت. بر اســاس گزارش مرا که تا
کز علمــی خود ما  علمی معتبــر دنیــا - این گــزارش مربوط بــه مرا
نیست - سریع ترین رشد علمی جهان، امروز در ایران دارد انجام 
می گیرد. در سال 90 که تقریباً برابر بود با سال 2011 میادی، گزارش 
کز علمی معتبر این است که در سال 2011 - که سه ماه پیش این  مرا
سال تمام شد - ملت ایران نسبت به سال قبل، یعنی سال 2010 
میادی، رشد علمی و پیشرفت علمی اش بیست درصد افزایش 
داشته است. معنای اینها چیست؟ در شرایطی که دشمنان ملت 
ایران بر روی سقوط ملت ایران شرطبندی می کردند و می گفتند 
ما تحریم های فلج کننده را برای ملت ایران در نظر گرفتیم، ملت 

ایران اینجوری عمل کرده است.
کز علمی معتبر دنیاست  گزارش می دهند - این هم باز گزارش مرا
- که در منطقه، ایران در رتبه ی اول سطح علمی، و در کل جهان 
گر بتوانند  در رتبه ی هفدهم است. این گزارش کسانی است که ا
گزارش خاف علیه ما بدهند، امتناع نمی کنند؛ این را اینجور اعتراف 
می کنند. سال 90 ما در زیست فناوری پیشرفت کردیم، در نانوفناوری 
پیشرفت کردیم، در هوافضا پیشرفت کردیم؛که ماهواره ی نوید 
پرتاب شد و... افزایش شش برابری داروهای نوترکیب، افزایش 
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صادرات کالا و خدمات دانش بنیان؛ اینها همه مربوط به سال 90 
است. اینها بخشی از دستاوردهای »سال جهاد اقتصادی« است. 
اینها پیشرفت علمی است، پیشرفت فناوری است، نشان دهنده ی 
اقتدار علمی کشور است، اما دارای تأثیر مستقیم اقتصادی برای 

کشور است. جهاد اقتصادی یعنی این. 1391/01/01
امروز جوانان دانشمند شما در بیش از ده رشته ی مهم درجه ی اول 
علمی و فناوری کشور آنچنان پیشرفتی کرده اند که در ردیف های 
اول دنیا - یعنی در ردیف های کمتر از دهم دنیا - قرار گرفته اند؛ اینها 
به برکت حضور مردم است. این حضور، این اعتماد متقابل، این 
احساس مسئولیت عمومی هرچه ادامه پیدا کند، کشور پیشرفت 

بیشتری پیدا خواهد کرد. خط امام، این است. 1390/03/14

پیشرفت فوق العاده در علم پزشکی و داروسازی
من یک وقتی این روایت را که از معصوم )علیه السّام( است، عرض 
کردم، که فرمود: »العلم سلطان«؛ یعنی علم و دانش برای یک ملت 
و برای یک فرد مایه ی اقتدار است. »من وجده صال و من لم یجده 
صیل علیه«؛ کسی که این قدرت را پیدا کند، دست برتر را دارد و 
آن کسی که نتواند قدرت علمی را به دست بیاورد، زیردست باقی 
می ماند و دیگران بر او دست برتر را خواهند داشت. علم و فناوری 
یک چنین خصوصیتی دارد. امروز حرکت کشور در جهت به دست 
آوردن دانش و فناوری در بسیاری از رشته ها، بخصوص در رشته های 
گون؛ در  بســیار نو و برترِ کشور مشــهود اســت. در بخش های گونا
بخش زیســت فناوری، در بخش هوافضا، در بخش نانوفناوری، 
در بخش سلول های بنیادی، در تولید رادیوداروهای بسیار مهم، 
در تولید داروهای ضد سرطان، در تولید موتور توربین های بادی 
که وابستگی انرژی کشور را از نفت تا حدود زیادی از بین می برد، 
در تولید ابررایانه ها که برای کشــور بســیار مهم است، در فناوری 
انرژی های نو - که همــه ی اینها از دانش های ســطح بالای دنیا 
هستند - خوشبختانه انسان مشاهده می کند که دانشمندان ما 
و جوانان ما به نحو فزاینده و شتابنده مشغول پیشروی هستند؛ 
به طوری که من در پیام نوروزی هم دیشب عرض کردم، آدرس ها 
کــز معتبر بین المللی نشــان می دهد که در این  و گزارش های مرا
قسمت، کشور شما از بسیاری از کشورهای عالم پیشتر دارد حرکت 
می کند و شتاب کشور چندین برابر متوسط شتاب جهانی است. 

1390/01/01
خوب است شما بدانید که در بعضی از بخش های بسیار حساس 
علمیِ کشور ما کارهایی شده که هنوز در دنیا صورت نگرفته است. 
در فناوری تولید سلول های بنیادی که بنده چند وقت پیش، از 
آن یاد کردم، یک مشت جوان مثل شما ها که در تهران هستند، 
فعالیت می کنند. اینها همت کردند و رفتند از دیگران یاد گرفتند؛ 
خودشان هم فکر کردند، سرمایه گذارىِ فکری کردند و توانستند 
کلید تولید و انجماد و حفظ و کاشت سلول های بنیادی را به دست 
بیاورند. امــروز اینها برای اولیــن بار در ایران ســلول های بنیادىِ 
انسولین ساز را تولید کرده اند که در دنیا هنوز تولید نشده است. 

1383/04/17
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فناوری هسته ای
ما در صنعت هســته ای پیشــرفت کردیم. که غنی ســازی بیست 
درصد محصول سال 90 است. این غنیسازی بیست درصد، همان 
چیزی است که در ســال 89 آمریکایی ها و دیگران برای تولید آن 
شرط گذاشتند. ما می باید برای مرکز اتمیِ آزمایشگاهی تهران که 
مال رادیوداروهاســت، اورانیوم غنی شده ی بیست درصد تهیه 

می کردیم؛ چون سوخت بیست درصدمان تمام شده بود...
با وجود این همه مشــکات، این همه مانع تراشی ها، جوانان ما 
گفتند خودمان درست می کنیم. در سال 90 اورانیوم غنیشده ی 
بیست درصد را اینها برای سایت هسته ای تهران تولید کردند و آن 
را به دنیا اعام کردند؛ دشمنان ما ماندند متحیر! با اینکه می دانند 
مرکز هسته ای تهران مخصوص رادیوداروهاست - یعنی برای نیاز 
بیمارستان ها و آزمایشگاه های ما در سرتاسر کشور است و هزاران 
بیمار به این رادیوداروها احتیاج دارند - درعین حال نمی دادند، 
نمی فروختند، شرط می گذاشتند، باجگیری می کردند. جوانان ما 
خودشان آن را تهیه کردند. کار پیچیده ای هم بود، کار سختی هم 
بود، اما از عهده برآمدند و انواع و اقسام رادیوداروها الان در همین 

مرکز تهران با سوخت داخلی تولید می شود. این مال سال 90 است.
در سال 90، در همین صنعت هسته ای، تولید صفحه ی سوخت 
ح بدهم،  گر من بخواهم آن را هم شر را در کشور انجام دادند؛ که ا

طولانی می شود. 1391/01/01
مــن مقالــه ای را می خوانــدم کــه از یــک روزنامــه ی آمریکایــی نقــل 
کردنــد کــه همیــن دو ســه روزه منتشــر شــده. می گویــد ایــران در 
مســئله ی هســته ای یــک اســتثناء اســت. چیــن بــه مســئله ی 
کســتان رســید، از کــی گرفــت؛  هســته ای رســید، از کــی گرفــت؛ پا
هند رسید، از کی گرفت؛ ایران از کی گرفت؟ آن مقاله می نویسد: 
از هیــچ کــس. ایــن در شــرایطی بود کــه هــم تحریــم بــود و امکانات 
پیشــرفت هســته ای به او نمی دادند، و هم با او مبارزه می کردند؛ 
مثل همین ویروس رایانه ای که داخل تشــکیات ما فرســتادند. 
دانشــمندان مــا، جوان هــای مــا در مقابل اینهــا ایســتادند، پیش 
رفتند و نقشه ی دشمن را خنثی کردند. او حتّی به ترور دانشمندان 
هســته ای مــا اشــاره می کنــد. اینهــا چیزهایــی اســت که دشــمنان 
مــا دارنــد می گوینــد. ایــن مقالــه در روزنامــه ی واشــنگتن پســت 

ج شده اســت. 1390/05/16 در
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ریحانه جعفری

بازخوانی سقوط فاو در آغاز راهبرد تهاجمی رژیم بعث در پایان جنگ

»فاو« چرا سقوط کرد؟

عملیات والفجر 8 و فتح فاو
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29 فروردین سال 67 و در اولین روز ماه مبارک رمضان، یک اتفاق 
مهم در جبهه های جنوبی جنگ همه را مبهوت و حیرت زده کرد 
و موجب پدید آمدن حرف و حدیث هایی درباره فرماندهی جنگ 
شــد. منطقه مثلثی »فاو« که از عملیات والفجر هشت به تصرف 
رزمندگان ایرانی درآمد و بیش از دو سال تحت تسلط ایران بود، 
در آن روز در حالی که بیشتر فرماندهان و رزمندگان در جبهه های 
شــمال غرب و در منطقه عملیاتی والفجر 10 حضور نداشــتند و یا 
برای  شرکت در سمینار فرماندهان در باختران آماده می شدند، 
با یورش یکباره و سنگین ارتش عراق سقوط کرد و مدافعان مجبور 

به عقب نشینی و تعداد بسیاری نیز شهید و اسیر شدند.
پــس از اجــرای عملیات هــای کربــای 5 و 8، باتوجــه بــه تعــداد 
گردان هایــی )حــدود 80 گــردان( کــه برای ســپاه باقــی مانــده بود، 
عملیــات در جبهه هــای جنــوب بــه بن بســت رســید و ایــران تغییر 
فضای عملیات از جبهه های جنوبی به شــمال غرب را در دستور 
کار قــرار داد تــا بــه طــور موقــت عــراق را در آنجــا درگیــر نگــه دارد و 
ــردد و  ــه جنــوب بازگ در فرصــت مناســب و فراهــم آمــدن شــرایط ب
عملیــات بزرگی انجــام دهــد، اما عــراق غافلگیــر نشــد و نیروهایش 
را بــه شــمال غرب نفرســتاد؛ عــراق بــه جــای اینکــه در کوهســتان 
وارد نبردهــای ســخت بــا ایــران شــود، ابتــکار عمــل در جبهه های 

جنــوب را بــه دســت گرفــت. 
در نتیجه عمده یگان های ارتش عراق در جبهه های جنوب ماندند 
و باتوجه به توســعه فزاینده ای )انباشــت انواع ســاح و گسترش 
ج و  ک دفاعــی و پدافندی خار ســازمان رزم( که پیدا کردند، از لا
همچون روزهای نخســت جنگ وارد فاز تهاجمی شــدند. عراق 
کتیک جنگی خود را نیز از حمله در یک جبهه به حمله همزمان  تا
در چند جبهه تغییر داد و به فرماندهان ســپاه های خود دستور 
گانه ای برای بازپس گیری اراضی در اختیار  داد عملیات های جدا
ایران، انجام بدهنــد. از این رو در آخرین روزهــای فروردین 67، 
ج شد و عراقی ها در ماه های بعد توانستند  فاو از تسلط ایران خار

شملچه و جزایر مجنون را هم به دست آورند. 

 فاو چگونه سقوط کرد؟
عراق در سه محور به فاو حمله کرد. لشکر 7 پیاده از جاده البهار و 
محور نخلستان، سپاه هفتم از جاده استراتژی و کارخانه نمک، 

سپاه کارد از جاده ام القصر . عراقی ها در 27 فروردین 67  وارد فاو 
شدند. همزمان با تظاهر به ستون کشی به غرب و اجرای تک در 
ارتفاعات »شاخ شمیران« و ارتفاعات »ریشن« اقدام به فریب کردند.
یگان هــای زرهی و پیاده دشــمن از ســاعت 5 و 30 دقیقه بامداد 
روز 28 فروردین از معابری که از قبل شناسایی شده بود، هجوم 
را آغاز کردند. به همراه یگان های زرهی، دستگاه های مهندسی 
دشمن نیز در حرکت بودند و بریدگی های موجود بر روی جاده را 
پر کرده و موانع را به سرعت برطرف کردند. سرانجام بر اثر فشارها، 
نیروهای دشمن خطوط پدافندی نیروهای خودی بر روی جاده 

استراتژیک و وسط کارخانه نمک را شکستند.
ارتش بعثی بــا 40 هزار نفــر نیــرو در قالب 48 تیــپ، یک هــزار و 500 
تانک و نفربر، 35 گردان توپخانه و 318 حمله هوایی از ســه محور 
ام القصر، جاده استراتژیک و جاده البحار به مواضع نیروهای ایران 
حمله کرد. عراق از بمباران هوایی برای انهدام پل های عقبه از جمله 
پل های آبادان و اروندرود استفاده کرد. عراق مناطق پشت جبهه 
فاو را هم بمباران شیمیایی کرد تا امکان کمک رسانی به فاو از بین 
برده شود. بمب 9 تنی یکی از مهمترین ابزار تهاجمی دشمن بود.
بر اثر فشار دشــمن در حوالی ظهر روز اول، تقریباً رخنه نیروهای 
دشمن در برخی از محورها با شکسته شدن خط کامل شد و سپس 

در پشت مواضع خودی به پیشروی ادامه دادند.
فشار دشمن تا نیمه شب ادامه یافت و آنها در مرحله دوم توانستند 
به دروازه شهر فاو برسند. اما در بامداد روز 29 فروردین عملیاتی 
از سوی نیروهای ایرانی انجام و شمار زیادی از نیروهای دشمن 
کشته و امکاناتشان منهدم شد. با روشن شدن هوا ارتش عراق با 
اجرای آتش تهیه، مرحله سوم عملیات را آغاز کرد. آنها پل بعثت را 
که تنها پل ثابت و اصلی ترین راه تدارک نیروهای خودی در منطقه 
کت قرار دادند. این اتفاق بر مشــکات پشتیبانی و  بود، هدف را
تردد نیروها افزود. عوامل روانی ناشــی از ایــن وضعیت به تدریج 

زمینه تخلیه شهر فاو را فراهم کرد. 
دشــمن با پیشــروی در شــهر فاو بــه ســاحل ارونــدرود نزدیک شــد 
ــا  ــرای پشــتیبانی نیروهــا و ی ــردد قایق هــای خــودی را ب و امــکان ت
تخلیه آنها از منطقه از میان بــرد. در این وضعیت امکان درگیری 
وجــود نداشــت. تنهــا راه عقب نشــینی نیروهــا از طریــق چولان هــا 
بــود تــا بــه ســاحل رســیده و بــا شــنا از رودخانه عبــور کننــد. قــرارگاه 

عملیات والفجر 8 و فتح فاو
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فرماندهــی نیــز از نزدیکــی شــهر فــاو بــه نزدیکــی پــل بعثــت منتقــل 
و اســناد آن تخلیــه شــد. در نتیجــه منطقــه فــاو پــس از دو ســال 
ــی از  ــود بخش ــه می ش ــد. گفت ــه ش ــل تخلی ــور کام ــه ط ــاه ب ــه م و س
نیروهای دشمن با لباسی شــبیه لباس بسیج که بر تن داشتند و 
برخی نیز بــه زبان فارســی صحبــت می کردند، به داخــل نیروهای 
خــودی رخنه کردنــد. برابــر گزارش های موجــود منافقیــن در این 

عملیــات مشــارکت داشــتند.

 چرایی سقوط فاو
دو دلیل اصلی و مهم ســقوط فاو، نخســت افزایش کمی و کیفی 
توان ارتش عراق و اتخاذ راهبرد تهاجمی )از پدافند به آفند( و دوم 
کاهش حضور نیروهای ایرانی در جبهه های جنوبی و فاو به علت 
تغییر راهبرد از جنوب به شمال غرب و همچنین کاهش استقبال 

مردم برای حضور در جبهه های جنگ بود.
تعــداد مدافعان فــاو حدود 4 هــزار نفــر و کمتــر از یک لشــکر بود. 
واحدهایی از لشکرهای امام حسین )ع(، کربا، نجف، ثارالله )ع(، 
علی بن ابی طالب )ع( و تیپ قمر بنی هاشم تحت فرماندهی قرارگاه 

سیدالشهدا )ع( مسئولیت دفاع از خط فاو را در سه محور برعهده 
داشــتند. شــش تا هفت گردان در خط و پنج گــردان در احتیاط 
بودند. اســتعداد توپخانه نیــز 15 گردان بود. این در حالی اســت 
که ارتش عــراق با 40 هزار نفر نیــرو در قالب 12 لشــکر یعنی ده برابر 
استعداد نیروهای مدافع به فاو حمله کرد. البته مقاومت نیروهای 
خودی در برخی محورها موجب شــد تا دشمن در برهه هایی به 

عقب رانده و رخنه ها ترمیم شود.
در خاطرات 30 فروردین 1367 هاشمی رفسنجانی دلیل سقوط 
اینگونه بیان شده است: »عامل اصلی شکست، بیشتر بودن نیروهای 
مهاجم دشمن، تقریبا ده برابر نیروهای مدافع و از کار افتادن ادوات 
در لحظات اول به خاطر استفاده دشمن از ساح شیمیایی است.«
دلایــل دیگری نیز بــرای ســقوط فاو می تــوان عنوان کرد. حســین 
عایــی در کتــاب »رونــد جنــگ ایــران و عــراق« نوشــته اســت: »در 
ــوم ماه مارس 1988،  اوایل فروردین ماه 1367 مطابق با دهه س
عراق اطاعاتی را از سازمان اطاعات مرکزی آمریکا CIA دریافت 
کــرد کــه نشــان مــی داد ایــران بخشــی از واحدهــای توپخانــه خــود 
ــر  ــدام بیانگ ــن اق ــت. ای ــیده اس ــب کش ــه عق ــدرود ب ــرق ارون را از ش
عقب نشــینی بخشــی از یگان های ســپاه نیز بود.« و بعــد در ادامه 
عنوان کرده است: »از این زمان کار آماده ســازی نیروهای عراقی 

بــرای عملیــات تهاجمــی به فــاو آغاز شــد.«
عراق برای سقوط فاو از حجم وسیع تسلیحات و بمباران گسترده 
شیمیایی استفاده کرد. این اقدام موجب شد تا بسیاری از رزمندگان 
گر تعداد مدافعان فاو بیشتر  شهید و مجروح شوند. به اعتقاد برخی ا
هم بود، تنها تعداد شهدا و مجروحان بیشتر می شد. سردار غامپور 
می گوید: »زمانی که ما بعد از حادثه فاو به حادثه شلمچه می رسیم 
آنجا دیگر زمان زدن این حرف ها نیست. آنجا تمام فرماندهان از 
محسن رضایی گرفته تا تمام کادر لشــکر ها با همه قدرت حضور 
دارند. من به یاد دارم که ما حتی ساعت »س« و روز »ر« تک شلمچه 
را هم فهمیدیم یعنی شــب که جلسه داشــتیم، عراق یک حجم 
سنگین آتش کرد و همه فهمیدیم که عراق می خواهد صبح حمله 
کند، ولی صبح وقتی که عراق حمله کرد مثل برگ زرد پاییزی همه 
گر 40 گردان هم نیرو  فرو ریختند.« هاشمی رفسنجانی نیز گفت: »ا

داشتیم، باز دشمن فاو را می گرفت.«
عراق از گازهای شیمیایی سیانور برای از کار انداختن توپخانه و 

 آیت الله خامنه ای 
رئیس جمهور وقت، در 

خطبه های نمازجمعه دهم 
تیر سال 67 فرمود: »بعضی 
دنبال مقصر می گردند، کی 

مقصر بوده؟ این اشتباه 
است. }اینکه{مقصر 

پیدا کنند، بعد هم بروند 
مجازاتشان کنند، این یک کار 

شناخته شده ای است.
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ادوات ایران استفاده کرد و در همان ساعات اولیه حمله با گازهای 
اعصاب، حدود 2 هزار مصدوم به بیمارستان شیمیایی حضرت 
ابوالفضل )ع( در فاو و تعداد 500 رزمنده هم به بیمارستان صحرایی 

فاطمه الزهرا )س( در عقبه انتقال پیدا کردند.  
ارتش عراق با به کارگیری گازهای شــیمیایی ســیانور در خط اول 
دفاعی نیروهای ایران، خط را سقوط داد و با استفاده از گازهای 
خردل و آتش سنگین توپخانه و همچنین واحدهای زمینی توانست 
در بعد از ظهر روز 29 فروردین ســال 1367 منطقه فاو را از دســت 
ج کند.برخی نیز ضعف پدافندی و اطاعاتی را  نیروهای ایرانی خار
عامل سقوط می دانند. شهید غامرضا صالحی جانشین فرماندهی 
لشکر محمد رسول الله)ص( عنوان کرده است: »همه ضعف ها و 
نارسایی ها مربوط به خود ما می باشد. ضعف پدافندی، فرماندهی و 
هوشیاری ما بود که دشمن را به چنین پیروزی فاجعه باری رساند.«

 آیا فرماندهان غافلگیر شدند؟
منطقــه عملیاتــی فاو پــس از تصــرف توســط رزمنــدگان ایرانی در 
عملیات والفجر هشت، در حالت پدافند تحت اداره و نظارت قرارگاه 
سیدالشهدا )ع( سپاه قرار گرفت. برخی از فرماندهان سپاه از آذر 
سال 66 معتقد بودند که ارتش عراق به فاو حمله خواهد کرد، اما 
مشــخص نبود تهاجم ارتش عراق که از فاو شروع خواهد شد، به 
کجا خواهد انجامید. غامعلی رشید اسفند سال 66 اظهار داشت: 
»امسال، ســالی اســت که هم ما باید از حمله دشــمن در جنوب 
خوف داشته باشیم و هم او خوف دارد مثل هر سال... امسال به 
عکس، ما بایستی مثل او خوف داشته باشیم.« محسن رضایی 
فرمانده کل سپاه نیز گفت: »یک سال طول می کشد تا از خطوط 
پدافندی اطمینان حاصل کنیم و طی این مدت، احتمالًا دو سه 

ضربه محکم خواهیم خورد.«
سردار فتح الله جعفری می گوید: »24 اسفند 66، عملیات والفجر 
10 آغاز شــد و پــس از گرفتن حلبچــه آقا محســن به من گفــت: برو از 
فاو گزارش میدانــی از حیث نیرو و لجســتیک تهیه کــن و برای من 
بیاور.« سردار یعقوب زهدی نیز عنوان می کند: »ما عملیات والفجر 
10 در حلبچــه خدمت آقــای غامپــور، آقــای محرابی و آقــای صیاد 
بودیــم و در جــاده بــه ســمت دوجیلــه حرکــت می کردیــم. بی ســیم 
زده شــد و آقــای غامپــور را خواســت. پشــت خط آقا رشــید بــود که 

بــا حالــت تشــر بــه آقــای غامپــور گفــت: »آقــای غامپــور اونجــا 
ــتیم.« آقا  چکار می کنید؟« وی گفت که »درگیر عملیات هس
رشــید گفت: »شــما الآن باید فــاو باشــید، دشــمن دارد آماده 
می شــود بــرای حمله بــه فــاو«، شــاید روز دوم، ســوم عملیات 
والفجــر 10 در اواخــر اســفندماه ســال 1366 بــود. ایــن را گفتــم 
که مشخص شــود فرماندهان جنگ در حین انجام عملیات 
در شــمال غرب، دغدغــه و نگرانــی تحــرکات و اقدامــات عــراق 

در جبهه جنوب داشــتند.«
بنابراین با توجه به نگرانی هایی که نسبت به هجوم احتمالی 
دشمن به منطقه فاو وجود داشت، یک هفته قبل از تهاجم، 
قرارگاه سیدالشهدا )ع( به یگان های پدافندکننده در خط فاو 
آماده باش صد درصد داد، اما به دلیل تحرکات نسبتاً مداوم 
دشمن در این منطقه طی دو سال گذشته و اعام آماده باش های 
مکرر، یگان های یاد شده اعام آماده باش جدید را نیز همچون 
گذشته ارزیابی کردند. عاوه بر آن استحکامات خطوط پدافندی 

خودی در منطقه فاو نوعی اطمینان به وجود آورده بود.
در غروب روز 27 فروردین 67 فرمانده یکی از گردان های لشکر 
گــردان از نیروهای  کــه یــک  امام حســین )ع( مشــاهده کرد 
دشــمن با کاه آهنی و برانکارد در حــال حرکت بودند. عایم 
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نشان می داد که نیروهای عراقی در حال آفند به سر می بردند. 
بــا افزایــش احتمــال حملــه دشــمن تنهــا کمتــر از 12 ســاعت قبــل 
از آن بــار دیگــر بــه نیروهــا اطــاع داده شــد کــه عــراق می خواهــد 
حملــه کنــد. در ســاعت 24 آتــش تهیــه جلــوی خــط لشــکرهای 
امام حســین )ع( و ثــارالله اجرا شــد. به دلیــل نگرانی هــای موجود 
نیروهــا تــا صبــح بیــدار بودنــد و سیســتم ارتباطــی فعــال بــود. اما با 
وجود آمادگی نیروهای خودی، ساح ها و ادوات موجود در خط 

دوم بــر اثــر حجــم گســترده آتــش دشــمن منهــدم شــد.
ســاعت 7 صبــح روز 28 فروردیــن خبــر حملــه بــه فــاو از منطقــه 
کنش  گاهی مســئولان و فرماندهان ســپاه رسید. وا عملیاتی به آ
محســن رضایــی و رحیــم صفــوی در برخــورد اولیــه بــا ایــن خبــر 
همــراه بــا تردیــد بــود کــه آیا ایــن اقــدام عــراق جــدی اســت یــا خیر؟ 
فرماندهانــی کــه بــرای همایــش در کرمانشــاه حضــور داشــتند بــه 
ــاعت 8 و 30  ــد و از س ــاو حرکــت کردن ــه ســمت منطقــه ف ســرعت ب
دقیقــه صبح بــه تدریــج در منطقــه حضــور یافتنــد. رحیــم صفوی 
همراه بــا برخــی فرماندهــان همچون مرتضــی قربانــی با بالگــرد به 

فــاو رفــت و بافاصلــه در قــرارگاه جلســه ای تشــکیل داد.
فرماندهان ســپاه تاش های زیــادی بــرای دریافــت امکانات اعم 
گ انجام دادند،  از نیرو، بالگرد، هواپیما و سیســتم پدافندی هــا
ــز  امــا هماننــد ســایر نیازمندی هــای ســپاه ایــن درخواســت ها نی
تامین نشد. فرماندهان سپاه در روز اول و دوم تاش زیادی برای 
ــئولان به منظور اعان بسیج عمومی انجام  متقاعد ساختن مس
دادنــد، امــا بــه نتیجــه نرســید و تنهــا در ســاعت 11 و 20 دقیقــه روز 
دوم، امــام خمینــی )ره( بــه مســئولان کشــوری دســتور لازم بــرای 
در اختیار گذاشــتن امکانات به ســپاه صــادر کردنــد و فرمودند که 
هماننــد عملیــات کربــای 5 هرچــه ســپاه نیــاز دارد در اختیــار قرار 
دهند. اما فراهم کردن نیرو خیلی کُند صورت  پذیرفت و یگان ها 
به  صــورت ناقــص و ضعیــف بــرای حملــه بــه دشــمن تحرکاتــی آغاز 
کردنــد و چنــدان اثرگــذار نبــود. بــرآورد ایــن بــود کــه بــرای موفقیت 

نیــاز به حداقــل 100 ســورتی پــرواز اســت که آن نیــز فراهم نشــد.
البته موضوع غافلگیری یا عدم غافلگیری فرماندهان نیازمند بررسی 
گرچه حساسیت های لازم وجود داشت، اما پیش بینی  بیشتر است. ا
لازم برای مقابله با تغییر استراتژی احتمالی عراق از پدافند به آفند 
انجام نشد. مرتضی قربانی می گوید: »حمله دشمن در این سطح 

گسترده به فاو پیش بینی نشده بود که بتوان برای آن تدبیر کرد.« 

 قصور بدون مقصر
ســرعت ســقوط فاو باتوجه به ذهنیت موجود در جامعه در مورد 
توانایــی قــوای نظامــی ایــران و ضعــف و ناتوانــی نیروهای دشــمن 
باعــث شــد، برخــی اشــخاص و محافل بــا تحلیلــی ایــن واقعــه را به 
عنــوان اقــدام عمــدی ایــران باهــدف پایــان بخشــیدن بــه جنــگ 
ارزیابی کنند. این تحلیل نشان دهنده حیرت و شگفتی از سقوط 
فاو و اجتناب از پذیرش برتری عــراق بود. چنین ذهنیتی بیش از 
کم بر جنگ باشد، ناشی از تبلیغاتی بود  آنکه متاثر از واقعیات حا
که بــه طــور پیوســته از موقعیــت خودی و دشــمن ترســیم می شــد 
و ذهنیت جامعــه را شــکل مــی داد. البته بســیاری از کارشناســان 
نظامــی نیــز تصــور نمی کردنــد کــه ارتــش عــراق بــه دلیــل برخــوردار 
نبودن از آموش کافــی و روحیه تهاجمی، دســت بــه تهاجم بزند. 
محســن رضایی می گوید: »بعضی آن موقع فکــر کردند یک تبانی 
بین ایران و عراق شــده و حالا کــه قطعنامه پذیرفته شــده، ایران 

دارد عقب نشــینی را شــروع می کنــد.«
ح کردند که چه  در همان برهه همچنین برخی این سوال را مطر
کسی مقصر اســت و در این رابطه ســخنانی بیان کردند. آیت الله 
خامنه ای رئیس جمهور وقت در خطبه های نمازجمعه روز دهم 
تیر ســال 67 فرمــود: »بعضی دنبــال مقصر می گردنــد، کی مقصر 
بوده؟ این اشتباه اســت، اینی که در یک حرکت نظامی، در یک 
عقب نشینی، دو نفر، سه نفر، پنج نفر را به عنوان مقصر پیدا کنند، 
بعد هم بروند مجازاتشان کنند، این یک کار شناخته شده ای است. 
این را همه جای دنیا می کنند، ما هم بلدیم این کار را بکنیم. این 
یک کار مشکلی نیست که خب بالاخره یک چند نفر را به عنوان 
مقصر بگویند آقا، این چند نفر مقصر بودند، یا این دستگاه، یا این 
سازمان، یا این جمع مقصر بودند، کار سختی نیست پیدا کردن 
مقصر، یا »تراشیدن مقصر«؛ اما روش اسامی ما این نیست. من 
به شــما عرض بکنــم، بعضی از کمبودهــا و کوتاهی ها هســت که 
کوتاهی اســت، اما مقصری ندارد. قصوری هست، اما هیچ کس 
در این قصــور، مقصر و گناهکار نیســت. مجموعه ی یک عواملی 
است دســت به دســت هم می دهند، یک ضعفی را، یک فتوری 

را، یک قصوری را یک جا به وجود می آورند.«
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محمدحسن 

جعفری

غافلگیر شدیم
وند تحولات جنگ ایران و عراق بود. این اتفاق  وردین ماه سال 67 نقطه عطفی در ر وز بیست و نهم فر سقوط فاو در ر
که به سرعت رُخ داد و موجب شگفتی مردم و مسئولان شد، حرف و حدیث ها و شایعات بسیاری در جامعه به وجود آورد 
رسی دقیق جنگ ایران و عراق و  رسی علل و چرایی سقوط فاو نیازمند بر کنون نیز ادامه دارد. بازخوانی این اتفاق و بر که تا
وژه  وهشگر و نویسنده دفاع مقدس که مسئول پر و در گفتگو با »یدالله ایزدی« پژ اتفاقات دوره پایانی جنگ است، از این ر
رسی ابعاد و جزئیات این حادثه پرداختیم. وزشمار سقوط فاو در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس است به بر تدوین ر

یدالله ایزدی، پژوهشگر تاریخ جنگ ایران و عراق در گفت وگو با سرو:
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 فاو در چه شرایطی در سال 67 سقوط کرد؟
 موضوع ســقوط فاو حاصل مولفه ها و شــرایطی بود که سال ها بر 
کم بود، اما ظهور و بروز مشــخصی در بین مردم و  فضای جنگ حا
سطحی از جنگ نداشت. این بدان معناست که دلایل سقوط فاو 
را نمی توان در روز 28 فروردین جستجو کرد. ما در جنگ از مشکاتی 
رنج می بردیم که موفقیت ها و پیروزی ها موجب می شد تا آن مشکات 
به خوبی دیده نشوند. حمله ارتش عراق به فاو در پایان فروردین 
67، این زخم کهنه را باز کرد. در عمل نیز مشــخص شد این زخم 
عمیق تر از آن است که با تصمیمات مقطعی بتوان درمان کرد؛ چرا 
که علی رغم اتخاذ تدابیری نشــد از حوادث مشابه جلوگیری کرد.

گر بخواهم صریح تر سخن بگویم این است که در جبهه خودی  ا
مشــکاتی وجود داشــت کــه در ســایه پیروزی هــا و موفقیت ها آن 
مشــکات دیده نمی شــد. یکی از آن مشــکات مربوط به ساختار 
نیروهــای مســلح بــود؛ مــا ســاختار دوگانــه داشــتیم. ایــن ســاختار 
اجازه نمــی داد کــه مــا از همــه ظرفیت هــای نیروهای مســلح بهره 
گر جنــگ از یــک برهــه ای مرهون طراحــی و تــاش نیروی  ببریــم. ا
زمینــی ســپاه اســت، بخشــی از ظرفیت هــا در دســت ارتــش بــود. 
دوگانه بودن ســاختار نیروهای مســلح، دســت مســئولان را برای 

به کارگیــری همــه ظرفیت هــا محــدود می کــرد. 
برخی مسائل دیگر نیز وجود داشت که در ادامه بدان اشاره خواهم 
کرد و به این سوال خواهیم پرداخت که چرا نتوانستیم به خوبی از 
ظرفیت های کشور و نیروهای مسلح استفاده کنیم. البته تحریم ها 
نیز اثرگذار بود و دست و پای کشور را بسته بود؛ یعنی آنگونه که عراق 
از تجهیزات غربی و شرقی می توانست استفاده کند، ما نتوانستیم 
اســتفاده کنیم. کاهش درآمد نفت نیز یک مســاله اساسی بود. 
بنابراین مجموعه این عوامل موجب قدرت یافتن عراق و کاهش 

توان نظامی ایران شد که در پایان جنگ خود را نشان داد.

 فاو به لحاظ ژئوپلیتیک چه اهمیتی برای عراق داشت؟
 تنها راه هــای دسترســی عــراق به خلیــج فــارس و آب هــای آزاد، 
»اروندروند« و »خورعبدالله« است. اروندرود مرز آبی عراق با ایران 
و خورعبدالله مرز آبی عراق با کویت است. این دو آبراه در انتهای 
منطقه فاو به یکدیگر متصل می شــوند. حضــور نیروهای ایرانی 
بر روی شبه جزیره فاو به معنای بسته شدن این دو آبراه است. 

شاید فاو به لحاظ وسعت همچون مناطق عملیاتی فتح المبین 
و بیت المقدس بزرگ نباشد، اما چون گلوگاه عراق در دسترسی 
به خلیج فارس بود، بسیار مهم بود. ما از ابتدای جنگ به منطقه 
فاو توجه داشتیم، اما شرایط برای اجرای عملیات فراهم نبود و در 
سال 64 توجه ها بیشتر و زمینه ساز اجرای عملیات والفجر هشت 
شد. با اجرای موفق آن عملیات، ما همسایه کویت شدیم و برای 

عراق بن بستی ایجاد کردیم.

 عراق از چه زمانی در تلاش برای بازپس گیری فاو بود؟
 عراق به دلیل اهمیت راهبردی که آن منطقه داشت و پایانه های 
صدور نفت جنوب پایین تر از فاو مستقر بود، از ابتدا تاش داشتند تا 
آن را پس بگیرند، اما شرایط برایشان فراهم نبود. اخباری وجود دارد 
که عراق در فاصله عملیات های کربای چهار و پنج درصدد برآمد تا 
فاو را پس بگیرد، اما شروع عملیات کربای پنج موجب شد تا توان 
عراق متوجه شلمچه شود. عراق همواره درصدد بازپس گیری فاو 
ک عراق و در زمینی مشابه در کشور  بود و بدین منظور در عمق خا
عربســتان اقدام به اجرای مانور کرد. عــراق در نهایت در روزهای 

پایانی فروردین سال 67 این اقدام را انجام داد.

 برآورد عراقی ها این بود که فاو را چند روزه می توانند پس بگیرند؟
 بــرای پاســخ دقیــق بــه ایــن ســوال بایــد بــه طرح هــای مانــور و 
دستورالعمل های ارتش عراق دسترسی پیدا کرد. البته من در برخی 
اسناد دیدم که عراقی ها برای پس گرفتن فاو، نبرد یک هفته ای تا ده 
روز پیش بینی کرده بودند، اما با قاطعیت می توان گفت که سقوط فاو 
کمتر از آن چیزی که عراقی ها پیش بینی کرده بودند، صورت گرفت. 
سقوط فاو طی 36 ساعت هم برای ما و هم برای عراق، غیرمنتظره 
بود. صــدام و فرماندهان عراقــی تاش کردند در گفتگوهایشــان، 
سرعت سقوط فاو را به قدرت طراحی و اجرای خود نسبت دهند.

 مهمترین دلایل سقوط فاو چه بود؟
کتیکی )عملیاتی( قابل تقسیم بندی   دلایل در دو دسته راهبردی و تا
هستند. در سطح راهبردی، مهمترین دلیل برهم خوردن توازن 
قوا بود. ما اطاعات و تحلیل راهبردی از تغییراتی که در ارتش عراق 
رُخ می داد، نداشتیم. می فهمیدیم که تعداد سپاه ها و لشکرهای 
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عراق در حال افزایش است و لشکر گارد ریاست جمهوری به سپاه 
ارتقا یافت، اما تحلیل راهبردی نداشتیم، چون تا قبل از سقوط فاو، 
ایران زمان و مکان عملیات ها را تعیین می کرد و دست برتر داشت. 
دومین دلیل بهره گیری گســترده از ســاح های شــیمیایی و آتش 
ح مانور جدیــد و بی ســابقه بود.  بود. عامل ســوم، اســتفاده از طــر
ارتش عــراق بــه عنــوان یــک ارتــش کاســیک تــا قبــل از ســقوط فاو 
همواره اصولی را در عملیات های خود  به کار می گرفت که یکی از 
گــر چند یگان عراقی در عملیات شــرکت  آنها »الحاق« بود؛ یعنی ا
می کردنــد، حتمــاً بیــن آنهــا پیوســتگی و الحــاق وجود داشــت. اما 
عــراق در ســقوط فــاو از مانــور رخنــه ای اســتفاده کــرد کــه مــا از آن 
مانور برای پیروزی در عملیات هــای طریق القدس، فتح المبین 
کتیک های  و بیت المقدس اســتفاده کردیم. اســتفاده عراق از تا

جدیــد غافلگیرکننــده بود.
ســقوط فاو دلایل دیگری نیز دارد که مربوط به خودمان است. 
کمبود نیرو، نداشــتن تحلیل درســت از احتمال و وسعت حمله 
دشــمن، ضعیف بودن خطوط دفاعی و نداشــتن احتیاط های 
نزدیک و رده های مناسب از جمله این دلایل است. وقتی خط 
اول مان شکست، خط دوم از قبل آرایش نداشت و تا ساماندهی 
گر خط اولش سقوط می کرد،  شود، زمان می برد. در حالی که دشمن ا
ح حمله عراق به فاو  رده های دفاعی بعدیش قوی تر بود. در شــر
می بینیم که خط اول مشغول جنگ با دشمن بود، اما نیروهای 
عراقی با رخنه به خط های دوم و ســوم دســت پیدا کردند. خط 
آتش و ادوات ســقوط کرده بود، امــا نیروهای خط اول مشــغول 

جنگ بودند. این ناشی از مانور جدیدی بود که عراق اجرا کرد.

 میزان حمله شیمیایی در فاو چقدر بود و سازمان ها و نهادهای 
کنشی نشان دادند؟ بین المللی چه وا

 عراق به میزان قابل توجــه و در حد یک عامل موثــر از بمب های 
گرچه در گذشــته در کنار ســایر  شــیمیایی اســتفاده کرد. عــراق ا
ساح ها از ساح شیمیایی نیز استفاده می کرد، اما در اینجا بسیار 
هدفمند و با استفاده از عامل شیمیایی، رده های احتیاط، آتش 

ج کرد.  )توپخانه( و ادوات را از رده خار
عراق بافاصله پس از این عملیات برای نمایش شکست ایران، 
خبرنگاران رسانه های مختلف دنیا را به فاو برد. در این بین برخی 

از خبرنگاران به اســتفاده از عامل شــیمیایی توســط عراق اشاره 
کردند، اما برمبنای اظهارات ایران بود و از واژه »ادعا« در نگارش 
گزارش های خود اســتفاده کردند. بنابراین در سطح رسانه ها با 
ح شــد، اما مجامع بین المللی سیاست  عنوان ادعای ایران مطر

سکوت و مدارا به نفع عراق را دنبال کردند.
گفته نماند که عراق آثار حمله شیمیایی را بافاصله از بین برد.  نا
در برخــی از گزارش های خبرنــگاران نیز اســت که آثــاری از عامل 
شیمیایی دیده نمی شود. بعضی از رسانه ها هم اذعان کردند که 

عراق به سرعت آثار حمله شیمیایی را محو کرده است.

 آیا فرماندهان در جریان سقوط فاو غافلگیر شدند؟
 براســاس اســناد در ســطح راهبــردی همــه اعــم از مســئولان و 
فرماندهــان غافلگیر شــدند، امــا فرماندهان در خط )مســئولان 
محورها و فرماندهان گردان ها( غافلگیر نشدند. دو سه روز پیش 
از حمله عراق اخباری مبنی بر رفتار مشکوک دشمن در خط دریافت 
شد. همچنین نیروهای در خط یک روز قبل براساس شواهدی 

دلایل سقوط فاو را نمی توان 
در روز 28 فروردین جستجو 
کرد. ما در جنگ از مشکلاتی 
رنج می بردیم که موفقیت ها 
و پیروزی ها موجب می شد تا 
آن مشکلات به خوبی دیده 
نشوند. حمله ارتش عراق به 
فاو در پایان فروردین 67، این 

زخم کهنه را باز کرد.
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گر ایران راهبردش را از جنوب به شــمال غرب تغییر نداده بود   ا
و رزمندگان در جبهه جنوب باقی می ماندند، آیا می شد از فاو 

دفاع کرد و مانع از سقوط آن شد؟
 همانطور که گفتم یک سری مسائل جدی وجود داشت که ارتباط 
آنچنانی با حضور رزمندگان در شمال غرب نداشت. برهم خوردن 
توازن قوا به نفع عراق از سال ها قبل و حتی پس از آزادسازی خرمشهر 
شروع شد. این روندی بود که در سال های پایانی جنگ شدت پیدا 
گر به شمال غرب نمی رفتیم و در جنوب می ماندیم، احتمالًا  کرد. ما ا
مقاومت بیشتری می کردیم، اما نمی شود گفت که می توانستیم 
فاو را حفظ کنیم. نیروی ایران در پایان جنگ در جمیع جهات با 

نیروی عراق قابل مقایسه نبود. 

 برخی عنــوان می کننــد که دلیل ســقوط فاو سیاســی بــود و به 
همایش فرماندهــان در کرمانشــاه و انتخابات مجلس ســوم 
اشاره می کنند. همایش فرماندهان به چه منظوری برگزار شد؟
 از انصاف به دور اســت که ســقوط فــاو را سیاســی بدانیم. فضای 
جامعه متاثر از انتخابات مجلس ســوم و انشــعابات تشــکل های 
سیاسی بود، اما برگزاری همایش فرماندهان در کرمانشاه ارتباطی 
به مسائل سیاسی نداشت. سپاه هرساله همایش فرماندهان برگزار 
می کرد و به بررسی چشــم اندازها و ماموریت ها می پرداخت. این 
همایش ربطی به موضوعات سیاسی نداشــت؛ کما اینکه عنوان 
همایش »آخرین نفــر، آخرین منــزل و آخرین قطره خــون« الهام 

گرفته از فرمایشات امام خمینی )ره( بود. 
بعدها تحلیل هایی صورت گرفت که مورد اعتراض امام خمینی 
)ره( در آن پیام پس از پذیرش قطعنامه قرار گرفت و ایشان بابت 
آن تحلیل ها از مــردم عذرخواهــی کردند. متاســفانه در ماجرای 
کنون شاهد  سقوط فاو تبیین درستی صورت نگرفت و از آن زمان تا
بیان سخنانی خاف واقع و شایعاتی هستیم؛ همچون اینکه گفته 

می شد سقوط فاو حاصل توافقات پشت صحنه بود. 

 تعداد شهدا، مجروحان و اسرای ایرانی حمله به فاو چقدر بود؟
 طبق اسناد و بر اساس تصاویری که تلویزیون عراق از اسرای ایرانی 
پخش کرد، عراق کمتر از چهارصد رزمنده توانســت اسیر کند. در 
آمارها و گزارش های رســانه های مختلف نیز تعداد اسرای ایرانی 

 سقوط فاو همه کشور را در 
بهت فرو برد. ضعف در تبیین 
و اطلاع رسانی نیز به ابهامات 

اضافه کرد. این فضا به 
شایعاتی همچون سیاسی 

بودن این قضیه نیز دامن زد. 
متاسفانه برخی از جریانات 

سیاسی هم تلاش کردند از این 
ماجرا استفاده کنند.

متوجه تحرکات دشــمن شــدند. از این رو به نیروهای مســتقر در 
خط آماده باش داده و خط تقویت و ترمیم شد.

یگان های در خط با نهایت قدرت جنگیدند و با جانفشانی تاش 
کردند مانع از نفوذ و گسترش دشمن بشــوند و حماسه آفریدند، 
اما در نهایت شرایط صحنه نبرد به نفع دشمن پیش رفت، قدرت 

نظامی آنها بیشتر بود و فاو سقوط کرد.
مسئولان و فرماندهانی که در صحنه نبرد نبودند، حدس نمی زدند 
چنین اتفاقی بیافتد وگرنه خاف آن عمل می کردند و به جای اینکه 
همایش فرماندهان در کرمانشــاه )باختران( برگزار شود، در اهواز 
برگزار می کردند. احمد غامپور فرمانده قرارگاه کربا و احمد کاظمی 
فرمانده لشکر نجف در منطقه شمالغرب بودند و قرار بود برای همایش 
به کرمانشاه بروند، اما وقتی خبر حمله عراق را شنیدند راهی فاو 
شدند. فرماندهانی هم که در کرمانشاه بودند قبل از ساعت هفت 
صبح از حمله عراق باخبر شدند. تعدادی از فرماندهان همچون 
رحیم صفوی، مرتضی قربانی، اسماعیل قاآنی، رضا سیف الهی، 
یعقوب زهــدی و... قبل از ســاعت 8 صبح بــا دو فرونــد بالگرد به 
جنوب آمدند و در قرارگاهی که در فاو بود، تشکیل جلسه دادند.
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به صورت تخمینی کمتر از چهارصد نفر ذکر شده است. در جلسه 
فرماندهان با آقای هاشمی که یک روز پس از سقوط فاو برگزار شد نیز 
آقای محرابی مسئول اطاعات قرارگاه کربا همین رقم را اعام کرد.

تعداد شهدا و مجروحان نیز زیاد نبود؛ چرا که عملیات مدت زمان 
گر تعداد آنهــا زیاد بود، عــراق مانور  زیادی به طــول نیانجامیــد. ا
تبلیغاتــی انجام مــی داد. بــه نظر می رســد در مقابل نیز ســازمان 
رزم دشــمن در برابر مقاومت های رزمندگان آسیب جدی ندید. 
یگان های عمل کننده سریع به بازســازی خود پرداختند و برای 
عملیات بعدی آماده شدند. عراق تا یک روز پس از سقوط فاو نیز به 
پل بعثت نچسبید و نیروهایی که در نخلستان ها و ساحل بودند 

با قایق و پل خودشان را به ساحل خودی رساندند.

 چه مقدار از تجهیزات ایران در فاو به جا ماند؟
 باتوجه به اینکه عراق تا پایان روز ســوم به پل بعثت نچسبید، تا 
24 ســاعت پس از ســقوط فاو نیروها برای عقب نشــینی و تخلیه 
تجهیزات فرصت داشتند. خودروها و تجهیزاتی را که می شد سوار 
بر خودرو کرد، از پل به عقب بازگردانده شد. بخشی از تجهیزات 
بیمارســتانی و مخابراتی ســنگین که حمل آنها نیازمند جرثقیل 

و کفی بود، در منطقــه ماند که البته تعــدادی از آنها بــرای اینکه 
به دست دشمن نیافتد، توسط نیروهای خودی منهدم شد. 

گرچه برای ما که محدودیت  مقدار تجهیزاتی که در فاو به جا ماند ا
تامین منابع داشتیم، تاحدی قابل توجه بود، اما قابل مقایسه با 
غنیمت هایی که از عراق در طول جنگ گرفتیم، نبود. سپاه یگان 

زرهی  اش را با تانک ها و نفربرهای عراقی به وجود آورد.

 همزمان با دومین روز حمله عراق به فاو، آمریکا نیز به برخی از 
سکوهای نفتی و ناوچه های ایران در خلیج فارس حمله کرد. 

همزمانی این دو حمله اتفاقی یا با برنامه ریزی بود؟
 ما در آن زمان اعام کردیم که هماهنگ بود، اما باتوجه به برخی 
حوادث در روزهای پیش از حمله در خلیج فارس، به نظر می رسد 
که هماهنگی وجود نداشت. حدود یک هفته پیش از آن اتفاق یک 
ناو آمریکایی به دلیل اصابت با مین دریایی، آسیب دید، حفره بزرگی 
در بدنه اش به وجود آمد و به زحمت آن را به سواحل جنوبی خلیج 
فارس منتقل کردند. آمریکایی ها مقصر این حادثه را ایران اعام 
کردند و در روز 29 فروردین به برخی از سکوهای نفتی ایران حمله کرد.

بنابراین احتمال اینکه هماهنگ نبوده باشد، محتمل است و به 
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ــد امــام خمینــی  ــه اســناد می گوی ماجــرا متهــم کننــد، امــا آنچــه ک
)ره( تا پایــان جنگ و حتی در پیــام پذیرش قطعنامــه و پس از آن، 

بــر صداقــت و تــاش فرماندهــان صحــه گذاشــت. 
در خصوص دادگاه های صحرایی باید گفت که جنگ با شکست 
و پیروزی همراه است. در درون این جنگ ممکن است مقصران 
و خائنانی وجود داشته باشند. کما اینکه منافقین و نفوذی های 
دشــمن در لو رفتن برخی عملیاتها و... نقش داشــتند. بنابراین 

کنترل اردوگاه خودی یک ضرورت عقانی است. 
صدام در طول جنگ مرتب دادگاه های صحرایی برپا و بسیاری از 
فرماندهان و نیروهایش را اعدام کرد، اما در کشــور ما که جنگ با 
حضور نیروهای داوطلب چه در ســطح رزمندگان و چه در سطح 
فرماندهان اداره شد و همه با اعتقاد در جبهه های جنگ حضور 
داشتند، این نگاه کارآیی نداشت و منظور امام از برپایی دادگاه های 

صحرایی نیز چنین چیزی نبود.
در ارتش آیین نامه هایی وجود دارد که تخطی از آن در زمان جنگ 
در دادگاه های صحرایی بررسی می شود. برپایی دادگاه به معنای 
اعدام نیســت. در آن دادگاه هایی هم که برپا شد، تعداد اندکی از 
فرماندهان سطوح میانی ارتش دستگیر و محکوم شدند که ارتباطی 
به ماجرای فاو نداشــت و ناشــی از تخطــی از آن آیین نامه ها بود. 

متاسفانه از این موضوع استفاده سیاسی می شود.   
البته پس از اینکه فاو ســقوط کرد، فرماندهــان خیلی مضطرب و 
کنشی نشان  نگران بودند و نمی دانستند که امام خمینی )ره( چه وا
خواهند داد. روز ســی ام فروردین آقای هاشمی به جنوب رفت و 
جلســه ای را با حضور فرماندهان برگزار کرد. در ابتدای آن جلسه 
آقای هاشمی با ادبیاتش دست پدرانه ای بر سر تمامی فرماندهان 
کشید و گفت من قبل از اینکه به جنوب بیایم با امام دیدار داشتم. 
امام فرمود که جنگ بــرد و باخت دارد. ما یک روز ایــن زمین را از 

دشمن گرفتیم و امروز عراق آن را از ما پس گرفت. 

 پس از سقوط فاو، ایران چه اقداماتی برای دفاع از جزایر مجنون 
و شلمچه انجام داد؟

 ما در خوزستان سه نقطه مهم یعنی فاو، جزایر مجنون و شلمچه 
داشتیم که طی عملیات های والفجر هشت، خیبر و کربای پنج 
به دست آوردیم. وقتی فاو سقوط کرد، توجه تمامی فرماندهان 

طور قطع نمی توان در این زمینه نظر داد. شواهدی وجود دارد که 
نشان می دهد هماهنگ نبوده است، اما منطقی هم وجود دارد 

که نشان می دهد در سطحی هماهنگ بوده است. 

کمه و اعدام   بعد از سقوط فاو حرف و حدیث هایی در مورد محا
ح شد. در آن برهه دادگاه های صحرایی نیز به  فرماندهان مطر
دستور امام خمینی )ره( تشکیل شــد، آن ادعاها چه بود و آن 

دادگاه ها به چه منظوری برگزار شد؟
 ســقوط فــاو همــه کشــور را در بهــت فــرو بــرد. ضعــف در تبییــن و 
اطاع رســانی نیــز بــه ابهامــات اضافــه کــرد. ایــن فضــا بــه شــایعاتی 
همچون سیاســی بودن این قضیه نیز دامن زد. متاســفانه برخی 
از جریانات سیاســی هم تاش کردند از این ماجرا استفاده کنند. 
آنهــا تــاش کردنــد تــا عــده ای از مســئولان و فرماندهــان را در ایــن 
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به جزایر مجنون و شلمچه معطوف شد. حتی غروب روز بیست و 
نهم فروردین که فاو سقوط کرد، آقایان شمخانی و رحیم صفوی 

دستور دادند همه به شلمچه بروند.
برخی از یگان ها هم در فاو، هم در شلمچه و هم در هور و حلبچه 
خــط پدافنــدی داشــتند. بــرای دفــاع از شــلمچه و جزایــر مجنــون 
براساس تجربه سقوط فاو، اقداماتی صورت گرفت و همه نیروها 
در آن دو منطقــه متمرکز شــدند. از جمله اقداماتی که انجام شــد 
عبــارت اســت از ترمیــم خطــوط دفاعــی، اصــاح آرایــش یگان هــا، 
پوشــاندن نقــاط ضعــف، افزایــش آمادگــی و هوشــیاری در تمامــی 
خطوط، تجدیدنظر در سازمان توپخانه، تهیه دستورالعمل های 
پدافندی متعدد، تحکیم موانع دفاعی در برابر دشــمن و کاهش 

تعــداد خطــوط پدافندی هر یــگان در چنــد جبهه.
امــا بنابــر آن وضعیتــی کــه پیــش آمــد و تــوازن قــوا بیــن دو کشــور به 
ــد. عــراق  هــم خــورد، شــلمچه و جزایــر مجنــون نیــز ســقوط کردن
ــرد و آن منطقــه را  ــه ک ــه شــلمچه حمل در روز چهــارم خــرداد 67 ب
بازپــس گرفــت. فاصلــه ســقوط فاو تــا ســقوط شــلمچه، یک مــاه و 
یــک هفتــه اســت. در ایــن مــدت فرماندهــان و نیروهــای رزمنــده 
آمــاده بودند و غافلگیر نشــدند. امــا در نهایت با یورش ســهمگین 

دشــمن شــلمچه ســقوط کــرد. 
پس از ســقوط شــلمچه و در دوازدهم خرداد ماه سال 67، آقای 
هاشمی به عنوان جانشین فرمانده کل قوا منصوب شد و این یک 

تغییر راهبردی در ســاختار جنگ بود. اما ماشــین نظامی ارتش 
عراق به حرکت درآمده و گویی از بالای یک سرازیری به راه افتاده 
بود که هرچه می گذشت، سرعت و شتاب بیشتری پیدا می کرد.

عراق قبل از اینکه به جزایر حمله کند، ما عملیات بزرگی با عنوان 
»بیت  المقدس هفت« با هدف برهــم زدن آرایش نظامی عراق و 
آسیب رساندن به حرکت نظامی دشمن در منطقه شلمچه انجام 
دادیم، اما نتوانستیم آن توازنی که به نفع عراق بود را تحت تاثیر قرار 
بدهیم. در ادامه عراق به هور حمله کرد و جزایر نیز سقوط کردند. 

گر نکته ای هست، بفرمایید.  در پایان ا
 حادثه سقوط فاو را نباید در تحولات آن دو روز دید و آن را باید در 
تاریخ جنــگ ایــران و عراق بررســی کرد تا بــه یک قضــاوت منطقی 
گرچه فاو سقوط کرد، اما تاش ها و حماسه ای از سوی  برسیم. ا
فرماندهــان و رزمنــدگان صــورت گرفــت. مرتضــی قربانــی و محمد 
ابوشــهاب به قدری ســخت با دشــمن جنگیدند و آرپی جی زدند 
گوشــم  کــه از  کــه آقامرتضــی می گویــد مــن آنقــدر آرپی جــی زدم 
خــون آمــد. قــرارگاه فرماندهی نیــز به شــدت نگــران بود کــه این ها 
اســیر بشــوند. آقارحیــم چنــد بــار پیــک فرســتاد تــا آنهــا را بــه عقــب 
برگردانــد، امــا آنهــا برنمی گشــتند. آقارحیــم در نهایــت یادداشــتی 
بــرای آقامرتضــی نوشــت و عنــوان کــرد »آقــای قربانــی ایــن آخریــن 

جنــگ مــا نیســت« و او را مجاب کــرد تــا برگردد.
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در دو قدمی »بصره«
بازخوانی عملیات های  کربلای پنج و کربلای هشت 

کبری سنگوری زاده

ز عبور کنیم و با رسیدن به تنومه به شهر »بصره« نزدیک  گرچه گفته می شود بنا بود در عملیات بیت المقدس از مر ا
رگ عراق و فاصله آن  یم، اما پس از آزادسازی خرمشهر به طور جدی به این شهر توجه شد. بصره دومین شهر بز شو
ین هدف برای پایان دادن به جنگ  ین و بهتر ز ایران، بیست کیلومتر بود. در نتیجه بصره در دسترس تر شهر از مر
به حســاب می آمد. ایران پس از آزادســازی خرمشــهر به دنبال پایان دادن به جنگ تحمیی بــود، اما مجامع بین 
فی آغازگر جنگ،  الملی به خصوص سازمان ملل و شورای امنیت حاضر به پذیرش حقوق ایران در خصوص معر
زهای بــین الملی، پرداخت غرامــت و... نمی شــدند. بنابراین مســئولان و فرماندهان  بازگشــت ارتش عراق به مر
)شورای عالی دفاع( پس از برگزاری جلساتی تصمیم گرفتند جنگ را تا دستیابی ایران به حقوق خود ادامه دهند.
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حدود یک ماه و نیم پس از پایان عملیات بیت المقدس، عملیات 
رمضان با هدف دســتیابی ایران به بصره انجام شد، اما عراق در 
ک خودش پدافند قوی داشت و مواضع و استحکامات قوی  خا
نیز به وجود آورد. از این رو عملیات رمضان با موفقیت همراه نشد 
و فرماندهان تصمیم گرفتند از تک جبهه ای پرهیز و از جبهه های 
دیگر همچون هــور، فاو و ام الرصــاص و با دور زدن قوای دشــمن 
به بصره نزدیک شــوند. در ســال های 62 و 63 دو عملیات بزرگ 
به نام هــای »خیبر« و »بــدر« در منطقــه هورالعظیم برگزار شــد تا 
رزمندگان پس از تصرف جزایر مجنون شــمالی و جنوبی و عبور از 
هور بتوانند راهی بصره شــوند. علی رغم اینکه موفقیت هایی در 
عملیات خیبر به دست آمد و رزمندگان توانستند جزایر را بگیرند، اما 
آنها نتوانستند به هدف نهایی یعنی رسیدن به بصره دست یابند.

زمستان سال 64 عملیات بزرگی با عنوان »والفجر هشت« در منطقه 
فاو اجرا شد و رزمندگان توانستند با عبور از اروندرود، جنوب کشور 
عراق را بگیرند و ارتباط این کشــور را با خلیج فــارس قطع کنند و 
هم مرز کویت شوند. این اقدام گام بزرگی برای دستیابی ایران به 
خواسته هایش بود و رزمندگان را به بصره نزدیکتر کرد. بنا بود در 
سال 65 با اجرای عملیات »کربای چهار« در منطقه ام الرصاص، 
کار رزمندگان در عملیات والفجر هشت تکمیل شود و ایران بالاخره 
به بصره دست پیدا کند، اما آن عملیات به دلیل لو رفتن متوقف و 
فرماندهان مجبور شدند از محور شلمچه که نزدیکترین منطقه 
به بصره بود، اما عراق آن را با رده های مختلف به شــدت مســلح 
کرده و هر متر پیشروی در آن نیازمند توان نظامی و مقاومت بسیار 

بود، عملیات »کربای پنج« را اجرا کنند.
عملیات کربای پنج که با هدف دستیابی ایران به بصره انجام شد، 
عرصه نبرد سهمگین دو کشــور بود. ایران و عراق بیشترین توان 
نظامی خود را به صحنه آوردند و در آن منطقه که زمین محدود 
و کوچکی بود، جنگ سختی در گرفت و دو طرف تلفات بسیاری 
دادند. جنگیدن در منطقه شرق بصره هم برای ارتش عراق اهمیت 
حیاتی داشــت و هم نیروهای ایران مصمم بودند تا از سد موانع 
و آتش های دشمن بگذرند و خود را به شرق بصره نزدیک کنند. 
کتیکی  بنابراین هر دو طرف تمــام توانمندی ها و ظرفیت های تا
و فکری خــود را به همراه تمــام امکاناتی که می توانســتند فراهم 

کنند، برای موفقیت خود بسیج کردند.

ایران در نهایت با اجرای عملیات کربای پنج، عملیات تکمیلی 
کربای پنج که در بهمن و اسفند 65 اجرا شد و همچنین عملیات 
کربــای هشــت توانســت بــه 12 کیلومتــری بصــره برســد و بخشــی 
از مهمتریــن مســیر دســتیابی بــه بصــره را طــی کنــد. در عملیــات 
کربــای پنــج، به طــور جــدی زنــگ خطــر بــرای صــدام و حامیانش 
بــه صــدا درآمــد و آنهــا تمــام توانشــان را بــه کار گرفتنــد تــا مانــع 
گــر بــه بصــره  از رســیدن رزمنــدگان ایرانــی بــه بصــره شــوند. ایــران ا
دســت می یافــت، دســتان صــدام بــه نشــانه تســلیم بــالا می رفــت 
و زمینه ســقوط صدام، حــزب بعث و دســتیابی ایران بــه حقوق و 
خواســته هایش که از تابســتان ســال 61 به دنبال آن بــود، محقق 
می شــد. برخــی از تحلیل گران غربــی معتقــد بودند که یــک حمله 
بــزرگ دیگــر از ســوی ایــران می توانــد شــیرازه ارتــش عــراق را از هــم 

بپاشــد و جنــگ را پیروزمندانــه بــه نفــع ایــران پایــان دهد. 
اما از نیمه ســال 66 حمایت های غرب و شرق از صدام به شدت 
افزایش یافت. پیشرفته ترین تجهیزات هوایی و زمینی در اختیار 
ارتش عراق قرار گرفت و صدام تمام امکانات و نیروهای کشــور را 
کز آموزشی و اداری تعطیل  برای پشتیبانی از جنگ بسیج کرد. مرا
و تمامی جوانــان و مردان مجبور به حضــور در جبهه های جنگ 
پس از گذراندن دوره های فشرده آموزشی شدند. کشورهای عربی 
نیز حمایت های مالی چشمگیری از صدام و عراق انجام دادند. 
این وضعیت موجب شد تا ایران که در آستانه دستیابی به بصره 
بود، به تدریج از مناطق تصرف شده همچون فاو، شلمچه، جزایر 
مجنون و حلبچــه عقب بنشــیند و در نهایت وضعیــت جنگ به 

گونه ای رقم بخورد که عراق دست برتر پیدا کند.

 پدافندِ بصره
عراق پس از آزادسـازی خرمشـهر رده های پدافندی متعددی در 
برابر بصره ایجاد کرد که هر چه می گذشت این خطوط پدافندی 
قوی تر و مستحکم تر می شد. عراق از شلمچه تا بصره هفت خط 
دفاعی ایجاد کرد. اولین خط پدافندی ارتش عراق، دژی به ارتفاع 
4 متر و عرض 15 متر بود. در میانه این دژ و در طول آن کانالی وجود 
داشت که در یک سمت آن سنگرهای بتونی و سمت مقابل آن، 
سـنگرهای دیده بانـی و تیربـار و مهمـات قـرار داشـت. همچنیـن 
تعدادی سنگر تانک در این قسمت احداث شده بود که موجب 
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تسـلط دشـمن بـر منطقـه شـلمچه بـود. سـنگرهای کمیـن را نیـز 
بـرای محافظـت از موانـع و میادیـن میـن پیش بینی کـرده بودند 
و اسـتحکامات ایجادشـده در بیـن دیگـر موانـع موجـب تکمیـل 

سیسـتم موانع دفاعی دشـمن می شد.
دشـمن در خـط اول خـود سـاح های ضدهوایـی بـرای مقابلـه با 
کار می بـرد. در جلـوی آن خـط نیـز موانـع  هدف هـای زمینـی بـه 
عظیم سـیم های خاردار، تله های انفجاری، کانال، میدان های 
وسیع مین و سنگرهای بتنی ایجاد کرده بود. سنگرهای استراق 
سـمع و سـنگرهای کمیـن دشـمن هـم جلوتـر از خـط اصلـی قـرار 
گون ایجاد  داشت. عراقی ها در مقابل دژها تا 10 ردیف موانع گونا
کـرده بودنـد که فاصلـه هـر دو مانع بـا هـم 20 تـا 30 متر بـود. عرض 
آبگرفتگی هم 300 تـا 400 متر بود کـه به عنوان یک مانـع اصلی به 
حسـاب می آمد. زیـر آبگرفتگی هـا هم میـن کاشـته بودند تـا عبور 

هر نوع نیـروی پیـاده را غیـر ممکن کرده باشـند.
دومیــن خــط دفاعــی دشــمن بــه فاصلــه 100 متــر از خــط اول و در 
موازات آن احداث شــده بود. این خط، ســیل بندی به عرض 2 و 
نیم متر و به ارتفاع 4 متر و دارای مواضــع پیاده، کانال مواصاتی 
و مواضــع تانــک بــود. خط هــای ســوم و چهــارم و پنجــم دفاعــی 
دشــمن نیــز تــا نهــر دوعیجــی و نهــر جاســم بــا همیــن شــکل و بــا 
پیچیدگی بیشــتر، آرایــش دفاعی دشــمن را تشــکیل مــی داد. رده 
ششــم و هفتــم خــط دفاعــی ارتــش عــراق، شــامل کانــال زوجــی و 

مثلثی هــای غــرب کانــال زوجــی بــود.
عاوه بــر این ها کانــال پــرورش ماهــی )کانالــی به طــول 30 کیلومتر 
و عــرض یــک کیلومتــر( و پاســگاه بوبیــان نیز هــر کــدام به نســبت از 
اســتحکامات قابــل توجهی برخــوردار بودنــد. تعــدادی دکل بلند 
دیده بانــی هــم در غــرب ارونــدرود نصــب بــود کــه یکــی از آنهــا دکل 
دیده بانــی پتروشــیمی بصــره بــود کــه چنــد دوربیــن دیــد در شــب 
و دیــد در روز بــالای آن نصــب شــده بــود و هرگونــه تــردد نیروهــای 

خــودی را زیرنظــر و کنتــرل داشــت.
کــه 20 روز بــه طــول  کربــای پنــج  همچنیــن در حیــن عملیــات 
انجامیــد، ارتش عراق ســعی در احداث کانال های پشــت ســر هم 
و ایجــاد مواضــع جدیــد دفاعــی داشــت تــا به ایــن وســیله بتوانــد با 
ادامــه پیشــروی یگان هــای تک کننــده مقابلــه کنــد. ارتــش عــراق 

تهاجم هــای جدیــدی متکــی بــر خطــوط پدافنــدی احداث شــده 
برنامه ریزی کــرد و به اجرا گذاشــت. در مجموع دشــمن 20 پاتک 
علیه مواضع رزمنــدگان انجام داد که ســنگین ترین آنهــا در محور 

کانــال پــرورش ماهــی بــود.
در مجموع رزمنــدگان در عملیــات کربای پنج توانســتند بیش از 
ک عراق را به تصرف درآورند. پاسگاه های  150 کیلومتر مربع از خا
بوبیان، شلمچه، کوت سواری و خیّن در اختیار ایران قرار گرفت. 
جزایــر بواریــن، فیــاض و ام الطویــل و شــهرک دوعیجــی، رودخانه 
دوعیجی و نهر جاســم و همچنیــن 10 کیلومتر از جاده شــلمچه – 
بصره و 11 پاســگاه فرماندهی ارتــش عراق به کنترل ایــران درآمد.

عملیات کربلای هشت
عملیات کربای هشت یک اقدام تکمیلی برای عملیات کربای 
پنج بود. این عملیات در روز 18 فروردین 1366 با بکارگیری 7 لشکر 
و تیپ رزمی به منظور تصرف کانال زوجی در شرق بصره انجام شد. 
ارتش عراق از اجرای این عملیات مطلع بود و به محض آغاز عملیات، 

سراسر خطوط جبهه را زیر آتش انواع ساح های خود گرفت.
در مجموع دو کیلومتر مربع از اراضی غرب کانال پرورش ماهی به 
تصرف رزمندگان درآمد و حدود 2 هزار نفر از نظامیان ارتش عراق 
کشته و مجروح شــدند. 2 هواپیمای عراقی هم ســرنگون شد. از 

نیروهای خودی نیز 300 نفر شهید شدند.
عملیات کربای هشــت در ســه مرحله انجام شــد و پنــج روز طول 
کشــید، ولــی بــه هــدف خــود نرســید و موفقیتــی در پــی نداشــت. 
یگان های سپاه بر اثر پاتک های مکرر ارتش عراق در 22 فروردین 
66 از مواضع متصرفی عقب نشستند. در جریان این عملیات در 
19 و 20 فروردیــن ماه 1366، ارتش عراق از ســاح های شــیمیایی 
ــر آن  ــر اث ــه ب ــرد ک ــتفاده ک ــدودی اس ــد مح ــم در ح ــردل ه ــا گاز خ ب

حــدود 200 نفــر مصدوم شــدند.
قرارگاه خاتم الانبیاء )ص( دلیل اجرای این عملیات را پاسخگویی 
به شرارت های دشمن در حمله به منابع اقتصادی کشور و برهم 
کــرد. ارتش عراق  زدن امنیــت کشــتیرانی در خلیج فارس اعــام 
در جریان ایــن عملیات بــه مرکز تصفیــه آب خرمشــهر هم حمله 
شیمیایی کرد که بیشتر کارگران عرب آن شهید یا مصدوم شدند.
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نبرد  در شلمچه
یادداشت سردار محمدکاظم میرحسینی؛ فرمانده تیپ 18 الغدیر در دوران دفاع مقدس

در ابتــدا یــاد و خاطــره شــهدای انقــاب اســامی، دفــاع مقــدس و دفــاع از حــرم بــه خصــوص 
شــهدای عملیات هــای »کربــای پنــج« و »کربــای هشــت« را گرامــی مــی دارم. در ســال 1۳65 
وضعیت کشــورمان در جنگ بــه گونه ای بــود که بــرای برتری بر دشمــن و قدرت نمایی می بایســت 
نبیــاء )ص( و  و فرماندهــان قــرارگاه مرکــزی خــاتم الا رگــی انجــام دهــیم. از ایــن ر عملیــات بز
زی »شــلمچه«  فرماندهان ارشــد ســپاه پاســداران انقاب اســامی تصمیم گرفتنــد در منطقه مر
رگ عراق بود. یت منطقه شــلمچه نزدیکی به »بصره« دومین شــهر بــز عملیاتی انجام بدهنــد. مز
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ایــران تجربــه جنــگ در شــلمچه را داشــت و در عملیات هــای 
»بیت  المقــدس« و »رمضــان« در آن منطقــه بــا دشــمن بعثــی 
جنگیــد. عــراق در طــول ســال های جنــگ زمیــن شــلمچه را بــه 
شــدت مســلح و موانــع و اســتحکامات متعــدد و پیچیــده ای 
همچــون ســنگرهای نونی شــکل در آنجــا ایجــاد کــرد. در عملیات 
»کربای پنــج« رزمندگان بــا بهره گیــری از اصل غافلگیــری، ایمان 
و شجاعت توانســتند خطوط دشــمن را بشــکنند، از آبگرفتگی ها 
ــد.  ــه دســت آورن ــی ب ــد و موفقیــت بزرگ ــور کنن ــی« عب ــج ضلع و »پن
ایــران در عملیــات کربــای پنــج توانســت بــه دوازده کیلومتــری 
شــهر بصــره برســد. ایــن در حالــی بــود کــه عــراق تمــام توانــش را بــه 
کار گرفتــه بــود تا ایــران بــه بصره نرســد و پیشــروی نداشــته باشــد.

جنگ در شلمچه تفاوت های بسیاری با جنگ در »هور«، »فاو«، 
ــود،  ــره ب ــه بص ــک ب ــون نزدی ــه چ ــن منطق ــت. ای ــه« و... داش »فک
اهمیت بســیار زیــادی بــرای طرفیــن داشــت. هر متــر پیشــروی در 
شــلمچه از ده متــر پیشــروی در ســایر مناطــق بــا ارزش تــر بــود. در 
هــور یــا ســایر مناطــق بایــد از آب عبــور می کردیــم و ســپس چندین 
کیلومتر بیابان پشت سر می گذاشــتیم تا به یک شهر و نقطه مهم 
برســیم، امــا در شــلمچه تنهــا بــا طــی چنــد کیلومتــر می توانســتیم 
ــه همیــن دلیــل نیروهــای عراقــی  ــه بصــره دســت پیــدا کنیــم. ب ب
کــم در منطقــه شــلمچه حضــور داشــتند و از آتــش  بــه صــورت مترا
پرحجــم اســتفاده کردنــد. همچنیــن در ســایر مناطــق می شــد از 
تــک رخنــه ای و احاطــه ای اســتفاده و دشــمن را دچــار غافلگیری 
کتیکی کــرد، امــا در منطقــه شــلمچه چنیــن چیــزی امکان پذیر  تا

نبــود و بایــد تــک جبهــه ای انجــام می دادیــم. 
موقعیـت جغرافیایـی شـلمچه به گونـه ای اسـت که بـرای اجرای 
عملیـات محدودیت هایـی دارد و موقعیـت دشـمن را بـه خوبـی 
نمی توان تشـخیص داد. رزمنـدگان گاهی می گفتند کـه توپخانه 
خودی ما را هدف قرار می دهد؛ در صورتی که توپخانه دشـمن از 
تمامی طرف ها با قدرت شلیک می کرد. رزمندگان در چنین شرایطی 
و زیـر آتـش سـنگین دشـمن مقاومـت کردنـد و بـه پیشـروی های 
خود ادامـه دادند. عراق تمـام توانش را برای حفاظـت از بصره به 
گرچـه نگذاشـت تـا ما بـه بصـره برسـیم، اما نتوانسـت  کار گرفـت. ا
زمین هـای تصرف شـده را بـا پاتک هـای پـی در پـی و شـدید پـس 
بگیرد و در نتیجه جنگ در دوازده کیلومتری بصره متوقف شـد. 

صدام حضور نیروهــای ایرانــی در نزدیکی بصــره را تهدیدی بزرگ 
قلمداد می کرد. ارتش عراق تاش بسیاری انجام داد تا نیروهای 
رزمنــده ایرانــی را بــه عقــب برانــد. در ایــن راســتا پاتک های شــدید 
و گســترده ای انجــام داد. ایــران نیــز بــه منظــور دفــع ایــن پاتک هــا 
ک دشــمن، در بهمن و اســفند ســال 65  و پیشــروی بیشــتر در خــا
و فروردیــن ســال 66 اقــدام بــه اجــرای عملیــات تکمیلــی کربــای 

پنــج و عملیــات کربــای هشــت کرد.
در عملیــات کربــای پنــج کمــر ارتــش بعثــی عــراق شکســته شــد. 
ــی  ــدگان ایران ــر رزمن ــا در براب ــت ت ــه کار گرف ــش را ب ــام توان ــراق تم ع
بایســتد و در اینجــا دچــار ضربه هــای ســخت و ســنگینی از ســوی 
ایــران شــد. عــراق در وجب بــه وجب زمیــن شــلمچه تانــک و نفربر 
ــود کــه بســیاری از آنهــا توســط ایرانی هــا شــکار و منهــدم  چیــده ب
شــد. همچنیــن در آن عملیــات بســیاری از نیروهــا و فرماندهــان 
عراقی کشــته شــدند و عــراق تلفــات بســیاری بــه خصــوص در پنج 

ضلعــی، شــهرک دوعیجــی و... داد.  
عــراق در ایــن برهــه از حمایت هــای تجهیزاتــی و تســلیحاتی غــرب 
و شــرق بهره منــد بــود. رزمنــدگان هرچــه تانــک و نفربــر منهــدم 
می کردنــد، تمام نمی شــد. به هر حــال موفقیت رزمنــدگان ایرانی 
در عملیــات کربــای پنــج موجب شــد تــا غربی ها بــا در نظــر گرفتن 
بخشی از خواسته های ایران، »قطعنامه 598« را تنظیم و صادر 

کننــد. صــدام نیــز بافاصلــه آن را پذیرفت.
عــراق بعــد از عملیات هــای کربــای پنــج و هشــت بــار دیگــر امــا بــا 
شدت بیشتر از سوی غرب و شرق تجهیز و با تانک ها، جنگنده ها 
ــا دیکتاتــوری  و... پیشــرفته، قدرتمندتــر شــد. دولــت آن کشــور ب
نیــز تمامــی مــردان و جوانــان عراقــی را مجبــور بــه حضــور در جنگ 
ــازمان رزم  ــازی س ــه بازس ــاً ب ــال 66 قوی ــراق در س ــن ع ــرد. بنابرای ک
خــود پرداخت. ایــن در حالی بــود که ایــران به شــدت تحریم بود، 
درآمدهــای نفتــی اش کاهــش پیــدا کــرده بــود و میــزان تجهیــزات 
و تســلیحات و نیروهــای رزمنــده و مردمــی نیــز بــه دلیــل تلفــات 
ــود. در اواخــر عملیــات  ــای پنــج کاهــش یافتــه ب در عملیــات  کرب
کربــای پنــج، نیــروی انســانی ایــران بــه کمتــر از 100 گــردان کاهــش 
یافت. در تیــپ الغدیــر در ابتدای عملیــات، 7 گردان داشــتیم که 

در پایــان عملیــات بــه ســه گــردان کاهــش یافــت. 
بنابراین ایران نتوانســت در جبهه جنوب عملیــات بزرگ دیگری 
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ــر راهبــرد بدهــد. البتــه بخشــی از  انجــام دهــد و مجبــور شــد تغیی
نیروهــای ســپاه در جبهه هــای جنــوب و در مناطــق فــاو، جزایــر 
مجنــون و شــلمچه ماندنــد و بــه دفــاع از مناطــق تصــرف  شــده 
پرداختنــد. بنابرایــن بخشــی از نیروهای ســپاه مشــغول پدافند و 
بخش عمده ای مشــغول آفند در جبهه های شمال غرب شدند. 
نیروهای تیپ الغدیر مســئولیت پدافند جناح راست پنج ضلعی 
و کانال ماهی را برعهده گرفتند. در دوره دفاع از آن منطقه، عراق 
ــا مقاومــت رزمنــدگان  ــه ب ــرای بازپس گیــری انجــام داد ک پاتکــی ب
یــزدی روبــرو شــد. یــک بــار آقارحیــم صفــوی بــه مــن گفت کــه یک 
لشــکر در برابــر شــما بــود و مــن بــرای اینکــه روحیه تــان تضعیــف 
نشــود، ایــن موضــوع را بــه شــما نگفتــم، امــا خوشــبختانه شــما به 
خوبــی مقاومــت کردید و دشــمن را پــس زدیــد. او همچنین گفت 
گــر آن خــط می شکســت منطقــه شــلمچه از دســت می رفــت.  کــه ا
گر در عملیات کربای پنج رزمندگان و تجهیزات بیشــتری  ایران ا
داشت، می توانست با یک یورش دیگر بصره را بگیرد و کار جنگ 
را یکســره کند. ما در آن جاهایی که می توانســتیم ضربــه نهایی را 

به دشمن وارد کنیم، نیرو کم آوردیم. ما در دو برهه می توانستیم 
بصره را بگیریم و جنگ را تمام کنیم؛ یکی بافاصله پس از عملیات 
بیت  المقــدس و دیگــری در جریان عملیــات کربای پنــج بود. اما 
متاســفانه در هر دو مورد نیروی رزمنده کم داشتیم و نتوانستیم 
بــه بصــره برســیم. رزمنده هــا در ســال 61 و در مــدت دو مــاه، دو 
عملیــات بــزرگ »فتــح  المبین« و »بیــت  المقــدس« انجــام دادند. 
این دو عملیات تلفات بسیاری از ما گرفت و نیروها خسته شدند.
در پایان باید بگویم که تمامی امکانات کشــور برای جنگ بسیج 
نشــد و آنگونــه کــه دولــت عــراق پــای کار جنــگ بــود، دولــت ایــران 
ــگ  ــه جن ــود ک ــی )ره( می فرم ــام خمین ــد. ام ــگ نیام ــای کار جن پ
گرچه  در راس امــور اســت، امــا همــه چیــز در اختیــار جنــگ نبــود. ا
در دوران جنــگ تحمیلــی، تحریم اقتصــادی و تســلیحاتی بودیم 
گــر مســئولان و  و روزهــای بســیار ســختی را می گذراندیــم، امــا ا
دولــت نیــز ماننــد ملــت پــای کار می آمدنــد و همــه متفق القــول 
و متحدانــه بــر مبنــای نظــر امــام عمــل می کردنــد، نتیجــه بهتــری 

می توانســتیم رقــم بزنیــم. 
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سردار سرلشگر پاسدار غلامعلی رشید در گفت وگو با سرو:

صدرا حنیف

سردار سرلشکر پاسدار غامعی رشــید متولد ســال 1۳۳2 در دزفول، در طول دفاع مقدس از فرماندهان ارشد سپاه 
پاسداران انقاب اسامی به شمار می آمد و در تمامی عملیات های اصی سپاه حضور داشته است.او از سال 65 تا 68 
معاون عملیات ستاد مشترک سپاه بود. وی در سال 1۳۹5 با حکم فرمانده معظم کل قوا به فرماندهی قرارگاه مرکزی 
نبیاء )ص( منصوب شد. سردار رشید مسئولیت هایی همچون مسئول اطاعات و عملیات سپاه دزفول، معاون  خاتم الا
وهای مسلح و همچنین معاون امور دفاعی دبیرخانه شورای عالی  اطاعات و عملیات و جانشین رئیس ستاد کل نیر
امنیت می را در کارنامه کاری خود دارد. سردار رشــید معتقد است تفکر بســیجی، اعتقاد عمیق به ولایت و میل به 
خدمت صادقانه و مخلصانه در تمام مراحل زندگی شهید صیاد شیرازی موج می زند. آنچه می آید گفت وگویی است با او.

محور  وحدت ارتش و سپاهصیاد شیرازی
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ابتدا مختصری از سابقه و نحوه آشنایی خود با سپهبد صیاد 
شیرازی توضیح دهید.

در مورد سابقه آشنایی ام با شهید بزرگوار سپهبد علی صیاد شیرازی 
باید عرض کنم بــار اول در ماه چهــارم جنگ بود که با ایشــان در 
دزفول آشنا شــدم. البته من نام ایشــان را که آوازه بلندی هم در 
نیروهای مسلح داشت شنیده بودم و می دانستم که او یك افسر 
شجاع و پرتحرك و متدین است که از طریق ارتش جمهوری اسامی 
ایران در مناطق کردســتان علیه ضد انقاب و مزدوران اســتکبار 
جهانی در کنار برادران سپاهی و بسیجی می جنگد. به هر حال ماه 
چهارم جنگ بود که او را در دزفول در حالی که با لباس شخصی 
بود، دیدم و با ایشان آشنا شدم. آن زمان هم درست ایامی بود که 
شهید صیاد شیرازی به دلیل تفکرات بسیجی وار خود و حمایت 
قاطعانه اش از منویات حضرت امام )ره(، مغضوب بنی صدر و ضد 
انقاب و لیبرال ها، از ارتش اخراج شده و متواضعانه آمده بود در 
کنار برادران سپاه تاش می کرد و آموزش هایی چون نقشه خوانی 
را که در ارتش فرا گرفته بود در اختیار برادران سپاهی قرار می داد.

وی عاوه بر کاس های آموزشی که در تهران منعقد ساخت، برای 
برخی از برادران ســپاه هم در شــهرهای جنگی، منجمله دزفول 
کاس هایی را برگزار کرد. در یکی از این جلسات در اتاقی که بنده هم 
بودم وارد شد و وقتی نقشه های عملیات را دیدکه چگونه خطوط 
پیشروی دشمن و خط دفاعی خود را پیاده کرده ام، احساس کرد 

که اطاعاتم در این زمینه کافی است و نیازی به آموزش ندارم.

این ارتباط باز هم ادامه داشت؟
بله، بار دوم که باز خیلی طول نکشید در مهر ماه سال 1360 بود که 
امام راحل )ره( ایشان را به فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب 
کردند، آن زمان ما در اهواز بودیم که بدیدنمان آمدند، همان جایی 
که معروف به گلف بــود و ما نام آن را به پایگاه منتظران شــهادت 
تغییر داده بودیم. وقتی ایشان به آنجا آمدند، با فرماندهان سپاه 
مانند سردار محسن رضائی، سردار صفوی، شهید باقری، در پایان 
شمخانی و سایر عزیزان سپاهی که در آرزوی وحدت و یکپارچگی 
با ارتش بودند، دست دوستی، برادری، اتحاد و انسجام دادند و از 
همان جا بود که کار مشترك عملیات ارتش و سپاه شکل گرفت، 
ایشان به اوامر امام راحل)ره( توجه خاصی داشت و دائماً می گفت: 

»امام فرمودند همه باید یکی شویم، ید واحده شویم«. و همین 
شــیوه را تا آخر عمر با بــرادران ســپاهی ادامه داد و همــواره پرهیز 
می کرد از اینکه با ارتش یا سپاه به تنهایی کار کند. اعتقاد عجیبی 
به انســجام داشــت، روی همین اصل با همدیگر می نشستیم و 
ح ریزی می کردیم به گونه ای  ح های عملیاتی را علیه دشمن طر طر
که مردم خوب ما متوجه تفکر انحرافی بنی صدر و لیبرال ها شدند و 
اینکه چگونه بنی صدر و یارانش برای بسیجی ها و نیروهای مردمی 
مانع تراشی می کردند. از سوی دیگر، ما وحدت بین ارتش و سپاه 

را هم به نمایش می گذاشتیم. 
در سال اول جنگ، بنی صدر ادعا کرد که جنگ را علم و تخصص 
حل می کند، ما باید زمین بدهیم و زمان بگیریم! می گفت ما باید 
به شیوه اشکانیان بجنگیم! تمام این شعارها را داد، ولی نتوانست 
هیچ کاری صورت بدهد و موفق نشد حتی یك عملیات برجسته و 
گسترده علیه عراقی ها به اجرا در آورد. از سویی فرمانده کل قوا هم 
بود. در چنین شرایطی بود که امام )ره( یك فرمانده 35 الی 36 ساله 
جوان را به نام »علی صیاد شیرازی« در رأس نیروی زمینی ارتش 
منصوب کردند و فرمانده جوان دیگری به نام »محسن رضائی« 
را که 27 یا 28 سال بیشتر ســن نداشت، در رأس سپاه پاسداران 
انقاب اسامی قرار دادند و این دقیقاً همان روشی بود که رسول 
کرم )ص( در صدر اسام در جنگ ها عمل کردند. امام به لیاقت  ا
کاردانی، ایمان، انگیزه و تدین افراد کار داشتند نه به سن و سال 
آنها. انتخاب های حضرت امام )ره( در این سال ها شبیه انتخابی 
کرم )ص( در مورد اسامه بن زید به کار بردند و او را  بود که رسول ا

برای فرماندهی جنگ برگزیدند.

از عملیات بیت المقدس و نقش شهید صیاد برایمان بگویید.
شــهید صیاد در بیت المقدس فرماندهی نیــروی زمینی ارتش و 
همچنین فرماندهی قرارگاه مرکزی کربا از سوی ارتش را عهده دار 
بود. و از سوی سپاه هم سردار رضایی فرماندهی این قرارگاه را به 
عهده داشت. شهید صیاد با تدبیر بلندی که داشت اصرار می کرد 
عملیات آزادســازی هر چه ســریع تر صورت بگیرد و دلیل ایشــان 
هم این بود که دشمن بعد از عملیات فتح المبین دریافته است 
که اولین نقطه ای که رزمندگان اسام در حمله بعدی در منطقه 
جنوب به سراغ آن خواهند آمد، همین منطقه بیت المقدس در 
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غرب کارون و جنوب غربی اهواز است. لذا به همراه سردار رضایی 
کید داشت که نباید زمان را از دست داد و همین کار هم صورت  تأ
گرفت. در مرحله اول عملیات به خوبی پیش رفت، تا اینکه ما بعد 
از تکمیل دو مرحله اول به مدت 10 روز پشت دروازه های خرمشهر 
تأمل کردیم، چون ورود به خرمشهر نقطه اوج و بحرانی عملیات بود 
و لذا به دنبال راهکاری بودیم که عملیات ورود با شکست مواجه 
نشود. بیم از این داشتیم که قبل از حمله ما، دشمن شهر را تخلیه 
کند. لذا در روز اول خرداد جلسه ای را تشکیل دادیم و شهید صیاد 
در حضور همه فرماندهان حاضر به ارائه آخرین راهکارها پرداخت 
ج است. انصافاً راه  که توضیح مفصل آن از حوصله این بحث خار
متقنی بود. البته پیچیده هم بود، به طوری که سئوالات متعددی 
ح شد و شهید صیاد هم جواب داد. بدین گونه مرحله سوم  مطر
عملیات آغاز و به فتح خرمشهر منتهی شد. می توانیم بگوییم فتح 

خرمشهر، یادگار تدبیر عالی شهید صیاد شیرازی بود.

یکی از حضورهای حماسی شهید، حضور داوطلبانه وی در 
عملیات مرصاد بود. از خاطرات شرکت وی در این عملیات بگوئید.
کـه می دانیـد صیـاد شـیرازی از نیمـه سـال 65 بـه بعـد  همچنـان 
فرماننـده نیـروی زمینـی ارتـش نبـود و تنهـا نماینـده حضـرت امام 
)ره( در شورای عالی دفاع بود که در سال 67 که ستاد کل قوا تشکیل 
شد، تنظیمات سابق نیز از بین رفت و جلسات شورای عالی دفاع 
هم در سـتاد کل تشکیل می شـد و شـهید صیاد هم مسئولیتی در 
آن نداشت، اما وقتی که خبر حمله منافقین به کرند غرب و اسام 
آباد را شنید، شاهد بودیم که بی هیچ توقعی و بدون اینکه منتظر 
دسـتوری بماند، به سـمت کرمانشـاه حرکت کرد و طرح ریزی اش 
توسـط هلیکوپتر تك )کبـری( و هجومـی )214( و شـنوك را به عهده 

گرفت و هوانیروز را بـه حالت آماده بـاش درآورد.
ــت و  ــاه رف ــروز کرمانش ــادگان هوانی ــه پ ــه ب ــود ک ــح ب ــاز صب ــد از نم  بع
هلیکوپترها را در روشــنایی ســپیده به پرواز در آورد و خودش ســوار 
ــر بــه پــرواز درآمــد و اجــرای آتــش  هلیکوپتــر شــد و بــالای تپــه چارزب
ــا توجــه بــه تســلط و آشــنایی کــه  علیــه منافقیــن را هدایــت کــرد. ب
ــا  ــا نیرویــی از ســپاه و ارتــش را ب ــرد ت ــه منطقــه داشــت تــاش می ک ب
هلیبرن در ارتفاعات کرند موســوم به بیوینیچ پیــاده کند تا هنگام 
حمله منافقین، آنهــا را در محاصره بینــدازد و همیــن کار را هم کرد 
ــه ایــن  ــه ســنگینی را ب ــرد و ضرب و بســیار هــم موفقیت آمیــز عمــل ک

ــاخت. ــك وارد س گروه

رابطه شهید صیاد شیرازی با امام چگونه بود؟
مهم تریــن عملکــرد شــهید در اجــرای اوامــر امــام )ره( را می توانیــم 
در تــاش وی بــر وحدت بخشــی نیــن نیروهــای ســپاه و ارتــش و 
بســیج بدانیم. یادم می آید در جلسه ای که فرماندهان عملیات 
از ســپاه و ارتــش حضــور داشــتند و در محضــر امــام )ره( بودیــم، 
حضــرت امــام خمینــی )ره( دســت های ســردار رضایــی و ســپهبد 
ــا  کیــد کردنــد کــه ب صیــاد شــیرازی را در دســت هــم گذاشــتند و تأ
وحدت عمــل کنید. ایــن کار امــام، احساســات حاضران را بســیار 
برانگیخــت و شــهید صیــاد تــا آخــر عمــر بــه دنبــال ایــن هــدف بــود 
و ســعی می کــرد جهــاد اســامی از لحــاظ فرهنگــی و چــه از لحــاظ 
پشــتیبانی، ارتش و ســپاه را به یك میزان حمایت کنــد و موفقیت 

در ایــن زمینــه نیــز مرهــون تــاش ایشــان بــود.

 شهید صیاد شیرازی یک 
 
ً
انسان عادی نبود و حقیقتا

جنبه های برجسته و بارزی در 
شخصیتش داشت که او را  از 

دیگران متمایز می کرد.
 یک 

ً
در زمان جنگ حقیقتا

بار ایشان را در حال خواب 
ندیدم. اینکه کجا و یا کی 

 در حیرتم!
ً
می خوابید؟ واقعا
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گی های برجسته ای از ایشان در ذهن دارید؟ چه ویژ
همین قدر بگویم که  شهید صیاد شیرازی یک انسان عادی نبود و 
حقیقتاً جنبه های برجسته و بارزی در شخصیتش داشت که او را  
از دیگران متمایز می کرد. از لحاظ شجاعت کم نظیر بود و شجاعت 
بالایی در وجودش موج می زد. بســیاری از سرداران و رزمندگان 
در جنگ ایشــان را دعوت می کردنــد که در عقبه بمانــد و از رفتن 
به صحنه های بحرانی که همه نوع گلوله از سوی دشمن شلیك 
می شد، خودداری کند، اما این شهید عزیز هرگز قبول نمی کرد و 
با شجاعت تمام دوشــادوش رزمندگان می جنگید. مثا در کنار 
پل ســابله که همه رزمندگان ســپاهی و بســیجی و ارتشی جنگ 
شدیدی با دشمن داشتند، صبح روز هفتم بود که شهید صیاد 
شیرازی حضور پیدا کرد، آن هم درست در جایی که تیر مستقیم 
تفنگ، حتی تانك و همه نوع گلوله در اطراف آن شلیک می شد.

 بارها این حادثه تکرار شـد و این از شـجاعت بسـیار بالای ایشـان 
کـه حضـور یافـت و  کنـار شـرق دجلـه در عملیـات بـدر  بـود و یـا در 
داسـتان مفصلـی دارد، بـاز یـك تحـرك و شـجاعت فوق العـاده ای 
گر فیلمش را ببینید متحیر می مانید کـه او تا چه حد  داشـت که ا
شجاع بود. زمانی که در سمت معاون بازرسی ستاد کل نیروهای 
مسـلح بـود از اذان صبـح تـا انتهـای شـب کار می کـرد و یـا 50 تـا 100 
کـه ارتـش و سـپاه هسـتند  نفـر را بـه مناطـق جنگـی و یـا مناطقـی 
می بـرد. هیـچ گاه ندیدیـم خسـته شـود. بـه قـول یکـی از برادرهـا، 
صیاد شیرازی »خستگی را خسته می کرد«. من نزدیك پنج سال 
از نزدیـك در یك قـرارگاه با ایشـان زندگی کـردم. در زمـان جنگ در 
قـرارگاه مرکزی کربا یـا در قرارگاه مرکـزی خاتم الانبیـاء)ص( با هم 
بودیـم و حقیقتـاً یـک بـار ایشـان را در حـال خـواب ندیـدم. اینکـه 

کجـا و یـا کـی می خوابیـد؟ واقعـا در حیرتم!
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کوشیار کوشان

تحقق ارادهٔ ملت
وزی که نماد اراده، نقش و تأثیرگذاری مردم در نظام  وز »جمهوری اسامی« نام گذاری شده است؛ ر وردین ر 12 فر
یح بودن  وزی انقاب اســامی، برخی معتقد بودند که به دلیل علنی و صر جمهوری اســامی اســت. بعد از پیر
همراهی مردم با جمهوری اسامی نیازی به همه پرسی و به رأی گذاشــن تغییر نظام نیست اما حضرت امام)ره( 
به عنوان مخالف جدی این طرح، معتقد بود که ادامه انقاب اسامی و شکل گیری نظام جمهوری اسامی تنها 
وز را به  با اراده و نظر مردم ممکن است و بر همین اساس بود که رأی بیش از ۹8 درصد به جمهوری اسامی، این ر
وردین 1۳58  یم ایران اسامی تبدیل کرده است. امام)ره( در پیامی که در 4 فر وزهای ماندگار در تقو یکی از ر
 اعام کردند که »شما ملت ایران در انتخاب نوع حکومت آزاد هستید، یعنی می توانید به هر 

ً
پخش شد، صراحتا

نظام مورد دلخواه رأی دهید اما خود من به جمهوری اسامی رأی می دهم«. 
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همه پرسی 12 فروردین در حالی انجام شد که تنها 50 روز از پیروزی 
انقاب اسامی گذشته بود و هیچ ساختاری برای حکومت تشکیل 
ح نشده بود. برگزاری همه پرسی بعد از 50 روز در تاریخ  و حتی طر
هیچ انقابی ثبت نشده اســت و بر همین اساس است که برخی 
مورخان می گویند همه پرسی 12 فروردین به عنوان نماد مردمی 
بودن انقاب اسامی برای همیشه در تاریخ ثبت شده و هیچ رقیبی 
ندارد. اصل مسئله برگزاری همه پرسی نیز حائز اهمیت است چرا 
که برخی می گفتند حمایت مردم از جمهوری اسامی علنی، شفاف 
و به وضوح قابل رؤیت است و نیازی به همه پرسی نیست اما امام 
راحل اصرار به برگزاری همه پرســی داشــت و صرف حمایت های 
خیابانی مردم از نظام جمهوری اسامی را برای شکل گیری جمهوری 
اسامی کافی نمی دانست. در نگاهی دیگر باید گفت که برگزاری 
همه پرسی بعد از 50 روز نیز امری استثنائی بود چرا که کم تر کسی 
تصور می کرد بعد از گذشت تنها 50 روز از رژیم پهلوی، بتوان نظام 

جدید را به همه پرسی و رأی مردم گذاشت.
گی های  رأی 98درصدی به شکل گیری جمهوری اسامی از ویژ
برجســته این روز  اســت؛ رأی و اجماعــی که تاریخ فقــط یک بار و 
کــه در هیچ  آن هم برای جمهوری اســامی ثبت کرده اســت چرا
انقاب و یا همه پرسی حتی آرای نزدیک به 98 درصد هم به چشم 
نخورده و ثبت نشده است. برخی کشورهای غربی تصور می کردند 
که در بهترین حالت، ممکن اســت 60 درصد مــردم به جمهوری 
اسامی آری بگویند و 40 درصد به عنوان مخالف مقتدر در صحنه 
بمانند و یا حتی برخی دیگر تصور می کردند که ممکن است مردم 
به جمهوری اسامی »آری نگویند«  اما با رأی 98 درصدی مردم 
به جمهوری اسامی، دنیا از عقبه مردمی انقاب اسامی متحیر 
گی برجســته و خاص نیز در تاریخ برای همیشه به  ماند و این ویژ

نام جمهوری اسامی به ثبت رسید.
این همه پرسی در حالی انجام شد که برخی تحلیل گران وابسته 
غربی و شرقی، تنها بُعد سلبی انقاب اسامی را در سرنگونی رژیم 
پهلوی پذیرفته بودند و تصور می کردند که ماهیت انقاب اسامی 
در سرنگونی رژیم پهلوی است و مردم ایران تنها برای سرنگونی 
رژیم پهلوی متحد شده بودند در حالی که بعد از سرنگونی رژیم 
پهلوی، ایرانیان به رهبری بنیان گذار کبیر انقاب اسامی، مسئله 
تشکیل نظام اسامی را با مدل جمهوری اسامی دنبال کردند و در 

حقیقت ضمن رد عملی رژیم سابق، رأی به تشکیل نظام جدید با 
عنوان جمهوری اسامی دادند و این بعد ایجابی انقاب اسامی 

برای برخی تحلیل گران غافل گیر کننده بود.
12 فروردین یکی از روزهای تاریخی و مهم ایران اسامی است، در 
کثریت قاطع مردم، نظام سیاسی کشور پس از 2500  این روز با رای ا
سال از نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسامی وحکومت مردمی 
تغییر یافت.در 12 فروردین 1358 ثمره مبارزات ضد ســلطنتی و 
طاغوتی و شعار استقال، آزادی و جمهوری اسامی ملت ایران به 
بار نشست و نظام جمهوری اسامی ایران استقرار یافت. در این 
روز  ملت ایران با رای 98 درصدی خود ساختار سیاسی ، اجتماعی 
ایران را تغییر داد و جمهوری اسامی مستقر شد. به همین سبب 

این روز مبارک از آن پس روز »جمهوری اسامی« نام گرفت.
پس از آن که قرن ها نظریه جدایی دین از سیاست و نظام های حکومتی 
لائیک بر دنیا سیطره داشت و قوانین شرعی و الهی امری خصوصی 
در زندگی مردم تعبیر می شد، در 12 فرودین سال 58 نظامی متولد 
شد که این نظریه  را در قرن بیستم باطل کرد و حکومت مردمی را 

براساس موازین وآموزه های دینی به منصه ظهور و عمل رساند.
در 12 فروردین مردم ایران نشان دادند جمهوری اسامی شکل 
نوینی از نظامهای حکومتی است که تاش می کند با الهام از قوانین و 
تعالیم نجات بخش اسام الگوی زندگی جدیدی درعرصه اجتماعی 
و سیاسی بشــر امروزی ارائه دهد تا بر اساس آن نیازهای مادی و 

معنوی انسان هم زمان فراهم شود. 
از نظــام جمهوری به »حکومت مــردم بر مردم« تعبیر می شــود و 
»جمهوریت« در نظام حکومتی نشان دهنده نقش مردم در تشکیل 
و استمرار آن است به طوری که مردم با حضوردر صحنه های مختلف 
عاوه بر مشارکت در تعیین سرنوشت خویش خواسته های خود 
را از حکومت مطالبه می کننــد. معنی کلمــه »جمهوریت« یعنی 
حکومت برخواسته از مردم و یا همان دمکراسی گرچه مورد اتفاق 
کمان سیاســی است، اما  اغلب تحلیلگران، سیاســتمداران و حا
نظام های حکومتی در معنی اصطاحــی این واژه دچار اختاف 

نظرهستند و از آن برداشتهای متفاوتی دارند.
در زمان تعیین نظام سیاسی کشور پس از سرنگونی نظام طاغوت 
شاهنشــاهی »جمهوری دمکراتیک«، »جمهــوری«، »حکومت 
ح شد، ولی امام راحل از  اسامی« و... از جمله نظام های بود که مطر
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کید فراوانی بر استقرار نظام حکومتی جمهوری اسامی  همان ابتدا تا
داشتند، به طوری که برجمهوری اسامی نه یک کلمه کمتر و نه 
کید نیز بر اساس خواست مردم  کید کردند.این تا یک کلمه بیشتر تا
در دوران مبارزات ضد ستم شاهی بود که در شعار آنها موج می زد 
و مردم در همه تظاهرات ها یکپارچه استقال آزادی و جمهوری 

اسامی را فریاد می کشیدند.
بر این اساس اصل جمهوریت و اسامیت اصل جدا ناپذیردر نظام 
حکومتی ایران است که برای تثبیت، استمرار و تداوم آن شهیدان 
زیادی تقدیم شــده اســت.در واقع 12 فروردین 58 ســنگ بنای 
کمیت و اداره کشور به وسیله  مردم سالاری دینی و تفویض حق حا
آنها بود. در صورتی که امام)ره(  می توانست بگوید نظام ما از این 
روز جمهوری اسامی است، اما امام)ره( فرمودند از امروز قرار است 

که به طور کل در مقاطع مختلف اداره کشــور با حضور و نظر خود 
مردم تصمیم گیری کنیم. بنابراین مشاهده می کنید که برای قانون 
اساسی، انتخابات خبرگان قانون اساسی برپا می شود و حتی بعد 
از این که این مجلس متن قانون اساسی را تنظیم می کند با وجود 
این که امام آن متن را تائید می کنند اما باز هم توصیه می کنند که 
نظر مردم هم درباره آن پرسیده شود. به این ترتیب برای قانون 
اساسی نیز از مردم نظرخواهی می شود. بنابراین در دنیا درهیچ  
یک از انقاب ها و تحولات تغییرات رژیم ها و نظام ها به این اندازه 

از مردم نظرخواهی نشده است.
مردم با درک شرایط و با اعتماد به رهبری، نام مورد نظرشان را که یک 
نظام مردمی اسامی بود با نام جمهوری اسامی انتخاب کردند. 
جمهوری هایی که تا آن زمان تشکیل شده بودند هیچ قیدی نداشت 
و مردم به نظامی به نام جمهوری اسامی ایران رای دادند. به عبارتی 
نظامی که مبتنی بر آراء مردم و منطبق بر موازین اسامی است در 
ایران تشکیل شد. پس از اعام نتایج همه پرسی حضرت امام)ره( 
این آراء نظرخواهی از مردم را به عنوان نقطه عطفی در تاریخ کشور 
و طلیعه ای برای شروع بسیاری مسائل در دنیا نامیدند. بنابراین 
در پیامی که در این روز عنوان کردند فرمودند: »روز 12 فروردین آغاز 
حکومت الله بر زمین خواهد بود.« این سخن امام)ره( شاید برای 
بسیاری قابل درک و فهم نباشد. زیرا با درک مساله بسیار بزرگی روبه رو 
هستند. اما امام)ره( آینده های بسیار دوردستی را می دیدند که این 
انقاب در آینده چه تحولانی را به وجود می آورد و در واقع منشا آن 

تاسیس جمهوری اسامی است.
استقرار نظام جمهوری اسامی در ایران و سرنگونی نظام سلطنتی 
پهلوی عاوه بر اینکه تحولات داخلی به دنبال داشت، تغییراتی 
در نظام بین الملل، به ویژه در خاورمیانه ایجاد کرد تغییراتی که با 
اهداف استعمارگران همسو و سازگار نبود و دشمنی آنان را علیه 
ملت ایران برانگیخت. و در استمرار آن با تأسی از مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( مرکز توجه دنیای اسام و منشاء شکل گیری نهضتی 
گیر و فراتر از جغرافیای انقاب و مرزهای جمهوری اسامی شد و  فرا
سردمداران نظام های سلطه و استکبار جهانی را بیش از گذشته 

مورد خشم و نفرت انقابی ملت ها قرار داد.
از این رو حفظ اســتقال هزینه هایی در برداشته و دشمنان این 
مرزوبوم با طراحی توطئه های مختلف از جمله جنگ تحمیلی، 
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ترور شــخیصت های سیاســی، تحریم اقتصــادی و... و درنهایت 
ایجاد موانع و دشمنی در دست یابی به فناوری صلح آمیزهسته ای 
سعی در خدشه دار کردن استقال ملت هوشیار ایران عزیز دارد.

کنون نیاز است متناسب با ادبیات امروز برای نسلی که آن روزها  ا
را از نزدیک نظارگــر نبوده، ایــن روز و ابعاد آن تشــریح و بازخوانی 
شود. تا این منابع پاســخی برای برخی شــبهات و تجزیه تحلیل 
جزئیات آن روز باشد. از طرفی گنجاندن اسناد در منابع می تواند 
نشان گر جزئیات و واقعیت های ملموس این روز باشد و عاوه بر 
آن نشــان دهنده اصالت این حرکت تاریخی اســت. زیرا همیشه 
ممکن است جریان هایی بخواهند درباره وقایع و مسائل اساسی 
انقاب اسامی ایجاد شبهه کنند. بنابراین تکیه بر اسناد این روز 

می تواند شبهه زدایی کند.   
امروز با گذشت چهل و اندی ســال از پیروزی انقاب شکوهمند 
اسامی، وحدت، بصیرت و ولایتمداری مردم خداجوی و سربلند 
کشورمان ضامن تداوم حیات اثرگذار انقاب و نظام اسامی بوده 
گون تحریم و تهدید را که ناشی از  و به طور یقین دسیسه های گونا
خشم و استیصال دشمنان دیرین ملت بزرگ ایران است، هم چون 

گذشته خنثی خواهد کرد.
12فروردین در تاریخ انقاب اسامی ایران یک روز تاریخی و به یاد 
ماندنی است، خون شهدا، زحمات امام راحل و همه انقابیون و مردم 
ایران به ثمر نشسته است و باید این روز تاریخی گرامی داشته شود.
در روز 12 فروردین، نظامی متولد شــد که نور اســام عزیــز را، دگر 
باره، نــه فقط در ایــران، بلکه در سراســر جهان متجلی ســاخت. 
شعار اصلی انقاب، اســتقال،آزادی، جمهوری اسامی بود که 
میلیون ها ایرانی آزاده و مسلمان در طول مبارزه ها درجای جای 
ایران اسامی فریاد کشیده بودند. این شعارها، حکومتی را پایه 

ریزی می کرد که عدالت اسامی، از هدف های والای آن بود.
12 فروردین، روزی که افسون ساحران جادوگر، و تاش خناسان 
وسوسه گر باطل گشت؛ روزی که کشتی تاش این ملت در ساحل 
اســتقرار و اســتقال، لنگر انداخت؛ روزی که آتش افروخته شده 

از سوی جهان خواران نمرود سیرت، به باغستان پرثمر و پُرسود 
جمهوری اسامی بدل گردید و صای » بَرْداً وَ سَاماً « شعله های 
ملتهــب کینــه توزی ها را بــه نفع حــق و در خدمت خلیــل زمان، 
خمینی بزرگ، فرو نشــاند. روزی که سکه دقیانوس از رواج افتاد 

و نام حق بر همه جا سایه گستراند.
ملــت فهیــم و انقابــی ایــران در همه پرســی خیره کننــده بــا تکیــه بــر 
آموزه های دین مبین اسام و تعالیم حضرت امام خمینی)ره(، با 
انتخــاب جمهوری اســامی، منافــع قدرت هــای زورگو و ســلطه جو 
را با چالش جدی مواجه کرد و دشمنان انقاب اسامی و استکبار 
جهانــی درصــدد آن برآمدنــد تــا تمامــی امکانــات و تجهیــزات خــود 
را بــرای شکســت ایــن نهضــت الهــی، بــه کار برند.امــا مــردم انقابــی 
ایــران کــه از خــط ســرخ نهضــت حســینی سرمشــق گرفتــه بودنــد و 
توانسته بودند با شکســت هیمنه طاغوت و استکبار و به پیروی از 
 

َ
ِ جَمِیعًا وَلا

بنیان گذار نهضت و ندای آسمانی » وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الَلهّ
قُوا « و با عنایت به تحقق وعده الهی، که مستضعفین ارض را بر  تَفَرَّ
مستکبرین غلبه خواهیم داد و آنان را امام و پیشوا قرار می دهیم، 
بــه نــدای خمینــی کبیــر لبیــک گفتنــد و بــه اتفــاق آراء بــه جمهوری 

اســامی رای مثبــت دادند.
در 12 فروردین سال 1358، مردم انقابی ایران اسامی در راستای 
کثریــت قریب  تحکیــم ارکان انقــاب اســامی، با تصمیــم قاطــع و ا
به اتفــاق 98 درصــد آراء با وحــدت، یکدلــی و یکپارچگی کــم نظیر 
خود بر جمهوری اسامی ایران رســما مهر تایید زدند و با استقرار 
نظام جمهوری اسامی ایران به جهانیان اثبات نمودند که این 
نظام ریشه در عمق روح و جان ملت ایران دارد و بر همین اساس 
ــا تحقــق کامــل اســتقال و ســربلندی ایــران اســامی  مــی توانــد ت
و فراهــم نمــودن زمینــه هــای حکومــت جهانــی حضــرت مهــدی 
)عج( و حکومت مستضعفان بر جهان، به حیات پربرکت خویش 
ادامــه دهــد و انقــاب خمینــی )ره( را بــه انقــاب حضــرت مهــدی 
)عــج(  پیوند دهــد و پرچــم مقدس جمهــوری اســامی ایــران را به 

دســتان مبارک حضــرت صاحب الامــر )عج( بســپارد. 
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محمدصادق 

علیزاده

این درخت پر از زخم 
خـــم نخواهد شد
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»دسترسی ایران به توانایی ها و فناوری هایی که قواعد بازی را تغییر 
می دهند«، عبارتی 12کلمه ای از سند رسمی »راهبرد استراتژیک 
امنیت ملی ایالات متحده« است که خواسته اشاره ای داشته باشد 

به مخالفت قلب اردوگاه استعماری نوین با ایرانِ جدیدِ جوان!
عبارت »game chanding« را می توان نوک کوه یخی دانست که از این 
سند بیرون زده و کاخ سفید را در مقام کارگزار سیاسیِ سرمایه داری 
جهانی، وادارد تا با کشوری از غرب آسیا از درِ مخالفت بیرون بیاید. 
کشوری که حالا پس از چهار دهه، از همه ی گردنه های سخت و 
صعب العبور، از کودتای نظامی و حرکت های تجزیه طلبانه ی قومی 
گرفته تا حمله ی نظامی دیکتاتور حزب بعث عراق به سامت عبور 
کرده؛ کشوری بدون قدرت سخت و میلیتاریستی و بودجه ی اندک 
نظامی که ســطح چالش هایش با امپریالیســم جهانی از واردات 
ســیم خاردار در دهه ی 60 شمسی حالا رســیده به فناوری های 
پیچیده ی هسته ای و کشانده شــدن مرزهای منافع ملی  اش تا 
سواحل مدیترانه؛ کشوری که حالا رسیده به لبه ی تکنولوژی و 

فناوری های تغییردهنده ی قواعد بازی!
ایرانیان هرچند در چهار دهه از همه ی فرازوفرودها سربلند بیرون 
آمده اند، امّا چند سال اخیر را باید دور تازه ای در تقویم فشارهای 
امپریالیستی و استعماری علیه ایران دانست؛ فشارهایی همگرا 
از تحریم اقتصادی و راهزنــی بین المللی نفتکش هــای ایرانی در 
آب های دوردســت تا حذف قهرمــان ملی ایرانیان، حاج قاســم 
سلیمانی و چهره های علمی و دفاعی همچون محسن فخری زاده. 
کثری  فشــارهای بی ســابقه ای کــه با عبــارت کمپیــن فشــار حدا
)maximum pressure campaign( توصیــف شــده بــود تا به زعم 
استراتژیست های کاخ سفید، کمر ایران زیر بار این فشارها خم شده 
و تن به درخواست های نامشروع استعماریِ قرن بیست ویکمی 
اردوگاه امپریالیســم بدهد. توصیف تحلیلگر شبکه ی تی.  آر. تی 
از این درخواست ها این گونه اســت: »هدایت جمهوری اسامی 
ایران به سمت دست برداشتن از منافع منطقه ای و تن دادن به 

خواسته های تل آویو و واشنگتن.«
حالا تقریباً چهار سال از فشارهای بی سابقه ی تاریخی گذشته؛ 
فشارهای زیادی از ناحیه ی تحریم های اقتصادی بر ایران واردشده 
تا مجاری اقتصادی و صادراتی نفت ایران مسدود شود. میلیاردها 
ج  شد تا جلوی ســرریز قدرت نرم منطقه ای ایران گرفته  دلار خر

شــود. گروه های ریز و درشــت تروریســتی با پول ارتجاع منطقه و 
حمایت سیاسی و لجستیکی غرب تجهیز شدند تا موریانه به جان 
متحدان منطقه ای ایران بیندازند. نتیجه؟! پاسخ به این سؤال از 
دهان وزیر 59ساله ی امور خارجه ایالات متحده خواندنی است. 
دیپلمات صهیونیست زاده و گیتاریست آمریکایی احتمالًا خیلی 
ســعی کرده از کلمات و عباراتی اســتفاده کند کــه در ضمن خود، 
اعتراف بــه قدرت مقاومت ایرانی ها نباشــد: »ما طی چهار ســال 
کثری روبه رو بودیم  اخیر با اجرای سیاستی موسوم به فشار حدا

که نه تنها نتیجه نداد، بلکه بر مشکات افزوده است.«
تحلیلگــر نشــریه ی فارین پالیســی هــم تحلیــل مشــابهی دارد. 
تحلیلگــر ایــن نشــریه ی تخصصــی سیاســت بین الملــل کــه از 52 
سال قبل توسط ساموئل هانتینگتون بنیانگذاری شده، با اشاره 
کثری کاخ سفید در چند سال گذشته و تأثیر  به کمپین فشار حدا
این کمپیــن بر جامعــه و اقتصاد ایــران می نویســد: »ایــران در برابر 
فشارهای آمریکا مقاومت نشان داده است. درحالی که بسیاری 
از ایرانیــان از فشــارهای اقتصــادی رنــج می برنــد، امّــا اقتصــاد ایــن 
کشــور در حــال ســقوط نیســت. ایــن برخــاف آن چیــزی اســت که 

بســیاری از دولتمردان در واشــنگتن انتظار داشــتند.«
نویســنده ی گزارش فارین پالیســی در ادامه به بعضی از تأثیرات 
گر منبع  معکوس این فشارها هم اشاره کرده است. اشاراتی که ا
آن ذکر نشود شاید خیلی ها تصور کنند در یک رسانه ی داخلی به 
چاپ رسیده: »در عوض ایران با افزایش تولید داخلی و اشتغال، 
عائم بهبود اقتصادی را نشان داده اســت. بانک مرکزی ایران، 
تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشــور را در ســال گذشــته با 
رشــد 1.1درصدی نشان داده اســت.« فارین پالیســی در ادامه از 
یک اقتصاددان ایرانی هم نقل  قول کرده که اقتصاد ایران توانسته 
فشار همه گیری ویروس کرونا را تحمل کند. از نگاه فارین پالیسی 
فشــارهای خردکننده ی اخیر نه تنها ایــران را به زانــو درنیاورده، 

بلکه راه های درون زایی هم برای کاهش آنها پدید آورده است.
موضوعی که از دید نشنال اینترست، دیگر رسانه ی حوزه ی سیاست 
بین الملل هم پنهان نمانده است. این رسانه در گزارش تحلیلی 
کثری، نتیجه ی  مبسوط خود در پاییز سال گذشته با تیتر »فشار حدا
کثری واردکرده که  حداقلی«، سه نقص عمده به سیاست فشار حدا
کردن  کید و حرکت ایران به سمت تولید داخل و درون زا یکی از آنها، تأ
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و تنوع بخشــیدن به اقتصاد کشــور برای دورزدن تحریم هاست. 
نویسنده ی نشنال اینترست با اشاره ی مستقیم به صنایع دفاعی 
کید ایران  ایران به عنوان نمونه ی بارز موفقیت این سیاست، تأ
در سیاست تقویت تولید داخل را از مصادیق عینی برای دورزدن 
تحریم ها و ســازگار و ایمن کردن اقتصاد ایران در برابر تحریم های 

بین المللی معرفی کرده است.
نشنال اینترست هم مشابه فارین پالیسی، گزارش خود را با عباراتی 
گر منبع آن ذکر نشود، خیلی ها باز هم تصور  به اتمام رسـانده که ا
می کنند که در یک رسانه ی حامی جمهوری اسامی نوشته شده 
اسـت: »تحریم هـا در هیـچ  یـک از شـروط آمریکایی هـا بـه نتیجـه 
نرسـیده اند. آنچـه ایـن تحریم هـا انجـام داده اند، محدودسـازی 
کره برای اهـداف خود و دامن زدن  توانایی ایـالات متحده در مذا

گـر آمریکایی ها  به تنش بین ایـالات متحـده و ایران بوده اسـت. ا
گذشـته  می خواهنـد از ادامـه ی جنگ هـای ناتمـام دودهـه ی 
کثری  جلوگیری کنند، وقت آن است که اعتراف کنند که فشار حدا
با موفقیت حداقلی همراه بوده است. شـروع مجدد دیپلماسی 
رونـد آسـانی نخواهـد بـود، امّـا فـرار از کمپیـن دوسـاله ی اجبـار و 

اضطرار، اوّلین گام حیاتی اسـت.«
کثری نه تنها پس از انتخاب  نشانه های شکست کمپین فشار حدا
بایدن، رئیس جمهور دموکرات، بلکه از همان دوران ریاست جمهوری 
ترامپ هم برای بسیاری از کارشناسان روشن شده بود. روزنامه ی 
آمریکایی واشنگتن پست در گزارش تحلیلی خود که در تابستان 
سال گذشته، چند ماه مانده به پایان دوره ی ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ منتشر کرد، اشاره ی مشخصی به این موضوع داشت. 
از نگاه این روزنامه ی آمریکایی، کمپین ضدایرانی کاخ سفید در 
کام مانده و نتوانسته ایران را مجبور  دسترســی به اهداف خود نا
کره برگردد. به  کند تا دوباره برای مقاصد هسته ای خود به میز مذا
تعبیر نویسنده ی واشنگتن پست، این کمپین نه تنها باعث تغییر 
رفتار هسته ای ایران نشده، بلکه سیاست های منطقه ای ایران 

در غرب آسیا را هم تحت تأثیر جدی قرار نداده است.
ایران بعد از چهار دهه فشــار، کودتا، حرکت های تجزیه طلبانه و 
جنگ خارجی -که هرکدامشان برای سرنگون کردن یک حکومت 
سیاسی کافی بود- و حالا فشارهای اقتصادی که در طول تاریخ 
بشر بی سابقه بوده، در آستانه ی گذشتن از یک گردنه ی تاریخی 
است. گردنه ای که در صورت عبور از آن، همه باید »ایران قدرتمند« 
را بپذیرند و به خواسته هایش احترام بگذارند. در این میان راهبرد 
 maximum pressure« کثری یا به تعبیر رسانه های غرب فشار حدا
campaign«، آخرین ترکش و تیر جهان سرمایه داری و استعماری 
غرب است. تیری که البته حالا نشانه های بی ثمری اش دارد روشن 
می شــود. آن قدر روشن که شــبکه ی ســی.  بی.  اس، سخنگوی 
گون، لابی های صهیونیســتی و ارتجاع عربی به  کاخ ســفید، پنتا
آن اذعان دارند. آنچه مانده، یک گردنه ی تاریخی و بارقه هایی 
از امید است که تلألؤ نورش از ستیغ و خط الرأس در چشم است و 
حرارت مطبوعش زیر پوست هر امیدواری را گرم می کند و او را به 
ادامه ی مسیر تشویق. شاعر خوش ذوق شیرازی راست می گفت: 

»این درختِ پر از زخم، خم نخواهد شد!«
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اوکراین در دوراهیݡݡ
وز شهادت »سید  سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان به مناســبت سی امین سالر
عباس الموسوی« سخنرانی و با انتقاد از استانداردهای دوگانه غرب نسبت به بحران اوکراین، 
و بخش  هایی از این  یه سر یکا توصیف کرد.نشر یشه وضعیت فعی را سیاســت های آمر ر

سخنرانی را منتشر می کند.
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خ داده، همــه جهانیان   نبــردی که امروز میــان روســیه و اوکراین ر
کــه  را بــه خــود مشــغول ســاخته اســت. تــا امــروز، واضــح اســت 
ــا  ــیه و اروپ ــرای روس ــژه ب ــان به وی ــرای جه ــرد ب ــن نب ــای ای پیامده
ک اســت. مــا نمی دانیــم کــه امــور ]رونــد تحــولات[  بــزرگ و خطرنــا
به کــدام سمت وســوی پیــش خواهــد رفت. برخــی نگرانــی جدی 
دارنــد کــه امــور ]رونــد تحــولات[ از نبــرد روســی -اروپایی فراتــر برود 

کــرده جنــگ جهانــی ســوم آغــاز گــردد. یــا خدای نا
غ از موضعی که هر یک از ما ممکن اســت در قبال  به هر حال، فار
ک بوده و  نبرد کنونی اتخاذ کنیم، آنچه اتفاق می افتد بسیار خطرنا
ظهور و بروز هر سناریویی محتمل است. برخی اقدام روسیه را تأیید 
می کنند و برخی دیگر با آن مخالف هستند. برخی هم در این میان 
کنون نمی خواهم به این  موضع بی طرفانه اتخاذ کرده اند. من ا
مسئله ورود پیدا کنم. بااین حال، می خواهم به مسئله ای اشاره 
کید  کنم که همگان درباره آن صحبت می کنند. آنچه من روی آن تأ
دارم، دنبال کردن این رویداد جهانی و بزرگ، نتایج و پیامدهای 
آن و نیز درس گرفتن از عبرت هایی است که هر لحظه و هر روز آشکار 
خ می دهد، درس ها و عبرت های فراوانی  کنون ر می شوند. در آنچه ا
نهفته است که ما می توانیم از آنها در منطقه و کشور خود و نیز در 
جریان نبردهایمــان در زمان حال و آینده بهره بــرداری کنیم. در 

اینجا، به برخی نمونه ها اشــاره می کنم؛ اولًا، چیزی که بسیاری 
کنون از آن ســخن می گویند، »معیارهای دوگانه« است و اینکه  ا
کنون وارد اوکراین شده اســت و یک نبرد نظامی بزرگ و  روســیه ا
یک جنگ تمام عیار کلید خورده است. اینجا ما می بینیم که همه 
جهانیان معترض هستند. طبیعتاً نگرانی هایی در خصوص ورود 
قدرت های غربی به جنگ با روســیه و نیــز نگرانی هایی در رابطه 
با ورود آمریکایی هــا در این جنگ وجــود دارد؛ اما به جــز ورود به 
جنگ، آنها هر کاری که بتوانند، انجام می دهند. از جمله می توان 
به محاصره، تحریم، اقدامات رسانه ای، هدف قراردادن اقتصاد و 
بانک ها، بستن حریم  هوایی، بستن تنگه ها، اقیانوس ها و بنادر، 
ارســال ســاح به اوکراین، بازکردن در به روی مبارزان داوطلب از 
سراسر جهان و نیز تمجید از »مقاومت اوکراینی ها« اشاره کرد. بسیار 
خب، ما می بینیم که جهان چگونه رفتار می کند. این مصداق بارز 
استانداردهای دوگانه است. زمانی که آمریکا، افغانستان را مورد 

هجوم قرار داد، جهان با آمریکا چگونه رفتار کرد؟
شما به خوبی می دانید که آمریکا، عراق را هدف قرار داد، آن را ویران 
ســاخت و صدها هزار نفر را در آنجــا به قتل رســاند. آمریکایی ها، 
افغانســتان را نیز ویران کردند و حداقل ده ها هــزار نفر را قتل عام 
ساختند. در این شرایط، جهان چگونه با آمریکا رفتار کرد؟ جهان در 
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قبال تمامی جنگ های ایالات متحده آمریکا که اغلبِ جنگ هایِ 
به  وقوع پیوسته در جهان را شامل می شــود، چه رفتاری از خود 
به نمایش گذاشت؟ جهان، امروز در برابر دشمن اسرائیلی -این 
رژیم موقت- در جنگ هایی که در گذشــته و در زمان حال علیه 
فلســطینیان غزه به راه انداخته و به راه می انــدازد، چگونه رفتار 
کــرده و می کند؟ جهــان در برابــر نبرد اخیر »شمشــیر قــدس«، در 
جنگ هایی که علیــه لبنان بــه راه افتــاد، در جنایت هایی که در 
جریان جنگ 33 روزه سال 2006 در لبنان به وقوع پیوست، چه 
کنون چــه رفتاری می کنــد؟ یمن در حال  رفتاری کرد؟ جهــان، ا
حاضر وارد هشتمین ســال از جنگ می شود. این کشور در طول 
سال های گذشته شــاهد بمباران، ویرانی، محاصره، گرسنگی، 
کشته شدن زنان و کودکان و ... بوده است. رفتار جهان در قبال 

این اتفاقات چگونه بوده است؟
این موضوع کاماً واضح است؛ بنابراین، باید بر این اساس به مسئله 
نگریست و آن را درک کرد. باید دانست امروز ما در جهانی زندگی 
می کنیم که به قدرتمندان احترام گذاشــته می شــود. از آنجایی 
که آمریــکا قوی، مغرور و متکبر و اقتدارگراســت و گــردن دیگران را 
می گیرد و می فشــارد، جهان در برابر ظلم  و ســتم هایش ســکوت 
پیشه می کند. به عنوان مثال، اخیراً آمریکا ظلمی را در حق مردم 
افغانستان مرتکب شــد. بانک مرکزی افغانستان 7 میلیارد دلار 
سپرده در ایالات متحده آمریکا داشت. بایدن این مبلغ را به دو 
قسمت تقسیم کرد. او 3 میلیارد و 500 میلیون دلار از مبلغ مذکور را 
به قربانیان انفجارهای 11 سپتامبر هبه کرد. گناه مردم افغانستان 
چیست؟ آیا ملت افغانســتان، نیویورک را منفجر کردند که امروز 
تاوان آن را پــس بدهند؟ آیا غرامــت قربانیان بایــد از جیب مردم 
کنون نیز بایدن منتظر است ببیند با 3  افغانستان هزینه بشود؟ ا
میلیارد و 500 میلیون باقی مانده از اموال ملت افغانستان چه کاری 
می تواند انجــام دهد. می بینیــد؟ او با یک قلــم، 3 میلیارد و 500 
میلیون دلار از اموال مردم افغانستان را به سرقت بُرد؛ مردمی که 
در گرسنگی، سرما و نیازمندی زندگی می کنند. آیا کسی در جهان 
پیدا شد که جرئت کند دهانش را به نشانه اعتراض باز کند؟ این 
سرقت کاماً واضح بود. بااین حال، کسی دهانش را هم باز نکرد. 
گر هر کشــور دیگری چنین کاری -و حتی  این در حالی است که ا
کنــون در مقابل آن، دنیا را زیرورو  کمتر از آن را- انجام داده بود، ا

می کردند. از جمله عبرت هایی که در تحولات کنونی وجود دارد، 
این است: »کسی که ساحش را به امید تضمین های اعطاءشده 
گر روزی نبردی آغاز شود  از این طرف و آن طرف تحویل می دهد، ا

باید طلب استمداد کند و بگوید به من ساح بدهید.«
از جمله مهم ترین  عبرت های تحولات کنونی، مسئولیت آمریکا 
در قبال این حوادث و تحولات است. این همان چیزی است که 
کید کردند.  سماحة الامام القائد، سیّدعلی خامنه ای روی آن تأ
آمریکا مسئول حوادث کنونی است. این آمریکا بود که با اقدامات 
تحریک آمیز خود، تحولات را به این سمت وسوی سوق داد. آمریکا 
هیچ کمکی برای حل وفصل دیپلماتیک بحران ایجادشده ارائه 
نکرد. این یک بحران روســی-اوکراینی، بحران روسی-اروپایی، 
بحران روسی-آمریکایی و بحران روسیه با ناتو است. آمریکا نه تنها 
هیچ تاشــی برای ممانعت از وقــوع حوادث کنونــی انجام نداد، 
بلکــه هر کاری که می توانســت کــرد تا ایــن حوادث رقــم بخورد و 
بحران به جنگ کشیده شود. در نهایت طرف هایی که تاوان پس 
گر  می دهد، اوکراین، ملت اوکراین، روسیه و ملت روسیه هستند. ا
کمی عمیق تر به مسئله نگاه کنیم، درمی یابیم که اروپا و آمریکا از 
دور تحریک می کنند، ساح ارســال می کنند، مانع از حل وفصل 
بحران می شوند، شرط می گذارند و اوضاع را پیچیده تر می کنند. 
آنها تحولات را به این سمت وسوی ]جنگ[ هدایت می کنند. تمامی 
طرف ها در این میان بازنده هستند. بااین حال، آنها ]آمریکا و اروپا[ 
تاش می کننــد تا در این نبرد، برنده باشــند؛ این در حالی اســت 
که همه جهان را با خطر مواجه ســاخته اند. بسیار خب، آمریکا و 
اروپا پشت کسانی را که تحریک کرده و آنها را به سمت جنگ سوق 
دادند، خالی کردند. در نهایت هم بایدن از همگان خواست برای 
اوکراین دعا کنند، گویی می گویید: »برای شــما ]اوکراین[ اندکی 
ساح می فرستیم، کمی هم تحریم ]علیه روسیه[ وضع می کنیم؛ 
خ می دهد.«  إن شاءالله که خیر باشد، ببینیم در آینده چه اتفاقی ر
این هم خود درس و عبرت برای همگان اســت؛ برای کسانی که 
به آمریکا اعتماد می کنند و روی آن حساب باز می نمایند. همه ما 
کنون  باید بدانیم که مسئولیت فجایع کنونی و مخاطری که هم ا
دنیا را تهدید می کنند، در وهله اول، متوجه دولت آمریکا به عنوان 
»شیطان بزرگ« است. ما باید نسبت به این مسئله هوشیار باشیم 

و مواضعمان را بر اساس آن اتخاذ کنیم.
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نویسنده: محمد وتد

مترجم: مجتبی آذرشب

منبع: الجزیره

توضیح نشـــریه: مطالـــب بخـــش ترجمـــان منعکس کننده بخشـــی از نـــگاه رســـمی غرب به 
ایران پس از انقاب اســـت، نگاهی همراه با حیرت، دشـــمنی و صداقتـــی  از روی ناچاری، 
ـــا هـــدف تکمیـــل پارادایم هـــای درگیـــری تاریخـــی بیـــن انقـــاب اســـامی و اســـتکبار  ســـرو  ب
جهانـــی، بـــا حفـــظ ســـاختار اصلـــی متـــن اقـــدام  بـــه انتشـــار این گونـــه مطالـــب کـــرده اســـت.

وف به ابوجهاد از پایه  گذاران و مرد شماره دو سازمان  یر معر وردین ماه 1۳67(، خلیل الوز یل 1۹88)27فر شانزدهم آور
یسین نظامی  آزادی بخش فلسطین در تونس از سوی موساد به شهادت رسید. ابوجهاد به عنوان سیاست مدار و تئور
فلسطینی شناخته می شد و از بنیان گذاران جنبش فتح، عضو کمیته مرکزی این سازمان و فرمانده العاصفه شاخه 
کم  نظامی فتح بود. ابوجهاد در دوران فعالیت خود در جنبش فتح همواره گرایشات اسامی داشت و بر خاف جو حا
زان عرب دارای گرایشات چپ بودند، او از گرایش اسامی دفاع می کرد. او با وجود ارتباط نزدیک  آن زمان که نوع مبار
یه او که آن  و فتح قرار می گرفت. نظر یک به آن معتقد نبود و در طیف میانه ر با کشورهای کمونیستی از نظر ایدئولوژ
زمین های اشغال شده استوار بود. ابوجهاد  کن سر را »انقاب آزادی بخش مردمی« می نامید بر مبنای قیام مردم سا
زه به کرانه باختری و نوار غزه اعتقاد داشت و شبکه های  بیش از هر شخص دیگری در فتح و ساف به کشاندن مبار
گرچه  وه های مقاومت فلسطینی برقرار کرده بود. این شهادت ا کن این مناطق و گر زان سا ارتباطی مهمی را بین مبار
برای حرکت مقاومت اسامی ضربه سختی بود اما دیگر بار چهره حقیقی اسرائیل را در برابر چشمان جهانیان افشا کرد. 

داستان یک ترور
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ح برخی از عملیات های انجام شده  کتاب »سایرت متکل« به شر
توسط واحد شناسایی ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی می پردازد 
و توسط دو تن از افسران این یگان نوشته شده است؛ افسر »آونر 
شور« که از رزمندگان گروه »ایتامار« بود و »افراییم هالوی« که به 

عنوان جانشین فرمانده یگان خدمت می کرد. 
این کتاب که در ژوئن 2020 توسط انتشــارات »یدیعوت بوکز« در 
320 صفحه منتشر شده است، فهرستی از عملیات مخفی انجام 
ج از کشور و چالش های پیش روی  شده توسط این یگان در خار
این یگان در حین اجرای عملیات آورده شده است و اجازه انتشار 
و پخش آن توسط واحد سانسور نظامی اسرائیل داده شده است. 
این کتاب مانند یک مســتند دربــاره این یگان اســت که اعصاب 
اصلی حفظ امنیت ملی اســرائیل است و به سبک جالبی نوشته 
شده است، اما وقتی از عملیات اطاعاتی یگان »سایرت متکل« 
صحبت می کند، واقعیت فراتر از هر تصوری است. کتاب با روشن 
کردن روابط بین فردی اعضاء و نیروهــای یگان، به ویژه در حین 
اجرای وظایف، نحوه رویارویی با ترس هــا و مقابله با حالت های 
اضطــراب، همراه با آنچــه که به عنــوان شــاهکارهای قهرمانانه و 
نمایش های بی نظیر شجاعت است را از دیدگاه »انسانی و شخصی« 

نویسندگان مرور می کند. 

آنچه از ذهن نیروهای یگان می گذرد
شور و هالوی در این کتاب مقدمه ای را آورده  اند و جریان اجرای 
عملیات اطاعاتی در ذهن اعضای یگان را بررسی کرده و سوالی را 
ح کرده اند که اعضای یگان وقتی به اتاقی که ده ها کودک در  مطر
آن گروگان گرفته شــده اند هجوم می آورند، چه فکری می کنند؟ 
ج می شود یا نه؟ یک  نیروی یگان نمی داند که آیا زنده از آنجا خار
افسر وقتی در هلیکوپتر نشسته و در مسیر کشور دشمن برای ربودن 
یکی از مسئولین آنجا عازم است با خود چه فکری می کند؟ چگونه 
با این واقعیت کنار می آید که هرگز نمی تواند کاری را که انجام داده 

است، حتی برای نوه هایش تعریف یا فاش کند؟
این کتاب بــه ترتیب زمانی، جریان تمــام عملیات های »بلند« یا 
عملیات رزمی این واحد را در طول ســه دهــه و نیم بیان می کند. 
نویسندگان، درام ها و رویدادهای بزرگ و حتی جزئیات کوچک را 
همانطور که قباً گفته نشده است توصیف کرده اند. از محتوای کتاب 

به نظر می رسد که فردی که در چنین موقعیتی قرار نگرفته است 
ک ناشی از آن را درک کند.  هرگز نمی تواند ترس و اضطراب وحشتنا

پشت صحنه ترورها
این کتاب بخشی از جزئیات و صحنه های ربوده شدن پنج افسر 
سوری در لبنان در ســال 1972، عملیات انتبه در اوگاندا در سال 
1976 و صحنه های قبل از آزادسازی پرواز شماره 571 هواپیمای 
بلژیکی سابینا که در فرودگاه لاد در سال 1972 ربوده شده را بازگو 
می کند. کشتن هفت نفر از عامان عملیات هتل ساووی در تل آویو 
در سال 1975 که در پاسخ به عملیات بهار جوانی در لبنان در سال 
1973 بود و در جریان آن، رهبران برجســته سازمان آزادی بخش 
فلســطین، یوســف النجار، کمال ناصر و کمال عدوان ترور شدند 

بخش دیگری از کتاب است. 
نویسندگان همچنین به جزئیات کشتن عامان عملیات مسغاف 
عام در جلیل علیا در شمال فلسطین در سال 1980، آزادی ده ها 
گروگان یهودی، ترور شــهید خلیل الوزیر ابوجهاد در خانه اش در 
تونس در سال 1988 و ربوده شدن شیخ عبدالکریم عبید از خانه اش 

در جنوب لبنان در سال 1989 پرداخته اند. 
از طریق روایت ها و جزئیات عملیات های مخفی اطاعاتی و نظامی 
با محوریت ترور یا آدم ربایی، جنگجویان و افســران و فرماندهان 
ارشد ستاد کل "سایرت متکل" را به نماد شجاعت و وقار در میان 
یهودیان تبدیل کردند و حتی برخی از آنها به چهره های کلیدی 

در سیاست اسرائیل تبدیل شدند. 
به گفته شــور و هالوی، این واحد دو نوع فعالیــت کاما متضاد یا 
حداقل ماهیت متناقــض داشــته و دارد. اولین مــورد، اطاعات 
است که عملیات آن هرگز منتشــر نخواهد شد و محرمانه خواهد 
ماند، مدلی که مشخصه آن آماده سازی دقیق در دوره های زمانی 
بسیار طولانی، برای هر سناریوی ممکن یا غیرممکن، در محاسبات 

پیچیده هر جنگنده در واحد است. 
ح داده شده است، بیشتر مربوط به  فعالیت دوم که در کتاب شر
ترور، رهایی گروگان ها یــا هر نوع فعالیت رزمی دیگری در سراســر 
جهان است، آماده شــدن برای چنین رویه ای بســیار سریع و به 

دور از رویه های طولانی و بوروکراتیک است. 
بنابرایــن، رزمنده در یک واحــد، به گفته نویســندگان، »در اصل 
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دو جنگجو در یک بدن است؛ یکی از روز سربازی آموزش دیده و 
آمادگی همیشگی برای عملیات دارد و دیگری باید بیاموزد که در 
عرض چند دقیقه خود را آماده انجام مأموریت ها و عملیات های 
غیرمنتظره کند. اما یک عنصر مشترک بین این دو نوع عمل نیز 

ج از چارچوب«.  وجود دارد: »خاقیت و تفکر خار

ترور ابوجهاد
بخش اول کتاب به ترور شهید خلیل الوزیر ابوجهاد توسط یگان 
در آوریل 1988 در منزل وی در تونس اختصاص دارد. این گزارش 
ســال ها آماده ســازی و آموزش اطاعاتی را که قبــل از عملیات با 
مشارکت ده ها پرسنل واحد و نیروهای اطاعاتی که در یک کشتی 

در سواحل تونس بودند را توضیح می دهد. 
او لحظه ورود یک اسراییلی به نام ناحوم به تونس از راه دریا و رفتن 
به ســاحل و گشــت زدن در مقابل خانه ابوجهاد را در ســاعت دو 

بامداد روایت می کند. او جعبه ای به همــراه دارد که در آن هدایا 
و اسلحه کوتاه و کلت مجهز به صدا خفه کن دارد و با آن نگهبان 

منزل ابوجهاد را ترور می کند. 
شــخص دیگری به نام یحیی با لباس مبدل زنانه از راه دور نقش 
محافظ و سپر امنیتی را برای ناحوم ایجاد کرده و او را از دور تعقیب 
می کرد، زیرا می دانســت که گروهی از نیروهای موســاد در تونس 
مانده اند تــا از یگان در اجرای عملیات پشــتیبانی کننــد و به آنها 
خبر دادند که ابوجهاد در منزلش اســت اما ممکن اســت ساعت 

سه بامداد آن جا را ترک کند. 
گهی یک هتل تونســی را در دست داشــت و مقابل خانه  ناحوم آ
ابوجهاد ایستاده بود. نقشه اش این بود که نگهبان خانه ابوجهاد 
را که در داخل ماشین اش قرار داشت، فریب دهد. همراه دیگر او 
شرایط و تحرکات حیاط و ورودی خانه را زیر نظر داشت و ردیابی 
می کرد، نورپردازی در بــاغ خانه به او امکان مــی داد تا آنچه را که 
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اتفاق می افتاد به خوبی ببیند و بتواند در اصلی خانه را پیدا کند. 
پس از اینکه »ناحوم« مطمئن شد که مسیر خانه ابوجهاد روشن 
است، به ســمت اتومبیلی که نگهبان در آن نشســته بود حرکت 
 از پنجره صندلی کنــار راننده حرکت کرد و در حالی که 

ً
کرد و عمدا

گهی هتل را در دست داشت به شیشه کوبید و پرسید: این هتل  آ
کجاست؟ وقتی نگهبان از ماشین پیاده شد، ناحوم سه گلوله به 

سرش شلیک کرد و او را کشت. 
ناحوم در سکوتی مرگبار اطراف را نگاه می کرد. این جا محله ای بود 
که گروهی از دیپلمات های خارجی در آن زندگی می کردند و درکنار 
خانه ابوجهاد، خانه محمود عباس و هایل عبدالحمید ابوالهول 
و بسیاری از رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین قرار داشت. 

سپس »ناحوم« از گوشه چشم خود »یحیی« را می بیند که از دور 
از او محافظت می کرد و با انگشــت شســت خود به موشه یعلون، 
فرمانده یگان و عملیات اشاره می کند تا با قدرت وارد منزل ابوجهاد 
شــوند. در همین حال ناحوم همراه با نیروهــای دیگر وارد منزل 

ابوجهاد می شود تا وی را ترور کند. 

ناحوم بعد از کشتن نگهبان منزل به جای او به حراست از منزل 
گهان مرد جوانی که چفیه پوشیده به خانه ابوجهاد  می پردازد. نا
نزدیک می شود. ناحوم او را در حالی که پا به فرار گذاشته با شلیک 

گلوله به قتل می رساند. 

پنج دقیقه و هشت گلوله
موفقیت در قتل نگهبان منزل به نیروهای سایرت متکل، چراغ 
ســبز نشــان داد تا ترور ابوجهاد را آغاز کنند. عملیاتی که زمان در 
آن بســیار مهم بود و در عرض پنج دقیقه هشــت گلولــه به بالای 

بدن ابوجهاد شلیک شد. 
ــیم، تیم ناظر ترور ابوجهاد به رهبری  موشه یعلون از طریق بی س
ــا درب  ــد. آنه ــرا خوان ــود ف ــر ب ــروی دیگ ــه نی ــراه س ــه هم ــووال را ک ی
وردی منــزل ابوجهــاد را شکســتند و وارد طبقه اول خانه شــدند. 
ایــن طبقــه تاریــک بــود و کســی در آنجــا حضــور نداشــت. آنهــا وارد 
زیرزمیــن خانــه شــدند و نگهبــان دوم را هــم از پــای درآوردنــد. در 
این لحظــه یکی از نیروها که لباس زنانه پوشــیده از موشــه یعلون 
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ــر  ــر دیگ ــش نف ــد. ش ــه کنن ــزل حمل ــه من ــود ب ــروه خ ــا گ ــت ب خواس
ــروه اول ملحــق  ــه گ ــام مســتعار "ح" ب ــا ن ــه فرماندهــی ب از نیروهــا ب
شــدند و بــه طبقــه دوم یــورش بردنــد، جایــی کــه ابوجهــاد در آن 

قــرار داشــت. آنهــا صــدای آماده ســازی ســاح کلــت را شــنیدند. 
تیم ترور وارد طبقه دوم شــد. ســرکرده گــروه"ح" چهارمتردورتر از 
سمت راست خود ابوجهاد را کنار همسرش دید که با اصابت هشت 
گلوله بر بدنش غــرق خون نزدیک اتاق خــواب روی زمین افتاده 
است در حالیکه ساح کلت به دست داشته و آماده شلیک بود. 
در همان لحظه، فرمانده یگان، یعلون کــه بر اجرای ترور نظارت 
داشت به طبقه دوم می رسد و از فرمانده گروه ترور "ح" می خواهد 

که محل و اتاق خواب ابوجهاد و همسرش را بازرسی کند. 
ناتــان، نفر ســوم در گروه تــرور، به طرف دیگــر راهرو می رســد و در 

حالی که دختر هشــت ســاله ابوجهاد را با چشــمان اشــک آلود و 
وحشت زده محکم گرفته به یعلون اعام می کند که وقت تخلیه 

خانه رسیده است. 
در حالی که فرمانده گروه ترور و نیروهایش با عجله از پله ها پایین 
می آیند، یعلون و یووال به سرعت مدارک را از اتاق ابوجهاد جمع آوری 
می کنند و سپس به سمت اتومبیل هایی که مقابل منزل ابوجهاد 

منتظر گروه ترور هستند می دوند. 
ــرور را در  ــروه ت ــداد گ ــاحل، تع ــمت س ــه س ــت ب ــل از حرک ــون قب یعل
دو ماشــین می شــمرد و وقتــی از تعــداد آنهــا کــه بیســت نفــر اســت 
مطمئن می شود، بدون جا گذاشتن هیچ اثری از دست داشتن 
اســرائیل در ایــن ترور در کشــور دســتور می دهــد محل را به ســمت 

ســاحل تــرک کننــد. 
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نخستین جنبش  مقاومت ݡ 
فلسطین

نویسنده: طه غریب

مترجم: آرزو ماجدی

منبع: نداء القدس

جنبش جهاد اسامی فلسطین تحت تأثیر اندیشه انقاب اسامی به عنوان اولین جنبش مقاومتی و اسامی در 
وز استیصال  فلسطین نقطه آغازی برای تأسیس جنبش های مقاومت اسامی در فلسطین شد که نتیجه آن امر
وه های مقاومت اســت.جنبش جهاد اسامی فلســطین اواخر دهه 1۹70 میادی  یم صهیونیستی توســط گر ژ ر
توسط عده ای از دانشجویان مسلمان فلسطینی که در دانشگاه های مصر مشغول تحصیل بودند به رهبری دکتر 
ین جنبش مقاومت اسامی  یز العودة تأسیس شد. این جنبش که قدیمی تر فتحی شقاقی و کمک های عبدالعز
در فلسطین محسوب می شود ضمن تأثیر بر تأسیس دیگر جنبش های اسامی فلسطین از جمله حماس در زمان 
کنون نقش اثرگذار خود را در مقاومت اســامی فلســطین حفظ کرده و یکی از ارکان مقاومت علیه  تأســیس، تا
یف  گر بخواهیم جنبش جهاد اســامی را در یک عبارت به طور دقیق تعر یم صهیونیستی محسوب می شــود. ا ژ ر
زه و مقاومت در  یم باید بگوییم جنبش جهاد اسامی پس از 4 دهه مبار ین ویژگی آن را به قلم بیاور کرده و مهمتر
مقابل اشغالگران صهیونیست الگو و نمونه کامل یک جنبش مقاومتی اسامی است که در عملکرد خود ثبات 
وردین 1۳61  کنون استمرار بخشیده است. 22 فر قدم و ویژگی های حقیقی یک جنبش مقاومتی را حفظ کرده و تا

وری داشته ایم بر این جنبش. آغاز نهضت اسامی فلسطین است، به همین بهانه مر
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ظهــور جنبــش جهــاد اســامی ثمــره گفتگوی فکــری و کشــمکش 
سیاســی بود کــه جنبــش اســامی فلســطین در اواخر دهــه هفتاد 
شــاهد آن بــود و توســط گروهــی از جوانــان فلســطینی در دوران 
تحصیــل در دانشــگاه های مصــر بــه رهبــری بنیانگــذار نهضــت، 

شــهید دکتــر فتحــی الشــقاقی بــود.
در نتیجه حالتی که نهضت اسامی در آن زمان با غفلت از آرمان 
فلســطین به عنوان مسئله محوری جهان اســام و وضعیتی که 
جنبش ملی در آن با غفلت و انزوای طرف اسامی از مسئله فلسطین 
به سر می برد جنبش جهاد اسامی راه حلی برای این معضل به 
عنوان یک ایده و پروژه در ذهن بنیان گذار خود ارائه کرد. در اوایل 
دهه هشتاد و پس از بازگشت دکتر شقاقی و تعدادی از برادرانش به 
فلسطین، پایگاه تشکیاتی نهضت جهاد ایجاد شد و در کنار جهاد 
مسلحانه علیه دشمن صهیونیستی، در خیابان های فلسطین 

به بسیج مردمی و سیاسی پرداخت.

مبادی کلی جنبش
  هضت جهاد اسامی به عنوان یک آموزه، قانون و نظام زندگی، 
ابزاری برای تحلیل و شناخت ماهیت مبارزه امت اسامی با دشمنان 
خود و مرجع ضروری در تدوین برنامه اقدام اسامی برای بسیج 

و مقابله با دشمنان است.
    فلسطین از رودخانه تا دریا یک سرزمین اسامی عربی است که 
به هر وجهی غفلت از هر وجب آن شــرعا حرام است و موجودیت 
صهیونیستی موجودی دروغین است که شرعاً به رسمیت شناختن 

آن حرام می باشد.
  رژیم صهیونیستی سرلوحه پروژه استعمار معاصر غرب در نبرد 
تمدنی همه جانبه خود با ملت اسامی است و تداوم موجودیت 
این موجود در سرزمین فلسطین و در قلب میهن اسامی به معنای 
تداوم و تسلط واقعیت چندپارگی، وابستگی و عقب ماندگی تحمیل 

شده توسط نیروهای چالش مدرن غرب بر ملت اسامی است.
گی هایی است که شواهد قرآنی، تاریخی و    فلسطین دارای ویژ
واقعی آن را تأیید می کند و آن را به موضوع محوری امت اسامی 
تبدیل می کند که به اتفاق آراء فلســطین را آزاد دانســته و با رژیم 

اشالگر اسرائیل مقابله می کند.

  ملــت اســامی و عــرب عمــق واقعــی مــردم مــا در مبــارزه بــا رژیــم 
کســازی  صهیونیســتی هســتند و نبــرد بــرای آزادی فلســطین و پا
ک و مقدسات آن، نبرد تمام امت اسامی است و باید با  تمام خا
تمــام ظرفیت هــا و انرژی های مــادی و معنــوی خود بــه آن کمک 
کننــد و مــردم فلســطین و مجاهــدان راه فلســطین پیشــتاز ملــت 
در نبــرد آزادی هســتند. و آنهــا بایــد بیشــترین بــار را بــرای ادامــه 
درگیــری تــا زمانــی کــه تمام ملــت بــرای ایفــای نقــش تاریخــی خود 
در انجام نبرد همه جانبه و سرنوشــت ساز در ســرزمین فلسطین 

قیــام کننــد، بــه دوش بکشــند.
   اتحاد نیروهای اســامی و ملی در صحنه فلسطین و رویارویی 
در میدان نبرد، لازمه تداوم و استحکام پروژه جهاد ملت در برابر 

دشمن صهیونیستی می باشد.
ح هــای شهرک ســازی که حضــور صهیونیســت ها در     کلیــه طر
فلسطین را به رسمیت می شناســد یا از حقوق ملت در آن چشم 

پوشی می کند، باطل و مردود است.

اهداف جنبش
جنبش جهاد به دنبال تحقق اهداف زیر است:

  آزادی تمــام فلســطین، نابودی رژیم صهیونیســتی و اســتقرار 
حکومت اســام بر ســرزمین فلســطین که تضمین کننــده تحقق 

عدالت، آزادی، برابری است.
  بسیج توده های فلسطینی و آماده سازی آنها برای جهاد نظامی و 
سیاسی با تمام امکانات آموزشی، تربیتی و تشکیاتی برای صاحیت 

آنها برای انجام وظیفه جهادی در قبال فلسطین.
    بیداری و بســیج توده های امت اســامی در هرجــای ممکن و 
ترغیب آنها به ایفای نقش تاریخی خود در نبرد سرنوشت ســاز با 

رژیم صهیونیستی.
    تــاش بــرای یکپارچگی کارهــای متعهدانــه اســامی در قبال 
فلســطین و تحکیم روابط با جنبش های اسامی و آزادی بخش 

دوستانه در سراسر جهان.
  دعوت به اسام با ایمان و شریعت و آداب آن و رساندن معارف 
ناب دین اسام به اقشار مختلف مردم و احیای پیام تمدنی آن 

به ملت و بشریت.
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ابزارهای جنبش برای رسیدن به اهداف
نهضت جهاد برای رسیدن به اهداف خود بر ابزارهای زیر تکیه دارد:

  جهاد مسلحانه علیه اهداف و منافع دشمن صهیونیستی
  آماده ســازی و ســازماندهی توده هــا و جــذب آنهــا بــه صفــوف 
نهضــت و بازپــروری همــه جانبــه آنهــا بــا رویکــردی برگرفتــه از قرآن 

و ســنت و میــراث صالــح ملــت.
  گسترش دلایل ارتباط و همکاری با جنبش ها و سازمان های 
اسامی و مردمی و نیروهای آزادی بخش جهان برای حمایت از 
جهاد علیه رژیم صهیونیستی و مقابله با نفوذ جهانی صهیونیست ها
  اقــدام برای دیــدار بــا نیروهــای اســامی و میهن پرســت مردمی 
کشــورها کــه در میــدان نبــرد علیــه رژیــم صهیونیســتی بــه بهانه به 

رســمیت نشــناختن ایــن نهــاد و ایجــاد تشــکل ها، ســازمان ها و 
نهادهــای مردمــی لازم بــرای پیشــبرد اقــدام اســامی و انقابــی 

تــاش می کننــد.
   استفاده از کلیه امکانات آموزشی، تشکیاتی، فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی، رسانه ای، سیاسی و نظامی که شرعاً مجاز بوده و برای 

تحقق اهداف تجربه استفاده از آنها کسب شده است.
  استفاده از همه روش های مناسب وســایل ارتباطی شناخته 

شده و نوظهور موجود برای نفوذ و ارتباط.
   استفاده نهادها و سازمان های جنبش از روش های مطالعه، 
    برنامه ریزی، برنامه نویسی، ارزیابی ونظارت به منظور تضمین 

ثبات و پیشرفت جنبش.
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نویسنده: محمد عبد العاطي

مترجم: مجتبی آذرشب

منبع: الجزیره

یک حادثه؛دو  روایت
درباره  انتفاضه شعبانیه؛ وقایع جنوب عراق در سال 1991

وردین  انتفاضه شعبانیه عراق قیام مردم عراق علیه حکومت صدام حسین در شعبان سال 1411 قمری مطابق با فر
وز چهارده استان از هجده استان عراق  وع شد و معترضان در مدت 15 ر سال  1۳6۹ شمسی بود. قیام از بصره شر
کنش حزب بعــث عراق، ده ها هزار نفر کشــته  و حدود دو میلیون نفر آواره شــدند. تعدادی  را تصرف کردند. در وا
کنش حزب بعث حرم امام  وحانیون دستگیر و یا اعدام شــدند و شماری نیز از عراق فرار کردند. همچنین در وا از ر
عی)ع( و حرم امام حســین)ع( آســیب دید و حکومت عراق بســیاری از مدارس دینی، مســاجد و حسینیه ها را 
یرساخت های اقتصادی و رفاهی عراق در جنگ با کویت  یب کرد. نارضایتی مردم، نابودی و آسیب دیدن ز تخر

و ایران، از عوامل قیام مردم عراق علیه صدام بوده است.
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چندیــن دهــه طــول می کشــد تــا تاریــخ بــه شــیوه ای عینی نوشــته 
شود. با گذشــت زمان تب حوادث کم می شود و پس از آن اسناد 
رســمی ظاهر می شــوند و در این بیــن روایت ها و خاطــرات زیادی 
وجــود دارد کــه بــا مقایســه یکدیگــر می تــوان شــناخت تصویــری، 
ح  ح کلی ســیر وقایــع را متوجه شــد. ولی شــر حتــی تقریبــی، از طــر
ــوده و یافتــن یــک روایــت مســتند کــه  جزئیــات دقیــق متفــاوت ب
مرجع و مورد تایید باشــد بســیار مشــکل خواهد بود.حوادثی که 
عــراق بــه ویــژه در اســتان های جنوبــی خــود در ســال 1991 شــاهد 

بــود، نمونــه ای از ایــن نــوع نگارش اســت. 

روایت اشخاصی که در این رویداد حضور داشتند
اختافات در روایت وقایع جنوب عراق در ســال 1991 از خط اول 
آغاز می شود. افرادی که این رویداد را انجام داده و  از آن حمایت 
کردند آن را دو ه ای »درخشنده« در تاریخ خود می دانند.آنها این 
کم  اتفاق را یک »قیام« مردمی و یک »انقاب« توده ای در برابر »حا
ظالم و مستبد« می دانند که کشــور را وارد دو جنگ ویرانگر کرد، 
اولــی بــا ایــران در ســال 1988 و دومــی علیــه کویــت در ســال 1990. 
از نظر ایــن گــروه  تصمیمــات نظامــی و ماجراجویی صــدام صدها 
هزار کشــته و میلیاردها دلار هزینه مالی در پی داشــته است. آنها 
معتقدند که عقب نشــینی »تحقیرآمیــز و حقیرانه« ارتــش عراق از 

کویت در اواخر فوریه 1991 کاســه صبرشــان را لبریز کرده است.
در مورد حقایق این اتفاق، گفته می شود که اولین جرقه »انقاب« 
توسط یکی از سربازان بازگشــته متاثر از فضای  شکست زده شد، 
او بــا ســاح خــود بــه ســمت عکــس بــزرگ صــدام در میــدان ســعد 
بصره شلیک کرده و شعارهایی در محکومیت دیکتاتور که ارتش 
را شکســت داده و مــردم را تحقیــر کــرده ســر داد. شــور و هیجــان 
گرفتــه و بــه خیابان هــا ریختنــد و فریــاد ســقوط رژیــم را  مــردم را فرا
ــا علیــه »مــردان  ســر دادنــد و از بقیــه شــهرهای عــراق خواســتند ت

شکســت خــورده« او قیــام کنند.
کســانی که ایــن برداشــت را اتخــاذ می کنند، روایــت خــود را از آنچه 
اتفاق افتاده ادامه می دهند و می گویند که »انقابیون« کانتری ها 
و مقرهای حزب در بصره را تصرف کردند، سپس پس از پیوستن 
هزاران نفر از مردم »انقابی« به آنها، قیام خود را گسترش دادند 
و ساح های برخی از اردوگاه های ارتش را در اختیار گرفتند و مواد 

غذایی در انبارهای آنان را به کنترل خود درآوردند.

سپس خشــم عمومی به بقیه اســتان ها از جمله ناصریه، عماره، 
کــوت، نجــف، کربــا، دیوانیــه، دیالــه و حلــه ســرایت کــرد. ایــن 
کــه  اعتراضــات گســترش یافــت و برخــی از اســتان های شــمالی 
کن بودنــد، ماننــد ســلیمانیه، اربیــل،  کثریــت کردهــا در آن ســا ا
دهوک و کرکوک نیز وارد آن شدند. این »انقاب« چهارده استان 

از هیجــده اســتان عــراق را در بــر گرفــت.
جنوبی هــای »انقابــی« انتظــار داشــتند کــه ایــالات متحــده بــال 
حفاظتــی خــود را بــر ســر آنهــا بســط دهــد و مانــع اســتفاده صــدام 
ــه شــامل تانک هــا و  ــده ارتــش علیــه آنهــا ک از تجهیــزات باقــی مان
ج بوش  توپخانه و هواپیما بود شــود. امــا آنها ناامید شــدند و جور
پــدر تصمیــم خــود را مبنــی بــر عــدم ورود بــه بغــداد صــادر کــرد و 
چشــم خــود را بــر ســرکوب ایــن قیــام بســت، بنابرایــن آنچه آنهــا به 
عنــوان قتــل عــام توصیــف می کننــد بــه دســت رهبــران رژیــم عــراق 
اتفــاق افتــاد. در راس آنها پســر عمــوی رئیــس جمهور علی حســن 
المجید معروف به علی شــیمیایی قرار داشــت که از ســوی صدام 
بــه عنــوان وزیــر کشــور بــه جانشــینی ســمیر عبدالوهــاب منصــوب 

شــد و وظیفــه ســرکوب قیــام بــه او محــول شــد.
آنهــا گفته هــای خــود را اینگونــه بــه پایــان بردنــد کــه علــی حســن 
المجیــد وزیــر کشــور، ســلطان هاشــم احمــد الطایــی وزیــر دفــاع، 
حسین کامل رئیس سازمان صنعتی سازی نظامی و سایر رهبران 
وفادار بــه صدام از تمــام ســاح ها و مهمات خــود اســتفاده کردند 
و توانســتند پــس از کشــتن ده هــا هــزار »بی گنــاه«، بــرای ســرکوب 
»انقاب« و سرکوب »قیام« که با اشاره به ماه شعبان آن را »قیام 

خجســته مــردم« نامیدنــد انقــاب را خامــوش کنند.

داستان رژیم عراق و حامیانش
در مــورد دیــدگاه دیگری کــه رژیم وقــت عراق بیــان کــرد و موافقان 
ک  آن همچنــان بــه آن معتقــد هســتند و در مــورد حــوادث اشــترا
نظــر دارنــد اینگونــه نظــر دارنــد کــه: ایــران، دشــمن اصلی عــراق، از 
جنگــی کــه نیروهــای ائتــاف در ســال 1991 علیــه ارتــش عــراق بــه 
راه انداختنــد و منجــر بــه پذیــرش عقــب نشــینی آن از کویت شــد، 
اســتفاده کــرد، بنابرایــن ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ایــران 
بــه عوامــل عراقــی خــود در اســتان های جنوبــی دســتور داد کــه 
علیــه صــدام رییــس جمهــور قانونــی ایــن کشــور بــه پــا خیزنــد و از 

او تبعیــت نکننــد.
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آن نیروها از احساس کینه، اندوه و خشمی که در پی عقب نشینی 
ارتش بین مردم به وجود آمده بود سوءاســتفاده کردند. سپس با 
آشوب گران و سارقان هرج و مرج را در کشور گسترش دادند که طی 
آن به کشتار، غارت و سوزاندن مؤسسات دولتی دست زدند.آنها 
ج شده از کویت حمله کرده و تعداد  همچنین به سربازان عراقی خار
زیادی را قتل عام کردند.این روایت ادامه می دهد - آنها گمان کردند 
که  امکان کودتا علیه قدرت و به دست گرفتن حکومت را خواهند 
کمی بود که خواهان ثبات کشور، امنیت مردم  داشت. پس او حا
و حفاظــت از وطن خود در برابــر جاه طلبی های دشــمنان بود و از 
اختیارات مشروعی که قانون اساسی به او اعطا کرده بود، استفاده 

کرد و شورش را سرکوب کرد و آرامش و ثبات در سراسر کشور را بازگرداند.
ایــن اقــدام محترمانــه توســط ارتــش عــراق انجــام شــد و بقیــه 
ــود را  ــه خ ــا وظیف ــد. آنه ــک کردن ــه آن کم ــز ب ــور نی ــای کش ارگان ه
بــرای محافظــت و دفــاع از میهــن خــود بــه خوبــی انجــام دادنــد. 
در مــورد همه کســانی کــه در نتیجــه آن کشــته شــدند، مجازاتی را 
کــه ســزاوار اعمالشــان بــود دریافــت کردنــد. اینهــا خطــوط روشــن 

دیــدگاه دوم حــوادث ســال 1991 اســت.
امــا روایــت ســوم کــه میــان ایــن دو روایــت قــرار دارد تــا کنــون ارائــه 
نشده اســت و به نظر می رســد تا ســالیان دراز طول خواهد کشید 
که این توفــان آرام گیرد هر چند بیش از ســی ســال از آن می گذرد.


